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 سخنى با خواننده

به ويژه در  -هاى منتشر شدهها و مقالههاى انجام يافته در زمينه تاريخ اسلام و انديشه در كتابنگاهى به كارنامه پژوهش
اى تاريخ هاى ميان رشتهمند، ما را با فقر مطالعات در عرصهآوردهاى سترگ و ارزشبا همه دست -هاى تاريخ مذهبىحوزه

طلبد كه از توان بسيارى از هايى را مىها تاب و توشهسازد؛ البته ورود به آن عرصهو كلام يا تاريخ و باورها مواجه مى
تواند كاركرد و نقش دانشى هاى پژوهشى مىاين نوع تحقيقات بيش از ديگر فعاليتجا كه گران خارج است. از آنپژوهش

هاى زيادى كه ممكن است دربر داشته باشد، ها و هزينهنمود با همه مشكلات و سختىمطالعات تاريخ را نشان دهد، لازم مى
اشت. پژوهش حاضر كه كوششى براى فهم ها روى كرد و نتيجه كار را به جامعه علمى و پردغدغه عصر حاضر عرضه دبه آن

 آيد.تر انديشه بزرگ مهدويت است، از همين مقوله به شمار مىبهتر و درك واقعى

پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السّلام به حكم وظيفه دينى و انسانى، تحقيقاتى را دستور كار خويش قرار داده تا 
هايى را به سوى حقايق مذهبى رهنمون هاى ايمانى دست يابد و انديشهها و تحكيم پايهبرابر آن به اصلاح باورها و زدودن كژى

گاه مورد شبهه برخى افراد وبىهاى خاص، گاهسازد؛ بدين منظور موضوعاتى را فراروى خويش نهاده است كه به حكم ويژگى
 ها روشنهاى پيدايش آنها و بررسى زمينهانديشى در آن شبههكه با ژرفگيرد، در حالىقرار مى

 10ص:

 كند.پايگى، راه دراز، و فراز و فرودهاى بسيارى را طلب مىگردد كه اساس و پايه مستحكمى ندارد؛ هرچند اثبات اين بىمى

هاى تاريخى ظهور حضرت مهدى )عج( است، به جهاتى چند، در اين دسته جاى پژوهش حاضر كه كندوكاوى در باب نشانه
د: اولا اين موضوع بر خلاف ديگر موضوعات تاريخى، به صورت زنده و آشكار با باورهاى عمومى مردم ارتباط دارد. گيرمى

هاى اعتقادى مجعول درگير، چنان با برخى آرايهمند صورت گرفته، همثانيا، با همه روايات و اخبار موجود و مطالعات ارزش
هاى ايهبايد برپطور معمول مىكه به -دارانكه اميد و انتظار دين. سه ديگر آنپذير استو در مقابل آفت جعل و تحريف آسيب

سته تأمل شود، شايچه در اين كتاب بدان پرداخته مىبدان پيوند خورده است. بر اين اساس، آن -صحيح و اصولى استوارى يابد
هويتى  -هاى فرهنگىم باورهاى مذهبى و سنتهاى صحيح و سقيگيرى است تا در پرتو آن، هرچه بيشتر انديشهو درخور پى

 ديگر باز شناخته شوند.از يك



جا لازم است از محقق ارجمند جناب آقاى مصطفى صادقى كه بار گران اين پژوهش را به دوش كشيده و با همت بلند در اين
ريخ تمدن و فرهنگ، آقاى دكتر نعمت چنين از مدير محترم پيشين گروه تااند، قدردانى شود. همخود، آن را به نتيجه رسانده

الله صفرى، مدير محترم كنونى گروه جناب آقاى مهران اسماعيلى، اعضاى محترم شوراى علمى گروه، اعضاى محترم شوراى 
ويژه رياست محترم پژوهشى پژوهشكده، مدير محترم دفتر پژوهش حجة الاسلام آقاى محمد اكرمى و ديگر مجريان به

ة الاسلام و المسلمين آقاى محمد تقى سبحانى و معاونت محترم پژوهشى جناب حجة الاسلام و المسلمين پژوهشگاه جناب حج
 شود.نشست، قدردانى مىدريغ آنان به بار نمىمحمد حسن نجفى كه اين اثر بدون همراهى و حمايت بى

 سيد عليرضا واسعى مدير پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السّلام

 11ص:

 گفتارپيش

گروه تاريخ پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السّلام طرحى را پيشنهاد كرد كه با نگاهى تاريخى،  1831ابتداى سال 
 پرداخت.هاى ظهور مىبه نقد و بررسى نشانه

اين پروژه سرباززدم، زيرا تصور مند بودم ابتدا از اجراى كه به پژوهش درباره زندگى امام دوازدهم )عج( علاقهجانب با آناين
هاى ظهور مستلزم نقد برخى از منابع مهدويت است و خدشه در آنها و در روايات علائم به دليل كردم نقد و بررسى نشانهمى

اشتراك راويان اين دو موضوع، ممكن است اصل روايات مهدويت را نيز دربر گيرد، ولى پس از رايزنى و مراجعات بيشتر 
اى قطعى نيست و ممكن است روايات علائم ظهور داراى اشكالاتى باشد، اما اصل مهدويت را كه اولا: چنين ملازمهدريافتم 

هاى ظهور كه از قديم موضوعى جذاب رود تحت الشعاع خود قرار ندهد. ثانيا: نشانهكه موضوعى اجماعى و متواتر به شمار مى
اند هى تاريخى بررسى و تحليل نشده است و همه كسانى كه در اين موضوع قلم زدهاى تحقيقى آن هم با نگابوده تاكنون به گونه

چه را در منابع اهل سنّت آمده، به تصور اند. در مواردى هم آناز اين نوع نگاه غفلت و به نقل و ترجمه احاديث اكتفا كرده
اند، ولى به اين نكته توجه نشده كه بسيارى آوردههاى خود كه تأييدى بر مذهب شيعه درباره امام دوازدهم است در نوشتهاين

 از اين روايات بر فرض صحّت در ظرف زمانى خاصى صادر شده است و در بسيارى از آنها سخنى از ظهور مهدى نيست.

 چون رجال، حديث وبرخى نويسندگان هم بدون آگاهى از علوم جانبى هم

 12ص:

فرسايى منابع اصلى و فرعى، مطالب را از منابعى غيرمعتبر نقل و سپس در توجيه آن قلمتاريخ و حتى كمترين آشنايى با 
 كه اصل مطلب قابل پذيرش نيست و حتى گاهى با مبانى كلامى شيعه ناسازگارى دارد.اند؛ بدون توجه به ايننموده

أسفانه بيشتر نويسندگان جديد، روايات منابع دهد كه متاند نشان مىهاى ظهور سخن گفتهها كتابى كه از نشانهمراجعه به ده
 -اند. هركس به فراخور نوشته خود به چند نشانه اشاره و يكىگذشته را تكرار كرده و با آنها محققانه و تحليلى برخورد نكرده



اوى ن شده، ركه منظور از سخن معصوم چيست و در چه شرايطى بياكند و به مباحثى مانند ايندو روايت براى نمونه ذكر مى
 كند.آن از نظر جرح و تعديل چگونه است و آن روايت در كتب معتبر نقل شده يا نه، توجهى نمى

ها درصدد قانع كردن موقت مخاطب خود هستند؛ مخاطبى كه در آن قسمت خاص از كتاب، فقط انتظار بيان بيشتر اين كتاب
هاى ديگر، بحث از صحّت و سقم ره يك نشانه، ارتباط آن با نشانهرو، جاى بررسى همه اخبار درباها را دارد. ازايننشانه

ه نظر اند كافى بهاى اندكى كه به اين موضوع پرداختهها يا مقالهها و تحليل و نقد منابع آنها بسيار خالى است و كتابروايت
 اند قابل نقد است.چه گفتهاند يا آنرسد، چون به همه جوانب نپرداختهنمى

لأ را اى اين خت اين نوشتار ضمن جلب رضاى الهى و خشنودى حضرت بقية اللّه الاعظم )عج( توانسته باشد تا اندازهاميد اس
 هاى ظهور باشد.تر درباره نشانهاى براى تحقيقات بيشتر و عميقجبران كند و مقدمه

جليل ت -رضوان اللّه عليهم -صدوق و طوسىجا شايسته است از مقام بلند عالمانى چون نعمانى و شيوخ ثلاثه مفيد، در اين
كرده، در برابر آنان و ديگر محدثان بزرگ شيعه اماميه كه در طول دوران غيبت كبرا به تبيين معارف اهل بيت عليهم السّلام 

 فرساىشك زحمات طاقتاند، اظهار خضوع و خشوع نماييم كه بىها نجات دادهها و سرگردانىپرداخته و شيعه را از پرتگاه
 هاى آنان آمده امرىآنان افتخارى براى فرقه ناجيه است. در عين حال نقد و بررسى روشمند رواياتى كه در كتاب

 18ص:

جا كه آن رود. البته از آنبهاى اهل بيت عليهم السّلام به شمار مىلازم و در راستاى تلاش ايشان براى حفظ ميراث گران
اند، طبعا نگاهى ديگر به روايات داشته و در نظر آنان تحقق آن زيستهان غيبت و در عصر عباسيان مىبزرگواران در اوايل دور

 ها در آينده، بعيد نبوده است.نشانه

مينان دانيم، بلكه همانند مشهور معتقديم اطتأكيد بر جرح و تعديل راويان نيز به اين معنا نيست كه ما تنها خبر ثقه را حجت مى
 شود.افى است، ولى گاه با توجه به مجموع قراين در صدور روايتى ترديد يا احتمال تحريف داده مىبه صدور ك

 شود، به جهت حساسيتهاى منحرف شيعه نيز كه شايد در علوم ديگر نقل قول آنان پذيرفته مىتأكيد بر ردّ روايات فرقه
 باشد.موضوع مهدويت و متهم بودن آنان در اين بحث مى

رصت لازم است از همه كسانى كه در تدوين اين اثر نگارنده را يارى كردند، به ويژه مدير محترم پژوهشكده تاريخ و در اين ف
سيره اهل بيت عليهم السّلام، جناب آقاى دكتر سيد عليرضا واسعى، آقاى دكتر نعمت اللّه صفرى مدير گروه كه بنده را به انجام 

چنين از استاد بزرگوارم لاسلام و المسلمين رحمان ستايش مشاور حديثى طرح، همدادن اين طرح ترغيب كرد، جناب حجة ا
چى كه با مطالعه اين نوشتار مطالب لازم را گوشزد آية اللّه مددى و فضلاى ارجمند آقايان سيد عليرضا حسينى و حسين شانه

 نگارنده و گاه فهم و برداشت او بوده است.ها، فراتر از توان كردند، قدردانى و تشكر نمايم؛ هرچند تأمين همه خواسته



خرسندم كه مراحل اوليه تدوين اين كتاب در ماه مبارك شعبان و در آستانه ولادت سراسر نور حضرت بقية اللّه الاعظم حجة 
ام رسيد به انج -آغاز امامت آن حضرت -بن الحسن امام زمان عليه السّلام و مراحل پايانى و بازنگرى آن در نهم ربيع الاول

 گيرم.و اين تقارن را به فال نيك مى

 1838مصطفى صادقى قم، بهار 

 11ص:

 مقدمه

گستر بودن مهدى، باعث شده است از صدر اسلام تاكنون دهنده و عدالتفراوانى احاديث مهدويت و اعتقاد مسلمانان به نجات
بود  عدالتى فراگيرترهايى كه ظلم و بىد به انتظار در زمانپيوسته مسلمانان در انتظار ظهور آن منجى موعود باشند. رويكر

تر احساس شد و در همين دوران بود كه مدعيان مهدويت سر بر آورده و مردم تشنه عدالت را به دور خود جمع كردند. جدى
 اند كه درى توجه كردههايرو مردم به علامتاز طرفى در بيان معصومين عليهم السّلام، زمان ظهور مشخص نشده است و ازاين

 روايات متعدد درباره آخر الزمان و ظهور مهدى بيان شده بود.

اى توجيه كنند تا اين موضوع باعث شد مدعيان مهدويت و هواداران آنان به چنين رواياتى دامن زنند و گاه آنها را به گونه
 مهدى را بر خود تطبيق دهند.

هاى ظهور است كه پيوسته منتظران در پى تحقق آن هور قائم عليه السّلام نشانهبنابراين، يكى از مباحث مهم مهدويت و ظ
دانند. با توجه به كثرت چه در احاديث ذكر شده، روى دهد آن را نشانه ظهور مىاى شبيه آنهستند و هر از چندگاهى كه حادثه

ها به دقت بررسى و علائم زم است اين نشانههاى زيادى كه درباره آن وجود دارد لااين روايات در منابع اسلامى و پرسش
 واقعى ظهور تبيين شود.

 هاى مختلف، از رواياتضرورت اين بررسى بدين جهت است كه در دوره

 15ص:

 اى روايات علائم ظهورگونه كه برخى حوادث را بر پارهبردارى و ظهور مهدى قريب الوقوع دانسته شده است؛ بدينظهور بهره
ى از شود بسيارهاى ذكر شده در احاديث، بر افرادى تطبيق و گفته مىدادند. حتى در دوران معاصر برخى نشانهمى تطبيق
تر بودن ظهور خبر دهد محبوبيت بيشترى دارد. طبيعى است ها واقع شده و ظهور نزديك است، گويا هركس از نزديكنشانه

كه با گذشت مدتى كه مدعيان نزديك بودن كند، چه اينتفاوت مىلسّلام بىهاى معصومان عليهم ااين مطلب، مردم را به گفته
دهد، نگاه عموم به روايات معصومين عليهم السّلام تغيير زنند اما ظهورى روى نمىها آن را تخمين مىظهور با توجه به نشانه

 خواهد كرد.



هاى شود نشانهه آن حوادث تاريخى كه تصور مىهاى تاريخى بررسى كند كاين پژوهش درصدد است تا با تكيه برگزارش
كه صدها سال از وقوع اند چه ارتباطى با ظهور دارند و آيا اينها حقيقتا علامت ظهور مهدى هستند درحالىظهورند و واقع شده

تواند با علامت مى باشند؟ به عبارت ديگر، آياگويى پيامبر و ائمه عليهم السّلام درباره آينده مىآنها گذشته است و يا پيش
هاى ظهور ندارند و فقط تشابهى ميان آنها موجود است؟ آيا فاصله چند قرن اتفاق بيفتد يا آن حوادث، اصلا ارتباطى با نشانه

 ممكن است برخى از روايات با اهداف گوناگون جعل شده باشند و در حقيقت علامت بودن آنها نادرست باشد؟

ديگرى از اين دست، خواهد توانست مفهوم بسيارى از اخبار را تبيين كند و روشى نو در  هاىها و پرسشپاسخ اين سؤال
 هاى ظهور باشد.تفسير نشانه

هاى ظهور تدوين شده و تعداد آنها هم كم نيست، غالبا به نقل احاديث و گاه توضيحاتى هايى كه تاكنون در موضوع نشانهنوشته
تطبيق  ها را بر افرادىاند بعضى علامتاند. برخى هم درصدد برآمدها مربوط به آينده دانستهدرباره آنها پرداخته و بيشتر آنها ر

 چه را در گذشته رخ داده علامت دور معرفى نمايند. اماكنند يا آن
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ن عليهم معصوميگويى فرض ما بر اين است كه بسيارى از اين احاديث ارتباطى با ظهور ندارد و در صورت صحت صدور، پيش
 السّلام درباره رويدادهاى آينده است.

چه در دست است با ديدگاه تاريخى به موضوع اى ندارد و آنچه گذشت، روشن شد كه اين موضوع در نوع خود پيشينهبنابر آن
ش علائم ظهور از هايى مانند موسوعة الامام المهدى مرحوم سيد محمد صدر كه در بخهايى از كتابمگر در قسمت 1نپرداخته

كند. اما هايى كه در گذشته رخ داده است بحث مىكتاب دوم )الغيبة الكبرى( درباره نفس زكيّه، رايات سود و بعضى از نشانه
اريخى هاى غير تاولا: مطالب مطرح شده در آن نياز به بررسى دارد و ثانيا: اين كتاب مستقلا به اين موضوع نپرداخته و نشانه

هاى تحليلى و تحقيقى در كرده است. در عين حال، بايد اذعان كرد كه اين مجموعه چهار جلدى از بهترين كتاب را نيز بحث
 موضوع مهدى عليه السّلام است.

رود چه احتمال مىآن -كه گذشتچنان -شود، بلكههاى ظهور بحث نمىدر پايان گفتنى است كه در اين نوشتار از همه علامت
باشد بررسى خواهد شد. بنابراين، اخبارى كه مثلا درباره نداى آسمانى يا فراگير شدن ظلم و فساد و  در گذشته رخ داده

 گويد، از بحث ما خارج است.چگونگى فساد در روى زمين و ... سخن مى

 19ص:

                                                           
ه و جنبه خت(. مثلا كتاب دراسة فى علامات الظهور نوشته جعفر مرتضى عاملى، به بررسى صحت و سقم خطبة البيان و چند روايت ديگر درباره علائم پردا1)  1

 تاريخى ندارد.



 فصل اوّل: كليات

 21ص:

 گفتار اول: بررسى منابع

 همان منابع مربوط به مهدى عليه السّلام و غيبت اوست.ترين منابع مربوط به اين بحث مهم

ق( و الغيبة شيخ  831ق(، كمال الدين شيخ صدوق )متوفاى  850از اين جمله سه كتاب كهن شيعه: الغيبة نعمانى )متوفاى 
 به خصوصدهند؛ ق( است. تقريبا هسته اصلى همه روايات ظهور و علائم را همين سه كتاب تشكيل مى 250طوسى )متوفاى 

اند. سهم كتاب نعمانى در اين موضوع بيشتر است، چون دو هاى ظهور اختصاص دادهكه هريك فصلى از كتاب خود را به نشانه
 «سفيانى»كند و در باب ديگر به روايات روايت نقل مى 53ها سخن گفته و باب را به آن اختصاص داده، و در يكى از همه نشانه

 پرداخته است.

سه كتاب بايد از منابع مربوط به زندگى معصومين عليهم السّلام نام برد كه در آنها به مناسبت شرح زندگى امام پس از اين 
ق(، اعلام الورى  218شود. از اين نمونه، كتاب ارشاد شيخ مفيد )متوفاى دوازدهم عليه السّلام به علائم ظهور هم اشاره مى

ق( و فصول المهمه  592كشف الغمه اربلى )متوفاى  -كندد را از ارشاد نقل مىكه بيشتر مطالب خو -ق( 123طبرسى )متوفاى 
 ها را ازاست كه علامت 2ق( 311ابن صباغ )متوفا 
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اند. كلينى در روضه كافى، حميرى در قرب الاسناد و مفسرانى چون على بن ابراهيم و عياشى ذيل هاى پيشين نقل كردهكتاب
آورى كرده و در بحار ها را جمعاند. علامه مجلسى مجموع مطالب اين كتابا به احاديث علائم اشاره كردههتفسير برخى آيه

 8الأنوار آورده است.

هاى ظهور سخن به ميان آمده الفتن نعيم بن حماد ترين كتابى كه در آن از نشانهترين و مهماز ميان منابع اهل سنت، قديمى
آورده و « فتن و ملاحم»او صاحبان صحاح سته، بخشى از احاديث خود را ذيل همين عنوان  ق( است. پس از 223)متوفاى 

ق( در المسند دارد. تفاوت  221اند، اما شايد بيشترين سهم را در اين مورد احمد بن حنبل )متوفاى به علائم ظهور اشاره كرده
اند. ههاى برپايى قيامت به هم آميختايات علائم را با نشانهكه رومنابع اهل سنت با شيعه در اين خصوص، دو چيز است: يكى اين

                                                           
 صباغ مالكى از اهل سنت است؛ ولى كتاب خود را به شيوه مورّخان شيعه درباره دوازده امام نوشته است.(. ابن 1)  2
 .263 -131، باب علامات ظهور، ص 12(. ر. ك: مجلسى، بحار الانوار، ج 1)  8



كه دوم اين 2اند.اند و روايات مربوط را در آنها ذكر كردههايى با عنوان اشراط الساعه يا علامات القيامه نوشتهرو، كتابازاين
 اند.نها آوردههايى باعنوان فتن يا ملاحم يا تركيبى از آن دو نوشته و اين احاديث را در آكتاب

هايى اختصاص دارد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و صحابه درباره حوادث تلخ و شيرين گويىهاى ملاحم و فتن به پيشكتاب
اند. در بيشتر منابع روايى اهل سنت چنين عنوانى وجود دارد و روايات مربوط به ظهور و علائم را آينده مسلمانان بيان كرده

از منابع متأخر كه  1آورى شده است.آن يافت. گاهى هم اين احاديث به صورت كتابى مستقل با همين عنوان جمعتوان در مى
توان از عقد الدرر فى اخبار المنتظر يوسف بن يحيى مقدسى اند مىها احاديث مربوط به ظهور را آوردهبه استناد اين كتاب

 شافعى

 28ص:

 ق( نام برد. 961البرهان متقى هندى )متوفاى )متوفاى قرن هفتم( و  

هاى ملاحم و فتن اهل سنت كتاب التشريف بالمنن معروف به ق( عالم شيعى با استفاده از كتاب 552سيد بن طاووس )متوفاى 
اى فآورى كرده است. اين كتاب از سه بخش تشكيل شده كه بخش اول آن گزيده فتن ابن حماد )متوالملاحم و الفتن را جمع

ق( و بخش سوم آن از كتاب فتن زكريا بزاز )نوشته  806ق(، بخش دوم آن از كتاب فتن ابو صالح سليلى )نوشته به سال  223
 ق( است. 891به سال 

هاى مختلف شيعه و اهل سنت نقل شده است، ارزش كتاب سيد به رود از كتاببخش آخر كتاب كه ملحقات آن به شمار مى
 ن است چون ملاحم سليلى و زكريا در دسترس نيست.جهت بخش دوم و سوم آ

توان به دو دسته تقسيم كرد: تعدادى از آنها فقط به نقل احاديث پرداخته و هيچ اظهارنظر و تحليلى درباره اما منابع معاصر را مى
اند. آورى نمودهيم را جمعروند توجه نكرده و صحيح و سقآن ندارند. حتى به منابع و رواياتى كه مأخذ اين اخبار به شمار مى

توان به معجم الملاحم و الفتن و ترجمه فارسى آن با نام يأتى على الناس زمان ... و كتاب نوائب الدهور فى از اين جمله مى
ها نيست، به طور گسترده علائم الظهور اشاره كرد. دو كتاب الزام الناصب و معجم احاديث المهدى هم گرچه مخصوص نشانه

هاى ديگرى هست كه تنها به نقل روايات پرداخته، ولى به اين اندازه اهميت ندارند. دسته دوم پردازند. كتابروايات مى به اين
توان به ملحقات الاحقاق، مأتان و خمسون اند. از اين نمونه مىاند كه به تعدادى از احاديث پرداخته و آنها را توضيح دادهآثارى

ه هايى كه بها كتاب ديگر اشاره كرد. در اين ميان كتابهاى يار و دهلمستقبل، عصر الظهور، نشانهعلامة، علائم الظهور فى ا
 شوند.ندرت يافت مىاند بهتحليل و بررسى روايات پرداخته و با ديده نقد به آنها نگريسته

                                                           
د الغامدى، اشراط الساعة فى مسند احمد و زوائد الصحيحين؛ عز (. مانند: محمد القرطبى، علامات يوم القيامه؛ عبد اللّه حجّاج، علامات القيامة الكبرى؛ خال2)  2

 الدين حسين الشيخ، اشراط الساعه الصغرى و الكبرى و محمد احمد اسماعيل، المهدى و فقه اشراط الساعة.
 فى عصر الظهور و ....(. مانند: ابو عمرو دانى، السنن الواردة فى الفتن؛ ابن كثير، النهايه فى الفتن و الملاحم؛ الغزى، فتن 8)  1
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ام المهدى عليه السّلام نوشته سيد محمد صدر، هاى دراسة فى علامات الظهور نوشته جعفر مرتضى عاملى، موسوعة الامكتاب
هاى نادر است. البته در همه هاى ظهور از اسماعيل اسماعيلى از جمله اين نوشتهدادگستر جهان از ابراهيم امينى و مقاله نشانه

 ها ملاحظاتى به برداشت و تحليل نويسندگان هست كه به بيان آنها خواهيم پرداخت.اين نوشته

 كه گفته شد بيشتر رواياتهاى آن را دربر دارد. اما چنانهايى است كه اخبار مربوط به ظهور مهدى و نشانهع و كتاباينها مناب
نين كتاب چاين بحث را بايد در سه كتاب الغيبة نعمانى، الغيبة شيخ طوسى و كمال الدين شيخ صدوق از بزرگان شيعه و هم

دين جهت اند. بها نقل كردهتر ياد شد از اين كتابچه پيشيارى از منابع ديگر و آنوجو كرد و درواقع بسالفتن ابن حماد جست
هايى كه در اسلوب دارند لازم است به بررسى مختصر اين چهار كتاب ها و تفاوتو به دليل ويژگى هر يك از اين كتاب

 بپردازيم.

 الف( الغيبة نعمانى

انى معروف به ابن ابى زينب )ابن زينب( و كاتب، از محدثان دوره غيبت صغراست. ابو عبد اللّه محمد بن ابراهيم بن جعفر نعم
اند. مشهور است كه وى كاتب شيخ ق نوشته 850درباره تاريخ ولادت او اطلاعى در دست نيست؛ ولى وفات او را حدود سال 

كه وى كاتب منصبان باشد، ولى اينو صاحب تواند ناظر به نوعى ارتباط بين وىلقب كاتب درباره نعمانى مى»كلينى بوده، اما 
اما منبعى براى اين سخن خود  6برخى وى را اهل نعمانيه، يكى از روستاهاى واسط دانسته 5«.چه كسى بوده است روشن نيست

 كنند. نعمانى مانند ديگر محدثان بزرگذكر نمى
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طبريه، حلب، دمشق و بغداد است. نجاشى او را از بزرگان اماميه دانسته هايى داشته كه از آن جمله سفر وى به شيراز، مسافرت
شود گفته مى 3داند.و مرگ او را در شام مى« عظيم القدر شريف المنزله، صحيح العقيده، كثير الحديث»و چنين ستوده است: 

هول يا شجاعى است كه شخصيت او مج تنها راوى كتاب الغيبة نعمانى، شاگرد او ابو الحسين )ابو الحسن( محمد بن على بجلى
 9است.

                                                           
 .211، ص 2، مجله انتظار، ش «نعمانى و مصادر غيبت» (. سيد جواد شبيرى،1)  5
 .21(. جاسم حسين، تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم، ص 2)  6
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جله م« نعمانى و مصادر غيبت» وجوى گسترده در كتب رجال و حديث، نام راويان ديگرى از نعمانى را به دست آورده است) سيد جواد شبيرى،محققان با جست

 ( ليكن اينان راويان كتاب الغيبة نيستند.192، ص 8ش  انتظار،



ن ترين آنان كه بيشترين روايات ايآيد، اما معروفنعمانى مشايخ متعددى داشته كه با مراجعه به كتاب او نام آنان به دست مى
 35حدود  ق( است؛ به عنوان نمونه از 888كند، احمد بن محمد بن سعيد معروف به ابن عقده )متوفاى كتاب را از او نقل مى

اين كتاب آمده، سهم ابن عقده حدود پنجاه حديث است. به دليل اهميت شخصيت  13و  12هاى روايت علائم ظهور كه در باب
 وى و كثرت رواياتش در موضوع علائم، به تفصيل درباره او سخن خواهيم گفت.

اند، ولى او روايات خود ه وى مطلبى نياوردههاى رجالى درباركتاب 10يكى ديگر از شيوخ نعمانى، احمد بن هوذه باهلى است.
در گزارشى كه علامه مجلسى  11كند كه كتابى به نام الغيبة داشته و تضعيف شده است.را از ابراهيم بن اسحاق نهاوندى نقل مى

 كند، اسحاق احمر يكى از مدعيان نيابتاز كتاب نجوم نقل مى

 25ص:

ممكن است اسحاق احمر  18جا كه كنيه ابراهيم، ابو اسحاق و لقبش احمرى استو از آن 12هامام زمان عليه السّلام معرفى شد
 12دانندق مى 268و  259هاى را تصحيف ابو اسحاق احمرى بدانيم، زيرا نعمانى و نجاشى تاريخ نقل احاديث ابراهيم را سال

كه داستان در يكى دو سال پس از غيبت و اينهاى اوليه و از طرفى در گزارش مجلسى به جوان بودن شخص مدعى در سال
 شهادت امام عسكرى عليه السّلام رخ داده، اشاره شده است.

توان او را اسحاق احمر پدر ابراهيم دانست، بلكه به احتمال، فرزندش ابو اسحاق احمرى يا ابراهيم بن اسحاق بنابراين، نمى
سحاق احمرى تنها تشابه اسمى باشد، چون با توجه به مجهول نبودن هرچند اين احتمال هم باقى است كه ا 11نهاوندى است.

 كردند.شخصيت ابراهيم اگر چنين انحرافى از او سر زده بود رجاليون اماميه به آن اشاره مى

هاى غيبت كه پيش از او تأليف شده فراهم آورده است كه به هاى روايى به خصوص كتابنعمانى كتاب خود را از مجموعه
 ى از اين مصادر ذيل بحث از اعتبار كتب چهارگانه اشاره خواهد شد.تعداد

                                                           
 كند.نيز ياد مى« ابو سليمان احمد بن نصر بن هوذه» (. نعمانى از او با عنوان8)  10
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كه متأسفانه در چاپ اخير) تحقيق حسّون( از قلم  12باب  82و روايت  818و  211، 210، 115نعمانى، الغيبة، ص ؛ 91، ص 1(. ر. ك: رجال نجاشى، ج 8)  12

ق در برخى موارد) مانند  298رسد سال ق بيان شده به نظر مى 268افتاده است. با توجه به مواردى كه زمان قرائت ابراهيم بن اسحاق براى احمد بن هوذه سال 

 ب نعمانى( اشتباه ناشى از تصحيف تسعين و سبعين باشد.كتا 211صفحه 
گويد او در كتابش ديدگاه غلات را داند و مى(. گويا به دليل همين وضوح است كه جاسم حسين بدون هيچ توضيحى ابراهيم بن اسحاق را مدعى نيابت مى2)  11

 (.22حسين، تاريخ سياسى غيبت، ص اى را از او آورده است) جاسم كند و نعمانى اطلاعات گستردهمنعكس مى



با توجه به فراوانى نقل نعمانى از ابن عقده، محمد بن همام، احمد بن هوذه و على بن احمد بندنيجى به خصوص در ابواب 
 توان چنينهاى ظهور مىنشانه

 26ص:

ند. گرچه كها نقل مىاند كه نعمانى از آن كتابيا ملاحم و علائم ظهور داشته استفاده كرد كه اين افراد كتابى در موضوع غيبت
 هاى آنان نيست.هاى موجود نامى از كتابدر فهرست

البته برخى از مطالب  15اى به نام ملاحم ابن عقده خبر داده و از آن مطالبى را نقل كرده است.يكى از محققان معاصر از نسخه
 16و بدون ذكر نام ابن عقده در كتاب اصول ستة عشر منتشر شده است.« خبر فى الملاحم»ده با عنوان كه وى به آن ارجاع دا

اى طولانى علت تأليف كتاب را انحراف باب دارد و تعداد روايات هر باب كاملا متفاوت است. مؤلف در مقدمه 25الغيبة نعمانى 
جهى توها را ضعف ايمان و بىهاى اين انحرافدانسته و يكى از انگيزههايى از شيعيان به خاطر وقوع غيبت امام دوازدهم گروه

 پردازد.آورى احاديث در اين موضوع مىرو به جمعكند. ازاينبه روايات در موضوع غيبت بيان مى

باره اند از: لزوم حفظ اسرار اهل بيت، امامت و وصايت، روايات شيعه و اهل سنت درمباحث كلى ابواب اين كتاب عبارت
دوازده امام، گناه مدعيان دروغين امامت، لزوم وجود حجت در زمين، روايات ائمه درباره غيبت امام دوازدهم، مشكلات شيعه 

هاى ظهور، نهى در عصر غيبت و دستور معصومين به صبر و انتظار فرج، معرفى امام زمان و روش و منش آن حضرت، نشانه
ت، سن و مدت حكومت او، ردّ امامت اسماعيل فرزند امام صادق عليه السّلام و از نام بردن آن امام، اصحاب آن حضر

كند و روايات را در ندرت توضيحى از خود اضافه مىتر. بناى مؤلف در تمام كتاب، نقل روايت است و بهموضوعات جزئى
 كند.ابواب مختلف تكرار نمى

 23ص:

ما جاء فى العلامات »با عنوان  12عدد از آنها در باب  53روايت دارد كه  35هاى ظهور در اين كتاب مجموعا مبحث نشانه
ما جاء »با عنوان  13و هيجده روايت در باب  13«التى تكون قبل قيام القائم و يدل على ان ظهوره يكون بعدها كما قالت الائمه

هاى هاى ديگر نيز احاديثى درباره نشانه. در بخشآمده است« فى ذكر السفيانى و انّ امره من المحتوم و انّه قبل قيام القائم
 ظهور وجود دارد ولى تعداد آنها زياد نيست.

                                                           
 نتيجه ماند.اى بىوجوى فراوان ما از چنين نسخه؛ جست221و  100، 50، 16(. جاسم حسين، همان، ص 1)  15
 .818(. الاصول الستة عشر، ص 2)  16
 هاست.كه ظهور پس از آن نشانه دهداند نشان مىكه ائمه فرمودههاى پيش از ظهور قائم رسيده و چنان(. رواياتى كه درباره نشانه1)  13



ملاء العيبه فى طول »گويند نام آن و برخى با استفاده از مطالب كتاب مى 19نويسان به كتاب الغيبة نعمانى اشاره كردهفهرست
روايات در اين باره فراوان »گويد: حضرت مهدى عليه السّلام مى شيخ مفيد پس از بيان مطلبى درباره امامت 20است.« الغيبة

اند، از جمله ابو عبد اللّه محمد بن ابراهيم نعمانى در است كه اصحاب حديث از شيعه آنها را جمع كرده و در كتب خود آورده
 21«.نيمكه ما به تفصيل از آنها ياد كرو نيازى نيست كتابى كه درباره غيبت نوشته مشروح آن روايات را بيان كرده است. ازاين

باوجوداين مطالب كتاب نعمانى در منابع پس از آن مانند الغيبة شيخ طوسى، اعلام الورى و ملاحم ابن طاووس نقل نشده، ولى 
خاصى  اند. گرچه اين كتاب از اعتبارمتأخران مانند مجلسى در بحار الانوار و حر عاملى در اثبات الهداة از آن روايت كرده

رو نقل يا استناد به روايات هاى منحرف شيعه هستند. ازاينبرخوردار است. بايد توجه داشت كه تعدادى از راويان آن از فرقه
 ها نياز به دقت لازم دارد. تفصيل اين مطلب، در مباحث آينده خواهد آمد.آن به ويژه در موضوع نشانه

 29ص:

 22ب( كمال الدين و تمام النعمة

اين كتاب نوشته عالم جليل القدر شيعه ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى معروف به شيخ صدوق است 
هاى اوليه قرن چهارم تخمين زد. نجاشى تاريخ وفات توان با قراينى آن را در سالكه زمان ولادت او مشخص نيست؛ گرچه مى

 28وان وى از جمله سه رساله در موضوع غيبت و كتاب علامات آخر الزمان را شمرده؛هاى فراق ثبت كرده و نوشته 831او را 
 اما از كمال الدين نامى نبرده است.

شيخ طوسى ضمن تجليل از صدوق و اشاره به آگاهى او به رجال و نقّاد بودن نسبت به احاديث، از دو كتاب غيبت وى خبر 
شايد منظور از كتاب الغيبة در بيان  22گرى با وصف كبير )بزرگ( ياد نموده است.داده كه يكى براى اهل رى تأليف شده و از دي

گويد: امام زمان از من خواست نجاشى و طوسى همان كمال الدين باشد؛ زيرا خود مؤلف )شيخ صدوق( نيز در مقدمه كتاب مى
كند گرچه در تأليفات ديگرش از كمال الدين و تمام النعمه نام برده اما به نام آن تصريح نمى 21كتابى در موضوع غيبت بنويسم.

 25است.

                                                           
 .802، ص 2(. رجال نجاشى، ج 2)  19
 .138، ص 22و ج  65، ص 15(. آقا بزرگ تهرانى، الذريعه، ج 8)  20
 .810، ص 2(. الارشاد، ج 2)  21
 كمال الدين و تمام النعمه تعبير كرده است.شود كه درست نيست چون مؤلف در كتب ديگرش از آن ياد مى« اكمال الدين و اتمام النعمه» (. گاه از اين كتاب1)  22
 .815 -811، ص 2(. رجال نجاشى، ج 2)  28
 .283(. الفهرست، ص 8)  22
 .82(. كمال الدين، ص 2)  21
 .230و الخصال، ص  59، ص 1؛ عيون الاخبار، ج 221؛ علل الشرائع، ص 130، ص 2(. ر. ك: من لا يحضره الفقيه، ج 1)  25



يامبران هاى پشيخ صدوق در كمال الدين ضمن بيان مناظرات خود و ردّ شبهات مربوط به امام عصر عليه السّلام به بيان غيبت
چنين روايات يكايك ائمه معصومين عليهم السّلام را تاده است. همپرداخته تا روشن شود امر غيبت در گذشته هم اتفاق اف

 كند. وى درباره علائم بابگويى غيبت امام دوازدهم نقل مىدرباره پيش

 80ص:

هاى قائم و سيره آن حضرت در كتاب السر گويد: در موضوع نشانهروايت در آن مى 29مخصوصى گشوده و پس از بيان 
اما اين كتاب به دست ما نرسيده است. در ابواب ديگر اين كتاب روايات اختصاصى علائم وجود  26ام.ى آوردهالمكتوم روايات

ندارد. ابن بابويه )پدر صدوق( نيز در كتاب الامامة و التبصرة من الحيرة به برخى احاديث علائم ظهور اشاره كرده كه همه آنها 
 در كمال الدين آمده است.

چه صدوق رسد آنو به نظر مى 23اسطه صدوق، عبد اللّه بن جعفر حميرى است كه كتابى درباره غيبت داشتهيكى از مشايخ با و
اند، از آن كتاب باشد. در مقدمه كتاب، كه به قلم يكى از محققان معاصر نوشته شده به واسطه پدرش يا ديگران از او نقل كرده

ه غيبت روايت شده و بين مردم شهرت داشته از صحيح و ضعيف و حسن و چه دربارمؤلف در اين كتاب آن»خوانيم: است، مى
دليل اين مطلب سخنى از شيخ  29«كند.مجعول، جمع كرده است. اما فقط به روايات صحيحه يا اجماعى يا متواتر استدلال مى

غير آنان مورد اعتماد من اين حديث و ديگر اخبار مربوط به معمرين و »... گويد: صدوق است كه ذيل بحث دراز عمران مى
از  80.«در موضوع غيبت نيست، بلكه غيبت به واسطه روايات صحيح پيامبر و ائمه عليهم السّلام براى من ثابت شده است

 چه مخالفان شيعه در موضوعاتشود كه وى در واقع خواسته است با آنلاى روايات استفاده مىتوضيحات شيخ صدوق در لابه
تر از وقوع كند كه اين اخبار شگفتاند بر آنان احتجاج كند و گاه تصريح مىطول عمر افراد يا ... گزارش كردهغيبت پيامبران يا 

 81كنند.غيبت است؛ ولى تعجب است كه چگونه آن را پذيرفته و غيبت امام دوازدهم را انكار مى

 81ص:

 ج( الغيبة شيخ طوسى

هاى او نيازى به توضيح ندارد. كتاب ق( و جايگاه نوشته 250 -831حسن طوسى )عظمت شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن 
هايى است كه غير از امام اى از احاديث مربوط به قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله با تأكيد بر ردّ فرقهالغيبة وى مجموعه

 دانند.دوازدهم را مهدى مى

                                                           
 .532 (. كمال الدين، ص1)  26
 .19، ص 2(. رجال نجاشى، ج 2)  23
 ، مقدمه آقاى على اكبر غفارى.15(. كمال الدين، ص 8)  29
 .556(. همان، ص 2)  80
 .163و  152، 113(. همان، ص 1)  81



رسد. او از فقها و متكلمان مورد اعتماد، از بزرگان اصحاب ائمه و شاذان مىسند بسيارى از احاديث اين كتاب به فضل بن 
 82هايى در موضوعات مربوط به امام عصر عليه السّلام از جمله اثبات الرجعه، كتاب القائم و كتاب الملاحم است.مؤلف كتاب

نقل كرده، آورده است اما از الغيبة نعمانى  چنين روايات مربوط به علائم ظهور را كه استادش شيخ مفيد در كتاب ارشادوى هم
 شود.بهره نجسته، گرچه مضمون روايات دو كتاب )الغيبة نعمانى و الغيبة طوسى( در مواردى باهم تطبيق مى

ناد به هاى منحرف شيعه و استكه به جمع روايات پرداخته باشد به احتجاج در برابر فرقهشيخ طوسى در اين كتاب پيش از آن
 هاى تاريخى مانند اثبات مرگ افرادى كه ادعاى مهدويت درباره آنان وجود دارد پرداخته است.گزارش

روايت دارد كه تعدادى از آنها از معصوم صادر نشده و تعدادى هم از منابع يا راويان اهل سنت نقل  19هاى ظهور بخش نشانه
 شود.بخش علائم يافت نمى كم درشده است. اين شيوه در الغيبة نعمانى و كمال الدين دست

 82ص:

 88د( الفتن

رود و بناى ما بررسى روايات علائم و تحليل تاريخى آنها براساس منابع شيعه است اين كتاب از منابع اهل سنت به شمار مى
ن نوشتار منابع اصلى ايطور گسترده به منابع شيعه راه يافته، لازم است آن را نيز جزء جا كه احاديث كتاب الفتن بهولى از آن

شود. مؤلف اين كتاب نعيم بن حمّاد ها در آن يافت مىترين منبعى است كه احاديث نشانهلحاظ كنيم؛ به خصوص كه قديمى
خزاعى مروزى از محدثان اهل سنت و از اهالى مرو است كه براى فراگيرى حديث به عراق سفر كرد، سپس ساكن مصر شد؛ 

به مركز خلافت عباسى خوانده شد و چون با عقيده خليفه معتصم موافق نبود به زندان افتاد و به سال  82اما در فتنه خلق قرآن
 درباره زمان ولادت وى گزارشى در دست نيست. 81در زندان مرد. 223

                                                           
دهد كه يكى از غيبه شيخ نشان مى( منتشر شده و مقايسه آن با ال11مختصرى از اثبات الرجعه در مجله تراثنا) شماره  159و  153، ص 2(. رجال نجاشى، ج 1)  82

 منابع شيخ بوده است.
 ( معرفى كرده است.1832) اسفند 32(. نگارنده اين كتاب را در مجله آينه پژوهش، شماره 1)  88
رآن به مخلوق بودن كلام خدا و قشود كه متأثر از معتزله (. فتنه خلق قرآن يا دوره محنت در تاريخ اسلام به دوران سه خليفه مأمون، معتصم و واثق گفته مى2)  82

جا كه اين موضوع ملاك عزل و نصب و آزمايشى براى موافقان و كردند. از آناعتقاد داشتند و با كسانى كه قائل به قدمت كلام الهى بودند به شدت برخورد مى

گرد اوضاع برعكس شد و مخالفان نظريه قديم بودن قرآن تحت پى مخالفان بود، دوره محنت نام گرفت. با روى كار آمدن متوكل و به جهت مخالفت او با معتزله

 .521 -581، ص 6قرار گرفتند. براى نمونه ر. ك: به تاريخ طبرى، ج 
 (.230و  269، ص 29اند:) يوسف المزى، تهذيب الكمال، ج ق هم گفته 229ق و  226. مرگ او را در سال 819، ص 6(. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 8)  81



ظر است: درباره شخصيت او ميان عالمان اهل سنت اختلاف ن 86بود، سپس از مخالفان سرسخت آنان شد. 85نعيم ابتدا از جهميه
 دانند؛ اما نسائىاند. احمد بن حنبل، يحيى بن معين و ابن حبان او را ثقه مىبرخى او را توثيق و بعضى مذمت كرده

 88ص:

كرد. سپس احاديث گويد: ضعيف است و براى تقويت سنت، جعل حديث مىابن عدى درباره او مى 83كند.وى را تضعيف مى
نويسد: نبايد به سخن او استناد كرد چون در كتاب الفتن مطالبى عجيب و غير قابل قبول ذهبى مى 89كند.مردود او را ذكر مى

 21گو بوده اما اشتباه زياد دارد.گويد: نعيم راستابن حجر عسقلانى مى 20آورده است.

توثيقاتى را درباره او نقل كند، از ميان علماى شيعه سيد ابن طاووس كه حدود ثلث كتاب ملاحم خود را از ابن حماد نقل مى
طبيعى است كه انتخاب و بيان توثيقات از سوى سيد به دليل نقل وى از كتاب الفتن  22كرده و از تضعيف او سخنى نگفته است.

 كه تأييدى از يك عالم شيعى نسبت به ابن حماد باشد.است، نه آن

شته شده است به مهدى اختصاص ندارد، بلكه درباره هايى كه در موضوع ملاحم و فتن نوكتاب الفتن همانند ديگر كتاب
 هاى ظهور او پرداخته است.گويد و بخشى از آن به مهدى و نشانهرويدادهاى آينده جهان اسلام تا قيامت سخن مى

نى بچنين احاديثى از رسول خدا درباره بنى اميه، هاى صحابه و همگويىابن حماد بخش قابل توجهى از كتاب خود را به پيش
 هاى قيامت اختصاص داده است.هاى او، دجّال، نزول عيسى عليه السّلام و برخى از نشانهعباس، سفيانى، مهدى و نشانه

 هاى پس از رسول خدا، عدداند از: نام فتنهبرخى از ابواب كتاب الفتن عبارت

 82ص:

بنى اميه، قيام بنى عباس، پايان زمان بنى عباس،  هاى پايان حكومتخلفاى پس از آن حضرت، نام خلفاى راشدين، نشانه
هاى سياه، ابواب مربوط به مهدى و نام و نسبت ها و فرو رفتن او در بيداء، پرچمابواب مربوط به سفيانى و نام و نسبت و جنگ

                                                           
كنند. عقايد آنان به معتزله شبيه است. جهم در خراسان قيام كرد و به دست عامل شود كه از جهم بن صفوان پيروى مى(. جهميه به گروهى از جبريه گفته مى2)  85

 (.35، ص 1بنى اميه كشته شد) شهرستانى، الملل و النحل، ج 
 .259(. يوسف المزى، همان، ص 1)  86
 .509و  196، ص 10اعلام النبلاء، ج  (. محمد ذهبى، سير1)  83
 .211، ص 3(. الكامل فى ضعفاء الرجال، ج 2)  89
 .509(. محمد ذهبى، همان، ص 8)  20
 .210، ص 2(. تقريب التهذيب، ج 2)  21
 .58و  52(. التشريف بالمنن، ص 1)  22



ر، نيه و جاهاى ديگهاى قيامش، ابواب مربوط به دجّال، فرود آمدن حضرت عيسى عليه السّلام، فتح قسطنطو روش او و نشانه
 ها.ها و تركهاى قيامت و خروج حبشىها، نشانهها و خسفزلزله

 درباره كتاب الفتن چند نكته قابل توجه است:

رسد؛ رود سند روايات به رسول خدا نمىگونه كه انتظار مىكند و آن. ابن حماد بيشتر روايات را از صحابه يا تابعين نقل مى1
روايت به  21اين كتاب كه درباره مهدى و سفيانى است تنها حدود  22 -29هاى روايت، در باب 160مثلا از مجموع حدود 

نه گوشود. اينرسد و ديگر اسناد كتاب به افرادى چون كعب الاحبار، محمد بن حنفيه، زهرى، ارطاة و ... ختم مىمعصوم مى
ند رود، يعنى سحجت نيست، چون اصطلاحا موقوف به شمار مى سندها نه تنها از نظر شيعه ارزشى ندارد در نظر اهل سنت نيز

 شود.آن به صحابى متوقف مى

كند، بخش قابل توجهى از احاديث . علاوه بر روايات زيادى كه ابن حماد از امير مؤمنان عليه السّلام به عنوان صحابى نقل مى2
 را به واسطه جابر جعفى از امام باقر عليه السّلام آورده است.

رئت طورى كه به ج. تكرار در كتاب الفتن زياد است و يك حديث در ابواب مختلف با سلسله سند واحد ذكر شده است، به8
 از كتاب را مكرر دانست. 1/ 2توان مى

د و دارشود، ارتباط مستقيم با ظهور نهايى كه درباره ملاحم و فتن نوشته مىگونه كه گفته شد، اين كتاب و ديگر كتاب. همان2
 هايى درباره حوادث آينده مسلمانان است و نامى از مهدى وگويىبسيارى از رواياتى كه درباره آنها ذكر شده پيش

 81ص:

هور هاى ظظهور او در اين روايات نيست. با اين حال بخش قابل توجهى از اين احاديث و آثار در منابع شيعى به عنوان نشانه
 تلقى شده است.امام عصر عليه السّلام 

 اعتبار كتب چهارگانه

جايگاه مؤلفان سه كتاب مربوط به غيبت يعنى نعمانى، شيخ صدوق و شيخ طوسى در ميان شيعه و وثاقت آنان جاى بحث و 
وگو نيست و ترديدى وجود ندارد كه ايشان از جمله عالمانى هستند كه با كتب مختلف خود، ميراث عظيم شيعه را حفظ گفت

اند. سه كتاب آنان نيز در بين اماميه جايگاه خاصى دارد و هم بزرگى در احياى آثار اهل بيت عليهم السّلام داشتهكرده و س
ت رود. اما شكى نيسچنين مبحث مدنظر ما، يعنى علائم ظهور به شمار مىهاى اين فرقه در موضوع غيبت و همترين كتابكهن

 هاى ديگر در موضوعچه را در اصول چهارصدگانه يا كتابپيشينيان گرفته و آنهاى كه اين بزرگان مطالب خود را از كتاب
 اند.غيبت از ائمه معصومين عليهم السّلام نقل شده است، جمع كرده



كند مآخذ آنها شناسايى و ارزيابى شوند، زيرا ها ايجاب مىهاى موجود و بررسى منابع اصلى اين كتابمراجعه به فهرست
ف هاى منحراند، از فرقهاى داشته و ديگران از آنان روايت كردههاى ظهور رسالهى كه در موضوع ملاحم و نشانهبسيارى از كسان

 اند؛البته تعدادى از اين افراد توثيق شده 28روند.شيعه به شمار مى

 85ص:

ها مدعى مهدويت اشخاصى گروهدار كند، زيرا آن تواند روايتى را خدشهاما صرف انحراف مذهب در موضوع بحث ما مى
 اند و ممكن است راويان آنان مطالبى را از محافل ايشان نقل كرده باشند، گرچه خود در نقل مطلب راست گويند.بوده

هاى بزرگى از اماميه مانند محمد بن ابى عمير، فضل بن شاذان، حسن بن سعيد، عبد اللّه كه در ميان اين مؤلفان شخصيتچنان
يت تر رواخورند؛ ولى بايد توجه داشت كه برخى از اينان از اصول قديمىميرى و اسماعيل بن مهران به چشم مىبن جعفر ح

 كند.اند، مانند اسماعيل بن مهران كه از حسن بن ابى حمزه روايت مىكرده

 ل الدين به نقل از اين منابعرو لازم است درباره روايات علائم ظهور كه در سه كتاب الغيبة نعمانى و شيخ طوسى و كماازاين
 ها پس از اعتقاد به مهدى بودن امام هفتم،اند تأمل بيشترى صورت گيرد؛ به خصوص كه ممكن است واقفىآمده

 86ص:

نان آورى آرواياتى را براى تصحيح نظريه خود و اميد دادن براى ظهور آن حضرت ساخته يا تحريف كرده باشند. هرچند جمع
 هاى مختلف است و درستى اين احاديث، جاى ترديد ندارد.صل احاديث مهدويت كه موضع اشتراك فرقهنسبت به ا

                                                           
 ت:اند، همراه با نام كتاب ايشان به شرح زير اسشيعه درباره مذهب آنان مطالبى گفتهشناسان هاى الغيبة و ملاحم و فتن كه رجال(. فهرستى از نام مؤلفان كتاب1)  28
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 (.69واقفى) همان، ص ( على بن عمر اعرج، الغيبة، 3
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 (.32، ص 2( على بن ابى صالح، الملاحم، طعن در مذهب) همان، ج 10

(. علاوه بر موارد فوق از 282و  32، ص 2ه) همان، ج چنين بنگريد به ترجمه على بن احمد متهم به غلو در آخر عمر و محمد بن عباس بن عيسى راوى واقفهم

كننده از ضعفا يا اهل سنت وجود اند، تعدادى ضعيف، مجهول يا روايتمجموع حدود پنجاه مؤلف كتب غيبت و ملاحم كه نجاشى و شيخ طوسى به آنان اشاره كرده

 ، ابراهيم بن حكم، محمد بن جمهور و محمد بن عبد اللّه بن مهران.دارند؛ مانند حسن بن محمد بن يحيى، عبد الوهاب مادرائى، محمد بن قاسم



كم در دست -توان براى روايات آنتر گفته شد، از نظر شيعه نمىكه پيشدرباره چهارمين منبع يعنى الفتن نعيم بن حماد چنان
ى از روايات آن از معصوم صادر نشده است و بسيارى از راويان چندان اعتبارى قائل شد، چون بسيار -هاى ظهورمورد نشانه

 22آن حتى از نظر اهل سنت قابل اعتماد نيستند.

 89ص:

 گفتار دوم: راويان

پردازيم كه در سلسله اسناد روايات علائم وجود جا به بررسى راويانى مىچه گذشت مربوط به منابع و مؤلفان بود. در اينآن
 دارند.

شود لازم است در بررسى راويان نيز تكيه اصلى بر هاى ظهور از كتاب الغيبة نعمانى نقل مىجا كه بيشتر روايات نشانهناز آ
كه در اين ميان  21هاى ظهور وجود داردسندهاى اين منبع باشد. در مجموع ابواب اين كتاب نزديك به صد روايت درباره نشانه

عقده با بيش از چهل روايت بيشترين سهم را در ميان راويان دارد. پس از او به ترتيب  احمد بن محمد بن سعيد معروف به ابن
على بن حسن بن فضال، على بن ابى حمزه بطائنى و فرزندش حسن، جعفر بن محمد فزارى، عبيد اللّه بن موسى علوى و على 

 است.اند كه نام آنان در سلسله اسناد اين روايات آمده بن احمد بندنيجى كسانى

 20ص:

كتاب الغيبة شيخ طوسى راويان متعددى دارد و تفاوت آن با كتاب نعمانى در اين است كه شيخ از راويان غيرشيعه نيز احاديث 
كند. در مجموع روايات اين منبع و كمال الدين صدوق، نام ابو بصير، محمد بن مسلم، ابن ابى عمير، جابر جعفى زيادى نقل مى
كه تعداد روايات اين چند نفر در غيبت نعمانى هم معتنابه است. در كتاب الفتن خورد چنانيس بيشتر به چشم مىو معلى بن خن

چه در اين كتاب از امام باقر عليه السّلام نقل ابن حماد بسيارى از سندها با وليد بن مسلم يا رشدين بن سعد آغاز شده و آن
 جعفى است. شود به واسطه سعيد ابو عثمان از جابرمى

هاى ظهور بيش از ديگران روايت دارند و نام آنان در مجموع اينها نام راويانى است كه در چهار منبع اصلى مربوط به نشانه
يسان ارائه نوهايى كه رجالها به آگاهىروايات علائم بيشتر در سلسله اسناد قرار گرفته است. براى آشنايى با اين شخصيت

 يم:كناند توجه مىكرده

ترين مشايخ نعمانى و از ق(: وى از مهم 888 -229. ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد كوفى سبيعى معروف به ابن عقده )1
 دانند. نجاشىنويسان دو فرقه از او به نيكى و عظمت ياد كرده و او را ثقه مىباشد. رجالراويان مشهور شيعه و اهل سنت مى

                                                           
 هاى كتاب الفتن.(. براى آگاهى اجمالى ر. ك: به پاورقى1)  22
 روايت وجود دارد. در باب دهم و شانزدهم نيز تعدادى روايت در 35هاى ظهور است كه مخصوص نشانه 13و  12هاى (. در گفتار اول گذشت كه در باب1)  21

 .802و  801، 160، 110، 129، 125اين باره هست. ر. ك: ص 



جليل القدر و عظيم »شيخ طوسى با عناوين  25يان اصحاب حديث و مشهور به حفظ است.گويد: او مردى بزرگ در ممى
هزار حديث با سند حفظ بوده و سيصد هزار حديث ديگر در  120نويسد: از او ياد كرده و به نقل از خود ابن عقده مى« المنزله

گويد: وثاقت و بزرگوارى و عظمت او در حفظ حديث مشهورتر از آن است كه نياز به چنين مىوى هم 26اختيار داشته است.
 23بيان داشته باشد.

 21ص:

كند و در عين شناسان اهل سنت، ذهبى از او با تعبير حافظ، علامه، نادر زمان و يكى از بزرگان حديث ياد مىاز ميان رجال
اند كه از به گفته دارقطنى اهل كوفه متفق 29نويسد: خوب و بد را جمع كرده است.اره كرده مىحال به وجود ضعف در او اش

كه در كوفه حافظتر نويسد: چنين نيست، اما اينذهبى مى 10اند.زمان ابن مسعود تا زمان ابو العباس ابن عقده، حافظتر از او نديده
كه شايد علت  12كنندخى مانند ابن حنبل و دارقطنى از او به بدى ياد مىبا اين همه بر 11از او نبوده و نخواهد بود درست است.

و رجاليون شيعه او را  12ذهبى او را شيعه متوسط دانسته 18اين امر نقل روايات شيعه و بدگويى او از برخى صحابه باشد.
شود به جهت آميزش او با ميه ذكر مىكه نامش در ميان اماگويند بر آن عقيده از دنيا رفت و ايندانند و مىجارودى مذهب مى

گويا به دليل همين انحراف مذهب است كه علامه حلى نام او را در قسم  11هاى شيعه و اعتماد به اوست.آنان و روايت از كتاب
 15دوم از كتاب رجال آورده و به نقل كلام شيخ و نجاشى بسنده نموده و مطلبى بر آن نيفزوده است.

با اهل سنت ارتباط داشتند ابن عقده در طريق رواياتى قرار گرفته كه قطعا ساخته مخالفان اهل بيت است، ها جا كه زيدىاز آن
 با اين 16اند.دهند كه درباره ابو بكر و عمر فرمود: اين دو پيران اهل بهشتچه به رسول خدا نسبت مىمانند آن

 22ص:
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 -نداچه ديگران گفتهانند، چون وى تنها در طريق نقل حديث قرار گرفته و آندحال عالمان شيعه او را مورد اعتماد و ثقه مى
شود گويد: اين مرد از كسانى است كه در وثاقت، طعنى بر او وارد نمىكند. نعمانى در مقدمه الغيبة مىبيان مى -راست يا دروغ

 13وگو ندارد.اش به حديث و رجال جاى گفتو آگاهى

 چه هست لزوم دقت و توجه به كسانىگذارد، آنعالمان اماميه به ابن عقده راهى براى ترديد درباره او باقى نمىبنابراين، اعتماد 
چنان باقى است كه آيا موثق دانستن او براى نقل كند. گرچه درباره خود او هم اين پرسش هماست كه وى از آنان روايت مى

هاى زيديه به امامت كسى معتقد بودند كه چون ديگر شعبههم 19د؟ زيرا جاروديهكنهاى ظهور كفايت مىرواياتى از قبيل نشانه
ردند. البته كرو، چندان اهميتى براى ائمه اهل بيت عليهم السّلام قائل نبودند و حتى به آنان اعتراض مىقيام مسلحانه كند. ازاين

ر اين مورد ميان خود آنان اختلاف وجود دارد. برخى هاى زيدى داشته و ددرباره مهدويت باورهايى متفاوت از ديگر گروه
 دانند و برخى محمد بن قاسم حسينى را كهمحمد بن عبد اللّه نفس زكيّه را مهدى مى

 28ص:

دانستند كه از آن جمله احمد بن محمد بن سعيد بن عقده اى نيز يحيى بن عمر حسينى را مهدى مىعده 50در طالقان قيام كرد.
 51كرد يحيى همان مهدى موعود است.تصور مى است كه

كند و ابن عقده بسيارى از روايات خود را . على بن حسن بن على بن فضال: نعمانى در موارد زيادى او را تيملى عنوان مى2
توثيق اند و در عين حال از سوى رجاليون شيعه مذهب 52از او نقل كرده است. وى يكى از افراد خاندان فضال است كه فطحى

                                                           
 .82(. الغيبة، ص 1)  13
داد و  هم او را سرحوب لقب (. نام اين فرقه از ابو جارود زياد بن منذر گرفته شده كه ابتدا صحابى امام باقر عليه السّلام بود اما بعدها به زيديه پيوست و امام2)  19

و شهرستانى، الملل  229گويند) شيخ طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص رو جاروديه را سرحوبيه نيز مىكند. ازاينمىفرمود اين، نام شيطانى است كه در دريا زيست 

ن، ص ا(. اين گروه درباره امامت امير المؤمنين عليه السّلام به نص وصفى معتقدند يعنى رسول اللّه به نام او را معرفى نكرد.) شهرستانى، هم119، ص 1و النحل، ج 

اش واجب خواهد كه قيام كرد و ادعاى امامت نمود پيروىگويند آن(. درباره امامان بعد از حسنين عليهما السّلام نيز معتقد به شورا هستند و در عين حال مى113

(. اين سخنان اگر واقعا عقيده 12و  21ص  اند!) نوبختى، فرق الشيعه،كه تخلف ورزد يا ادعاى امامت كند ولى در خانه بنشيند كافر است! و پيروانش مشركشد و آن

شك جانشين برحق رسول خدا بودند ادعاى امامت داشتند، ولى سرحوبيه) جاروديه( باشد جز تعريض به ائمه معصومين عليهم السّلام نيست. آن بزرگواران كه بى

كست دادند كه حركت آنان به شكنندگان تذكر مىها و ديگر قيامبه زيدى ثمر تشخيص داده بودند وگاه فرصت قيام مسلحانه نيافتند چون اين حركات را بىهيچ

 انجامد و اثرى جز كشته شدن نخواهد داشت.مى
 .9، ص 2(. سمعانى، الانساب، ج 1)  50
اى را نيافتيم. ( اما چنين نسخه22و  35كند) ر. ك: تاريخ سياسى غيبت، ص اى خطى با عنوان ملاحم ابن عقده نقل مى(. اين مطلب را جاسم حسين از نسخه2)  51

نامه با اصول ستة عشر تشابه داشت اما در اصول ستة عشر نيز اين مضمون وجود ندارد. در هر صورت وجود چنين كتابى از ابن عقده با شماره مذكور در كتاب

 اهميت است.
السّلام فرزندش عبد اللّه معروف به افطح را امام دانستند.) سعد اشعرى، المقالات و الفرق، گويند كه پس از امام صادق عليه اى مى(. فطحيه يا افطحيه به فرقه8)  52

 (. عبد اللّه شش ماه بيشتر زنده نبود و طرفداران او به امام كاظم عليه السّلام رجوع كردند.36ص 



جا كه اين فرقه پس از عبد اللّه افطح به بقيه امامان شيعه معتقدند درباره موضوع مهدويت اتهام خاصى متوجه از آن 58اند.شده
كه در روايت مرسلى از امام آنان نيست و احاديث ايشان به خصوص بنى فضال در ميان شيعه جايگاه خاصى دارد. چنان

 52ست: رواياتشان را بگيريد و نظراتشان را رها كنيد.عسكرى عليه السّلام درباره بنى فضال نقل شده ا

 51هاى ظهور به جهت دو كتابى است كه با عنوان الغيبة و الملاحم تأليف كرد.كثرت روايات على بن حسن در موضوع نشانه
 وى كه به هاىاز جمله تأليف 56اند.او را توثيق كرده 55پدرش حسن نيز از بزرگان شيعه بود و با وجود فطحى مذهب بودن

 22ص:

 53شود كتاب الملاحم است.اين بحث مربوط مى

و رجاليون  59«از اركان واقفيه است». على بن ابى حمزه بطائنى: وى از لحاظ كثرت روايات علائم در رديف سوم قرار دارد، 8
كه پس از زندانى شدن آن حضرت اموال  اند. او از وكلاى مشهور و مورد اعتماد امام كاظم عليه السّلام بوداو را توثيق نكرده

زيادى از شيعه به دست او و ديگر وكلا رسيد، ولى آنان پس از شهادت امام هفتم در اين اموال طمع ورزيدند و آن حضرت را 
آخرين حجت خدا و همان مهدى موعود معرفى كرده و امامت فرزندش رضا عليه السّلام را منكر شدند تا اموال را تصاحب 

 61اندشهرت آنان به واقفه يا واقفيه به دليل توقف آنان بر امام هفتم است. اما لقب ديگرى كه با عنوان ممطوره به آنان داده 60.كنند
دهنده شدت انحراف و فاصله گرفتن اماميه از آنان است. امام هشتم در مواردى آنان را ناصبى خواند و رفت و آمد با اين نشان

 62گروه را ممنوع فرمود.

چه مسلّم است اين است كه اند اختلاف نظر دارند. آنبا اين همه عالمان شيعه اماميه درباره روايات فراوانى كه واقفه نقل كرده
 شود؛ به خصوص كه راويان آنان بزرگانى چون ابن ابىرواياتى از آنان كه پيش از انحراف شنيده و بيان شده باشد پذيرفته مى

                                                           
 .812و رجال، طوسى، ص  38ص  2(. در خصوص على بن حسن ر. ك: به رجال نجاشى، ج 2)  58
 .890(. شيخ طوسى، الغيبة، ص 1)  52
 .32، ص 1(. رجال نجاشى، ج 5)  51
 .129(. همان، ص 6)  55
 .812(. رجال طوسى، ص 3)  56
 .181، ص 1(. رجال نجاشى، ج 1)  53
 .59، ص 2(. همان، ج 2)  59
 .91 -39هاى آن ر. ك: سعد اشعرى، المقالات و الفرق، ص (. درباره اين گروه و شعبه8)  60
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 سگ باران خورده است كه حتى نزديك شدن به او سبب آلودگى است.
 .250و  216(. شيخ طوسى، همان، ص 1)  62



نطى باشند، اما مشكل جايى است كه ندانيم يك روايت در چه زمانى از على بن حمزه يا ديگر عمير، حسن بن محبوب و بز
 هم مسلكانش نقل شده است، به ويژه در جايى كه راوى او فرزندش حسن يا افراد ديگرى از واقفه باشند.

 21ص:

د، زيرا محل اتهام واقفه همين روايات مهدويت باشچه مربوط به بحث ماست از حساسيت بيشترى برخوردار مىدر اين ميان آن
ت. روسهاى ظهور است و به همين دليل پذيرش رواياتى كه امثال بطائنى در سند آن قرار دارند با مشكل جدى روبهو نشانه

يا  دگردان شدند، هيچ بعيد نيست در تقويت مذهب خود احاديثى بسازنافرادى كه به خاطر هوا و هوس از پيشواى خود روى
احاديث صحيحى را تحريف نمايند تا نشان دهند قائم همان موسى بن جعفر عليهما السّلام است و به زودى برخواهد گشت. 

ون اند چدر عين حال توجه به اين نكته لازم است كه پس از انحراف آنان، بزرگان اصحاب ائمه از اين گروه كمتر روايت كرده
 د.اندر ميان ايشان جايگاهى نداشته

با اين تفاوت كه اگر برخى از روايات  68رود. حسن بن على بن ابى حمزه: وى نيز مانند پدرش از بزرگان واقفه به شمار مى2
گو و على بن حسن بن فضال گويد: او دروغ 62پدر نزد عالمان شيعه معتبر است روايات پسر از هيچ اعتبارى برخوردار نيست.

 65كند.معرفى مى« كذاّب»و كشّى او را « رجل سوء»برخى ديگر او را  61ان از او روايت كنم.دانم چندملعون است و من روا نمى
با توجه به چنين آثارى از او، بر دقت در رواياتش در  66هاى الفتن و الملاحم، الغيبة، الرجعة و القائم را تأليف كرد.حسن كتاب

 شود.هاى ظهور تأكيد مىموضوع مهدويت و نشانه

 گويد:محمد بن مالك فزارى: شيخ طوسى او را ثقه دانسته، مى . جعفر بن1

 25ص:

ابو غالب زرارى هم به نيكى از او ياد  63«.كنداند، او در موضوع ولادت قائم مطالب عجيبى نقل مىگروهى او را تضعيف كرده»
اما نجاشى وى را تضعيف كرده و به نقل از  69جا محل بيانش نيست.گويد: پس از مرگش امر عجيبى رخ داد كه اينكرده، مى

 كرد.ابن غضائرى گويد: او جاعل حديث بود و از افراد ناشناخته روايت مى

                                                           
 .182، ص 1(. رجال نجاشى، ج 1)  68
 (.11رجال ابن الغضائرى، ص «) واقف ابن واقف ضعيف فى نفسه و ابوه اوثق منه» گويد:(. ابن غضائرى درباره او مى2)  62
 .112(. شيخ طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص 8)  61
 .228(. همان، ص 2)  65
 .18، ص 1(. رجال نجاشى، ج 1)  66
 .213(. رجال طوسى، ص 1)  63
 .110غالب الزرارى، ص  (. رسالة ابى2)  69



جمله  از -كه دو تن از استادان مورد اعتمادشام جعفر فاسد المذهب هم بوده است، از اينكه: شنيدهچنين با بيان ايننجاشى هم
هرحال توثيق صريح شيخ طوسى را نبايد به 30كند.اند اظهار شگفتى مىنقل حديث كردهاز جعفر فزارى  -ابو غالب زرارى

 ناديده گرفت و به متن روايات او نيز بايد توجه كرد.

. عبيد اللّه بن موسى علوى عباسى: نام اين شخص در سند بسيارى از روايات كتاب نعمانى آمده است ولى شناخته شده 5
 نيست.

دنيجى: اگر تضعيفات ابن غضائرى را بپذيريم بسيارى از روايات كتاب نعمانى كه سند آن با اين شخص . على بن احمد بن6
 آغاز شده محل تأمل خواهد بود.

. ابو بصير: كنيه چند نفر از راويان شيعه 3 31گوست و به او اعتنايى نيست.گويد: پريشانابن غضائرى او را تضعيف كرده، مى
كثر هاى ظهور هم راوى اشهرت و روايات ابو بصير يحيى اسدى بيش از ديگران است. در موضوع نشانهباشد؛ اما ابو بصير مى

 گويد:روايات ابو بصير، على بن ابى حمزه بطائنى است و نجاشى مى

رشناس هاى ساى است كه نياز به توضيح ندارد. او از چهرهمقام وى به اندازه 32بطائنى عصاكش ابو بصير يحيى بن قاسم بود.
و جزو اصحاب اجماع است. البته اشكال  38شيعه و شخصيتى موجه و موثق از روات امام باقر و امام صادق عليهما السّلام

 روايات

 26ص:

 32كند.از على بن ابى حمزه بطائنى گزارش مى -به جز چند مورد -ابو بصير در علائم ظهور از آن جهت است كه آنها را

و او را نيز از اصحاب اجماع و از  31كوفى: ايشان از فقهاى سرشناس اماميه و مورد اعتمادترين مردم بود. محمد بن مسلم 9
جمله حواريون امام باقر و امام صادق عليهما السّلام و كسانى وصف كنند كه امين بر حلال و حرام و مؤثر در نشر آثار نبوت 

 35هستند.

                                                           
 .808، ص 1(. رجال نجاشى، ج 8)  30
 .32(. رجال ابن غضائرى، ص 2)  31
 .188، ص 1و ج  59، ص 2(. رجال نجاشى، ج 1)  32
 .211، ص 2(. همان، ج 5)  38
و شيخ طوسى، الغيبة،  265و  261، 260، 252، 219(. تقريبا در همه اين موارد هم راوى بطائنى فرزندش حسن است. براى نمونه ر. ك: نعمانى، الغيبة، ص 1)  32

 .250و  218، 229ص 
 .199، ص 2(. رجال نجاشى، ج 2)  31
 .160و  10(. شيخ طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص 8)  35



 36«.ترين و عابدترين مردم بودبا تقواترين، موثق»شيعه و اصحاب اجماع، . محمد بن ابى عمير: او نيز از بزرگان 10
گويند: به دليل مخالفت با خليفه وقت به زندان افتاد و حوادث شناسان از عظمت وى نزد خاصه و عامه ياد كرده و مىرجال

 33تلخ و سختى را تحمل كرد.

شهرت زيادى برخوردار است و روايات فراوانى از او نقل  گفته از. جابر بن يزيد جعفى: وى همانند سه شخصيت پيش11
 شود با اين تفاوت كه اولا:مى

كه ابن حماد در الفتن از او فراوان نقل كرده جابر در موضوع اين بحث در منابع روايى اهل سنت روايات بيشترى دارد، چنان
ا به دليل نقل روايات خاصى از ائمه معصومين عليهم است. ثانيا: درباره جابر آراى متفاوت و متناقضى وجود دارد كه گوي

 انگيز و غيرقابل درك است.هاى ظهور و ملاحم شگفتكه روايات او در منابع شيعه و سنى در موضوع نشانهالسّلام است؛ چنان

 23ص:

مود مطالب يكى را پس از سقوط بنى خوانيم: امام باقر عليه السّلام دو كتاب در اختيار جابر قرار داد و فردر رجال كشّى مى
گويد: از امام باقر عليه السّلام هفتاد هزار حديث شنيدم كه براى گاه بازگو نكند. خود او مىاميه بيان كند و كتاب ديگر را هيچ

 39كس نقل نكرده و نخواهم كرد.هيچ

 90د.گويكار برده، از وثاقت او سخنى نمىرا به « مختلط»داند و درباره شخص جابر تعبير نجاشى راويان او را ضعيف مى
هاى او نسبت به راويان شهرت دارد جابر را توثيق كرده و ضعف را متوجه راويانش برخلاف وى، ابن غضائرى كه تضعيف

گذشته از اين دو عالم رجالى، ديگران جرح و تعديل صريحى درباره جابر ندارند. تنها شيخ مفيد ضمن نام چند  91نمايد.مى
كه او را صاحب سرّ و چنان 92شمرد كه راهى بر مذمتشان نيست؛ى از جمله جابر، آنان را غير قابل طعن و از افرادى مىراو

 98اند.بواّب امام نيز دانسته

جا كه رياست فرقه مغيريه را پس از اعدام مغيرة بن سعيد غالى معروف، به جابر نسبت هاى جابر غلّو است، تا آنيكى از اتهام
كنند ديوانگى است. در گزارشى آمده است هايى كه به جابر وارد مىاز جمله اتهام 92اند.و اتهام قول به تناسخ را به او بسته داده
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دم كرد و مركرد آن حضرت را با عناوينى مانند وصى اوصيا و وارث علم پيامبران ياد مىكه چون جابر از امام پنجم روايت مى
 گفتگونه كه جابر مىگويا ظرفيت بيان روايات مناقب و فضايل را آن 91ست.گفتند: او ديوانه شده امى

 29ص:

م هاى الغيبة و ملاحم به چششود رواياتى از جابر جعفى است كه در كتابچه به اين نوشتار مربوط مىنداشتند. در هر حال آن
 خت لازم است متن روايت بررسى شود.چه بايد به بحث سندى آن پردارسد بيش از آنخورد و به نظر مىمى

 ضعيف جدا لا»گويد: . معلى بن خنيس: درباره او نيز ميان بزرگان شيعه اختلاف نظر وجود دارد. نجاشى در وصف او مى12
و گويد: از قوّام امام صادق عليه السّلام بود آورده، مى« محمودين»اما شيخ طوسى از او تجليل كرده، در شمار  95«يعوّل عليه

 كرد و به همين سبب داوود بن على او را به شهادت رساند.به روش او سير مى

 96از آن حضرت نقل شده كه معلى اهل بهشت است.

نويسد: معلى ابتدا مغيرى )منسوب به مغيرة بن سعيد غالى علامه حلى او را در شمار ضعفا آورده و به نقل از ابن غضائرى مى
 د اللّه نفس زكيّه دعوت كرد و به همين دليل داوود بن على او را كشت.معروف( بود سپس به محمد بن عب

س كنم. علامه پاند و من به هيچ حديثى از او اعتماد نمىكند كه غاليان مطالب زيادى به او نسبت دادهابن غضائرى اضافه مى
كتاب الغيبة بدون مدرك او را از قوام امام گويد: درباره او روايات مدح و ذم وارد شده و شيخ طوسى در از نقل اين مطالب مى

هايى كه درباره گذشته از جرح و تعديل 93دهنده عدالت اوست.صادق عليه السّلام و مورد ستايش او دانسته كه اين مطلب نشان
كيّه و ز چه در نوشتار حاضر و براى ما قابل توجه است، گزارش ابن غضائرى درباره حمايت معلى از نفسمعلى گفته شده، آن

 اند.چنين رواياتى است كه غاليان به او بستههم

ز توان نام برد كه ابن حماد در كتاب الفتن امطالبى كه تاكنون بيان شد درباره راويان شيعه بود. از اهل سنّت نيز دو نفر را مى
 كند.آنان زياد روايت مى

 10ص:

ى او را ثقه اند. عجلنويسان عامه گاه او را توثيق و گاه تضعيف كردهيه: رجال. وليد بن مسلم ابو العباس دمشقى مولى بنى ام18
 داند، اما از ابن حنبل نقل شده است كه وليد اشتباه زياد دارد. دارقطنى گويد:و ابو حاتم او را صالح الحديث مى

                                                           
 .192(. شيخ طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص 6)  91
 .858، ص 2(. رجال نجاشى، ج 1)  95
 .826(. الغيبة، ص 2)  96
 .209(. خلاصة الاقوال، ص 8)  93



ابن  99نمود.گزين مىو ديگران را جاىداشت كرد، سپس نام ضعفا را برمىوليد بن مسلم احاديث اوزاعى را از ضعفا نقل مى
 100كند.حجر گويد: او ثقه است؛ اما تدليس زياد مى

. رشدين بن سعد يا رشدين بن ابى رشدين: وى نيز از شيوخ نعيم بن حماد است و روايات زيادى در فتن و ملاحم از وى 12
اند. از يحيى بن معين هم نقل شده كه حديث او دانسته 102و نسائى متروك الحديث 101نقل شده است. ابن سعد او را ضعيف

 108اعتبار ندارد.

 11ص:

 گفتار سوم: واژه نشانه

هاى ظهور است، لازم است معناى علامت و نشانه نيز مشخص گردد و از جا كه محور اصلى مباحث اين نوشتار، نشانهاز آن
 گرى هم به كار رفته است بايد به مفهوم آن بپردازيم، نه معناى آن.جا كه در روايات مربوط به اين موضوع واژگان ديآن

 . مفهوم علامت1

يا عبارت « علامات»و جمع آن « علامت»هاى عربى كنند تقريبا در همه موارد واژههاى ظهور بحث مىكسانى كه از نشانه
نيز به كار « آيات»و جمع آن « آيه»قديمى كلمه برند. اما در منابع را به كار مى 102«علائم»و واژه متداول « نشانه»فارسى 

 رفته

 12ص:

ت معمول شود به جهبنابراين، نه با خصوص واژه علامت بلكه با مفهوم آن كار داريم و اگر بيشتر به علامت تعبير مى 101است.
 بودن آن و فراوانى كاربرد آن در منابع و روايات است.

                                                           
 ها.و ر. ك: ابن حماد، كتاب الفتن، پاورقى 96 -92، ص 81(. تهذيب الكمال، ج 1)  99

 .239، ص 2(. تقريب التهذيب، ج 2)  100
 .813، ص 6الطبقات الكبرى، ج (. 8)  101
 .191، ص 9(. تهذيب الكمال، ج 2)  102
 (. همان.1)  108
ابن منظور « علائم» و فرهنگ عميد، ذيل« علامت» نامه دهخدا، ذيلرود) ر. ك: لغت(. كلمه علائم عربى نيست و در فارسى به عنوان جمع علامت به كار مى1)  102

 (.862، ص 9لسان العرب، ج داند) مى« علام» جمع واژه علامت را
( نيز آيه آمده است ولى امكان دارد 13باب  15) ح 816چنين در ص ( هم12، باب 11و  3دو بار آيه ذكر شده است.) ح  251(. در كتاب الغيبة نعمانى ص 1)  101

در كلام  118و  111و  110ه و در كتاب الفتن ابن حماد، ص كلمه آيه چندين بار در يك روايت به كار رفت 222آن را معجزه معنا كنيم. در الغيبة شيخ طوسى ص 

به كار رفته است. شيخ مفيد هم سه كلمه علامات، آيات و امارات را براى موضوع  258چنين كلمه امارات در روايتى در كتاب الغيبة شيخ، ص صحابه آمده است. هم



« آيه»نمايى و دلالت كند و موجب شناخت آن شود، گرچه نشانه و چيزى است كه بر مطلبى راهكلمه علامت يا آيه به معناى 
جا براى ما اهميت دارد چه در اينهم درواقع نشانه حقانيت است. آنرود، ولى آندر موارد زيادى به معناى معجزه به كار مى

هايى در آن لحاظ شده است؟ اين بحث درواقع به منزله رود و چه ويژگىاين است كه اين مفهوم در چه مواردى به كار مى
د در توانهاست كه پس از اين در موارد مشكوك بتوان به آن ارجاع داد و ضمنا مىتأسيس اصل و بيان مبنايى براى اين واژه

 فهم روايات به ما كمك كند.

آيد با مراجعه به كاربردهاى اين لفظ چنين برمى پرسش اين است كه آيا امكان دارد نشانه يك چيز با فاصله از آن واقع شود؟
چه موجب شناخت چيز ديگر شود يا با فاصله كمى پيش از آن، زيرا آنزمان و همراه يك مطلب واقع مىكه علامت، يا هم

و  نمايىراه هايى كه براىشود و علامتتواند فاصله زيادى با آن داشته باشد؛ مثلا علائم بيمارى همراه آن ظاهر مىاست نمى
 رفته است. به همين جهت است كه وقتى براىشوند كمى پيش از مقصد يا مطلبى هستند كه انتظار آن مىيابى قرار داده مىراه

 موضوعى علامتى قرار داده شد همه منتظرند آن موضوع )البته پس از

 18ص:

آن علامت ترديد ايجاد خواهد شد. در ادامه، درباره اين  وقوع علامت( هرچه زودتر محقق شود و اگر فاصله طولانى شود در
 كنيم.مدعا به دلايلى از قرآن و روايات اشاره مى

 . علامت در قرآن و حديث2

يابى به معنايى صحيح، كاربرد اين واژه را در قرآن و حديث بررسى به دليل اهميت و زيربنايى بودن مفهوم نشانه و براى دست
 كنيم:مى

ها ... و رودها ... مت در قرآن: اين واژه با همين ماده تنها يك بار در قرآن به كار رفته است: )خداوند در زمين و كوهالف( علا
 106ها دانست.ها و اشارهتوان مراد از آن را هرگونه علامت وضعى يا طبيعى و حتى زبانكه مى 105هايى قرار داد(و علامت

يعنى  آيه»گويد: باشد. راغب مىو جمع آن آيات مى« آيه»شده و به معناى نشانه است كلمه ديگرى كه در قرآن بسيار تكرار 
اند. البته مفسران نيز آيه را مرادف علامت و نشانه گرفته 103«چه همراه چيز ديگرى است كه آشكار نيست.علامت آشكار و آن

                                                           
يم. بنابراين كنه فعلا در مقام اثبات اين روايات نيستيم و تنها به كاربرد اين واژه در منابع استناد مى(. گفتنى است ك853، ص 2استفاده كرده است) ر. ك: الارشاد، ج 

 رفته است.ها در آن دوران به كار مىتوان گفت اين واژهحتى در صورت جعلى بودن برخى روايات نيز مى
105  (1.)\i وَ أَنْهاراً وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ* وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجمِْ هُمْ يَهْتَدُونَ فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكمُْ وَ ألَقْى\E (16و  15( آيات 15) نحل.) 
 .216، ص 12(. طباطبائى، الميزان، ج 2)  106
 ) ذيل أى(.23(. معجم مفردات الفاظ القرآن، ص 8)  103



و گاه به معناى عبرت  109؛ مثلا گاه به معناى معجزههايى جزئى وجود دارددر موارد مختلفى كه اين كلمه به كار رفته، تفاوت
 111و گاه جزئى از قرآن 110است

 12ص:

فرمايد: سوره بقره كه مى 223هاى ظهور تناسب دارد چند آيه بيش نيست. يكى، آيه چه با بحث نشانهشود. اما آناز آن اراده مى
 )پيامبر بنى اسرائيل به آنان گفت:

كه  112مريم 10و  118آل عمران 21دوم، آيه  112ت صندوق مقدس حضرت موسى عليه السّلام است(.نشانه پادشاهى طالو
 چه از ايناى براى باردار شدن همسر زكريا عليه السّلام قرار داد و آن از دست دادن قدرت تكلم با مردم بود. آنخداوند نشانه

 يدادى است كه علامت براى آن قرار داده شده است.شود همراه بودن علامت با روسه آيه قرآن به خوبى استفاده مى

د دهوجوى گسترده در ميان صدها روايتى كه واژه علامت در آن به كار رفته، به خوبى نشان مىب( علامت در حديث: جست
ش ذكر برايكه كاربرد آن در كلام معصومان همان مفهوم عقلايى و عرفى از نشانه است؛ يعنى همراه و متصل به چيزى كه نشانه 

سته توان به دو گونه تقسيم كرد: يك دشده يا پيش از آن با فاصله بسيار كوتاه. رواياتى را كه در آنها علامت به كار رفته مى
هايى براى دين، ايمان، مؤمن، محبّت اهل بيت عليهم السلّام، ظلم، بخل، ريا و ... بيان روايات اعتقادى و اخلاقى كه نشانه

هاى نبوت يا امامت يك پيامبر يا امام يا موضوعات ديگر مربوطاند. به تعبير ديگر، ه دوم، رواياتى كه به نشانهاند و دستكرده
 بخشى مربوط به امور معنوى و بخش ديگر امور ذاتى است.

 . علامت صابرتوان اخبار زير را براى نمونه ذكر كرد: پيامبر فرمود: علامت مؤمن مهربانى و فهم و حيا استاز دسته اول مى
 چهار است: صبر بر مشكلات و عزم

 11ص:

لقمان به فرزندش گفت: براى هرچيز علامتى است »امام صادق عليه السّلام فرمود:  111بر كارهاى خوب و تواضع و بردبارى.
ايمان سه نشانه دارد: شود و بر آن گواه است و براى دين سه علامت است: علم و ايمان و عمل به آن؛ و كه به آن شناخته مى

                                                           
 (.68( آيه 6) اعراف) E\نْ رَبِّكمُْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذََرُوها تأَْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍقدَْ جاءتَْكُمْ بَيِّنَةٌ مِ i\(. مانند:2)  109
 (.92( آيه 10) يونس) E\نا لَغافِلُونَفَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبدََنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِ i\(. مانند:1)  110
 (.212( آيه 2) بقره) E\تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ i\(. مانند:5)  111
112  (1.)\i ِوَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكمُْ إِنْ كُنْتمُْ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكمُْ وَ بَقِيَّةٌ ممَِّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ قالَ لهَُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يأَتِْيَكُمُ التَّابُوتُ فِيه 

 E\مُؤْمِنِينَ.
118  (2.)\i ََّامٍ إِلَّا رَمْزاً.قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أي\E 
112  (8.)\i .ٍقالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيال\E 
 كند.هاى هر خصلتى را بيان مى؛ اين روايت بسيار طولانى است و نشانه120، ص 1(. بحار الأنوار، ج 1)  111



اينها نمونه كوچكى از صدها روايت است كه معصومين عليهم  115«.هاى او و ايمان به پيامبرانشايمان به خدا و ايمان به كتاب
 اند.هاى رفتارى و اخلاقى انسان فرمودهالسّلام درباره نشانه

شود؛ يا شناخت يكى از معصومان از زبان آنان بيان مى اى براى شناخت پيامبر، امامدسته دوم اخبارى است كه در آنها نشانه
در  116مثلا امير مؤمنان عليه السّلام از رويدادهاى شب ولادت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به علامت تعبير كرده است.

ته نشانه امامتش دانسگزارشى از شيخ مفيد امام صادق عليه السّلام، بودن شمشير و زره و ديگر وسايل رسول خدا نزد خود را 
گويى رسول اللّه درباره قتل مخدج خبر داد، سپس فرمود: علامت يا امير مؤمنان عليه السّلام در جنگ نهروان از پيش 113است.

 119ديگرى در دست سالم او وجود دارد.

 ر هر حال اين نتيجه به دستالبته اين كلمه در روايات زيادى وارد شده كه شايد برخى از آنها معناى معجزه داشته باشد؛ ولى د
اى ذكر شده، آن رويداد همراه آن نشانه يا با فاصله آيد كه هرگاه در كلمات معصومين عليهم السّلام براى رويدادى نشانهمى

ه چهاى ظهور مهدى عليه السّلام هم از اين قاعده مستثنا نيست و آنكوتاهى پيش از آن واقع شده است. بيان آنان درباره نشانه
 به عنوان نشانه ظهور معرفى شده

 15ص:

است بايد همراه آن يا در مدت كوتاهى پيش از آن محقق شود، چون ويژگى كلى علامت و نشانه اين است كه موجب شناخت 
 تواند با فاصله زياد اتفاق افتد.چه موجب شناخت است نمىشود و آنمى

صحيح  -ها و مباحث مربوط به علائم ظهور وجود داردكه تقريبا در همه كتاب -منفصلبندى علائم به متصل و بنابراين، تقسيم
هاى بيان شده در احاديث واقع شوند، زمان ظهور خواهد بود و اگر آن حوادث در گذشته به وقوع نيست. اگر قرار است نشانه

اند دهلبى است كه معصومين عليهم السّلام فرموگويى است يا مطاپيوسته باشد ديگر معناى نشانه نخواهد داشت، بلكه يا پيش
 كه علامتى براى زمان ظهور باشد.پيش از ظهور رخ خواهد داد نه اين

له ها بايستى در طول زمان اتفاق بيفتد، هرچند فاصتوان گفت مقصود معصومين عليهم السّلام اين بوده كه نشانهبنابراين نمى
كه در بعضى از روايات سخن از آشكار شدن علائم در سال ظهور يا نزديك ظهور اين زيادى از ظهور داشته باشد. علاوه بر

 120است.

                                                           
 .211، ص 18(. همان، ج 2)  115
 .298، ص 16ج (. همان، 8)  116
 .136، ص 2(. الارشاد، ج 2)  113
 .200، ص 88(. بحار الانوار، ج 1)  119
كنند. در اين باره ر. ك: شود. يا سفيانى و يمانى و خراسانى در يك سال قيام مىاند: در سال ظهور چنين و چنان مىكه فرمودهيا اين« قدّام» (. مانند كلمه1)  120

 .12، باب 52و  85 ،10، 5و  1نعمانى، الغيبة، ح 



 . اقسام علامت8

شود كه غير از يك مورد، در روايات شود، اقسام گوناگونى براى علائم ذكر مىهاى ظهور بحث مىهايى كه از نشانهدر كتاب
ج همان متصل يا نزديك و منفصل يا دور است. تقسيم ديگر به حتمى و هاى رايبه آن تصريح نشده است؛ مثلا يكى از تقسيم

هاست كه اين در روايات آمده است. تقسيم ديگر به طبيعى و غير طبيعى يا عادى و خارق العاده است. غيرحتمى بودن نشانه
 مجمل و اند از: كلى و جزئى يا عام و خاص،خورد، عبارتها به چشم مىهاى ديگرى كه در كتابتقسيم

 16ص:

 121كنايى، مقيد يا مشروط، قطعى يا مشكوك، واقع شده يا غير آن و تقسيم به لحاظ زمان و نوع رويداد.

ها پرورده افكار و سليقه نويسندگان است كه به مرور زمان افزوده شده است. البته برخى از آنها بندىبسيارى از اين تقسيم
 هاى نزديك و دور كه بعضى، حوادثى ازتوجه و بعضى از اقسام قابل نقد است؛ مانند نشانهمانند طبيعى و غير طبيعى قابل 

تواند چون علامت نمى 122هاى دور است.گويند اينها از نشانهزمان ائمه عليهم السّلام را به عنوان علائم ظهور معرفى كرده مى
اخبار اهل بيت عليهم السّلام به عنوان علامت ظهور معرفى  ها درگونه نشانهبا فاصله دور واقع شود و خواهيم گفت كه اين

 شود.گويى حمل مىنشده است، بلكه در صورت درستى روايت، بر پيش

بير هاست كه از آن دو به محتوم و موقوف تعتنها تقسيمى كه در روايات به آن تصريح شده حتمى بودن و غير حتمى بودن نشانه
در دو روايت ديگر، آن  128دق عليه السّلام چهار نشانه ذكر شده و فرموده اينها محتوم است.شود. در روايتى از امام صامى

هاى غير حتمى تصريح البته به نشانه 122را تكرار فرموده است.« محتوم»حضرت چندين نشانه ذكر كرده و در هركدام كلمه 
 جَلًاأَ قَضى ام باقر عليه السّلام درباره تفسير آيه:ها دانست. امتوان غير از اين موارد را جزء غير حتمىنشده است ولى مى

 13ص:

                                                           
هاى ظهور نوشته شده يا فصلى از آنها كه مربوط به علائم است، مانند: سيد محمد صدر، هايى كه درباره نشانهها بنگريد به كتاببندى(. درباره اين تقسيم1)  121

 .258هاى ظهور در كتاب چشم به راه مهدى، ص به بعد، مقاله بررسى نشانه 126تاريخ الغيبة الكبرى، ص 
بندى آن است كه در روايات زيادى از سقوط بنى اميه يا بنى عباس يا اختلاف آنان يا حوادث ديگرى سخن به ميان آمده و اين گونه تقسيم(. علت اين2)  122

 اند.شوند؛ به خصوص كه در منابع قديمى ذيل عنوان علامات ظهور ذكر شدهرويدادها جزء علائم ظهور معرفى مى
 .25، ح 12، باب 262نى، الغيبة، ص (. نعما8)  128
 .11و  11، ح 12، باب 251و  252(. همان، ص 2)  122



شود و موقوف آن است فرمايد: مقصود از آيه، اجل محتوم و موقوف است. محتوم آن است كه غير آن نمىمى 121وَ أَجَلٌ مُسَمًّى
 125كه به مشيّت الهى بستگى دارد.

 . نشانه سمبليك2

هاى ذكر شده براى ظهور معناى ظاهرى خود را ندارند بلكه مظهر يك پديده بعضى از نشانه گروهى از نويسندگان معتقدند كه
و سمبل آن هستند. سيد محمد صدر در كتاب دوم و سوم از موسوعه غيبت اين بحث را مطرح كرده و درباره احتمال رمزى 

هاى ضد اسلامى و انحرافات عمومى از تبودن دجّال، سفيانى و يأجوج و مأجوج سخن گفته است. وى دجّال را سمبل حرك
هايى از همان دجّال جمله مظاهر فريبنده تمدن غربى، سفيانى را سمبل انحراف در ميان مسلمانان و يأجوج و مأجوج را گونه

 126داند.يا تمدن مادى مى

تن آنها به راحتى ممكن نيست؛ هاى ظهور غالبا با تعبير واحدى آمده است سمبليك دانسجا كه در روايات متعدد، نشانهاز آن
رى هم توانست از آن تعبيرهاى ديگمثلا اگر قرار بود مراد از سفيانى، طرز تفكر اموى و ابو سفيان و مقابله با اسلام باشد مى

 كه چنين نيست. علاوه بر اين، اگركم در يكى دو روايت ردپايى از رمزى بودن و سمبل بودن آن باشد و حال آنبشود يا دست
ها را سمبل انحراف، رفتار اجتماعى يا ... بدانيم راه براى چنين برداشتى در ساير موضوعات هم باز خواهد قرار باشد همه نشانه

 هاى ديگرى نيزشد. اين ديدگاه با اشكال

 19ص:

آن است؛ تعبير يأجوج و  ها به رمز بودن خلاف ظاهر روايات و ذهنيت عرفى مخاطبانكه: حمل نشانهروست از جمله آنروبه
ر پذيهاى ظهور به معناى سمبليك امكانمأجوج در قرآن هم به كار رفته و معناى ظاهرى آن مراد است؛ حمل بسيارى از نشانه

كه نياز به قرينه دارد، يعنى از معناى اصلى خارج و مجاز خواهد شد؛ اگر چنين باشد هركس طبق سليقه خود نيست ضمن اين
با  شود،طور كلى مفهوم علامت و اين ويژگى كه موجب شناخت موضوع ديگر مىسير و توجيه خواهد كرد و بهعلائم را تف

 سازد.سمبليك بودن نمى

 51ص:

 گفتار چهارم: تاريخچه
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 229، ص 12هاى ديگر يا بحار الأنوار، ج ؛ اين حديث در چاپ موردنظر ما كامل چاپ نشده است. بنابراين بنگريد به چاپ1، ح 13(. نعمانى، الغيبة، باب 2)  125

 .95، ص 1حاديث المهدى، ج و معجم ا
هاى بررسى نشانه» و ر. ك: اسماعيلى، مقاله 168و  129؛ همو، تاريخ ما بعد الظهور، ص 526تا  520(. ر. ك: سيد محمد صدر، تاريخ الغيبة الكبرى، ص 8)  126

 «.ظهور



چه شبيه آن هايىشود كه آنان به نشانهاز تعاليم اديان گذشته به خصوص يهوديت كه پيوسته در انتظار مسيحا هستند استفاده مى
در ميان مسلمانان وجود دارد براى ظهور موعود خود معتقدند. كتاب زوهر كه تفسيرى عرفانى از پنج سفر تورات به شمار 

كند. هايى از عصر ظهور مسيحا ارائه مىها و نشانهگويىپيش 123رود و احتمالا در قرن سيزدهم ميلادى نوشته شده است،مى
طورى كه همگان ن مسيحا ستونى از آتش در جهان آشكار شده و چهل روز برپا خواهد بود؛ بهبراساس اين اثر پيش از آمد

ى در هاى بزرگكنند. در آن زمان جنگشود و هفت ستاره ديگر آن را محاصره مىآن را ببينند. يك ستاره تابان نيز آشكار مى
كه آن ستاره بزرگ پديد آيد پادشاهى مقتدر د. هنگامىدهنشود و مردم ايمان خود را از دست مىچهار گوشه جهان بر پا مى

 129ها غلبه كند.به پا خيزد و بر همه ملت

 اندچه روايات ما درباره دوران ظهور بيان كردهكتاب اشعيا نيز مطالبى شبيه آن

 52ص:

آنها را خواهد راند. گاو با خرس گرگ با بره، پلنگ با بزغاله و شير با گوساله خواهند زيست و كودكى »دهد: به دست مى
 180«.خواهد چريد و شير مثل گاو كاه خواهد خورد و كودك در كنار سوراخ مار بازى خواهد كرد

م ها در كلام معصومان و صحابه و دوتوان در دو مقام سخن گفت: يكى سير بيان نشانهدرباره تاريخچه بيان علائم در اسلام مى
 اند.ث را گزارش كردهتاريخچه منابعى كه اين احادي

 الف( سير تاريخى علائم ظهور در روايات

كند، از زمان رسول خدا و هاى ظهور همانند احاديثى كه اصل مهدويت و غيبت و قيام او را اثبات مىاحاديث مربوط به نشانه
 از زبان آن حضرت بيان شده است.

نابع اهل سنت آمده و اگر در كتب روايى شيعه ذكرى از آنها هست به شود فقط در مهايى كه از قول پيامبر بيان مىالبته نشانه
 نقل از منابع يا راويان اهل سنت است.

ها و فسادها و بيشترين تكيه درباره سقوط بنى اميه، بنى عباس، خورد كلياتى درباره فتنهچه در احاديث نبوى به چشم مىآن
يث درباره دجّال و لشكرى كه در بيداء فرو خواهد رفت و نداى آسمانى هاست. تعدادى از احادهاى سياه و خراسانىپرچم

دهنده آن است كه روايات منسوب به پيامبر درباره گويد. ذكر نام سفيانى يا مردى از بنى اميه در چند حديث نشانسخن مى
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در روايات  181و نفس زكيّه نيست.كه در بيان آن حضرت سخنى از يمانى هاى بعدى است. ضمن اينسفيانى بسيار كمتر از دوره
 منسوب به امير مؤمنان و صحابه نيز از اين

 58ص:

 طور كلى روايات يمانى و نفس زكيّه در منابع اهل سنت كمتر از عدد انگشتان يك دست است.دو نفر سخن زيادى نيست و به

هاى ظهور و به تعبير درست آن حوادث ره نشانهاز لحاظ سير تاريخى، احاديث منسوب به على عليه السّلام و صحابه دربا
آينده، بسيار بيشتر از احاديث نبوى است. از زبان امام حسن مجتبى، امام حسين و امام سجاد عليهم السّلام يكى دو روايت 

در منابع  هبيشتر درباره علائم وجود ندارد، گرچه از زبان برخى صحابه و تابعين معاصر آن بزرگواران مطالبى هست كه البت
 خورد.شيعه به چشم نمى

از دوره امام باقر عليه السّلام روايات علائم گسترش بيشترى يافته و براى اولين بار تقسيم آنها به حتمى و غير حتمى در 
 شود.روايات منسوب به آن حضرت بيان مى

آن حضرت رو به كاهش گذاشته است. بيشترين اخبار مربوط به علائم در زمان امام ششم و از آن حضرت نقل شده پس از 
اند، روايات علائم نيز از زبان ايشان ترى براى بيان معارف داشتهجا كه امام پنجم و ششم موقعيت مناسبطبيعى است از آن

امام  كه ازطور جدى رو به كاهش گذاشته است؛ چنانبيشتر نقل شده باشد. پس از امام صادق عليه السّلام روايات علائم به
عه هاى منحرف شيدهد كه از زبان امامانى كه مورد قبول گروههادى عليه السّلام حديثى يافت نشد. اين سير تاريخى نشان مى

 اند، بيشتر روايت شده و قبل يا پس از آنان تعداد روايات رو به كاهش است يا وجود ندارد.گران از مهدويت بودهو سوء استفاده

 در منابعب( سير تاريخى علائم ظهور 

ها چون ديگر كتابدهد كه زمان تأليف آنها همهاى ظهور نشان مىهاى مربوط به ملاحم و نشانهنگاهى به فهرست مؤلفان كتاب
 ق( 132ترين نويسنده در اين موضوع على بن يقطين )متوفاى رود. شايد كهنتر نمىاز نيمه دوم قرن دوم عقب

 52ص:

را نوشته و پس  182هايى از امام صادق عليه السّلام درباره ملاحم(عن الصادق من امور الملاحم )پرسشباشد كه كتاب ما سئل 
 188ق( نام برد كه صاحب كتاب الملاحم است. 216از او بايد از ابن ابى عمير )متوفاى 

                                                           
 دو روايتى كه ابن حماد نقل كرده آمده است ولى اين روايات از صحابه است نه رسول خدا. 263، ص 1(. در معجم احاديث المهدى بخش احاديث النبى، ج 2)  181
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ن باشد الفتن نعيم بد مىترين كتابى كه در موضوع فتن و ملاحم تدوين شده و امروزه هم موجودر ميان اهل سنت نيز قديمى
ان اند، در ميكه نجاشى و طوسى بيش از پنجاه تأليف در موضوع غيبت و ملاحم ذكر كردهق( است. با اين 223حماد )متوفاى 

هايى كه از يك از اصحاب امام باقر عليه السّلام و امامان پيش از آن حضرت وجود ندارد. بنابراين همه كتابآنها نام هيچ
اند، پس از تأسيس دولت بنى عباس تدوين شده و اين مطلب با توجه به اوضاع سياسى اين دوره ى ظهور سخن گفتههانشانه

ت ها و غلاها را واقفىهاى واقفيه قابل توجه است؛ به خصوص كه تعداد قابل توجهى از اين كتابو ادعاهاى مهدويت يا فتنه
 اند شباهت زيادى دارد.هل سنت نقل كردهچه ااند و از طرفى روايات علائم به آننوشته

هاى روايى شيعه كه اكنون در دست ماست ابن بابويه در كتاب الامامة و التبصرة و كلينى در كتاب كافى از اولين از مجموعه
ه، تنها پنج ذكر كرد« آيات ظهوره»روايت ذيل عنوان  28كه ابن بابويه اند. با اينهاى ظهور سخن گفتهاند كه از نشانهكسانى

هاست. كلينى اين چند روايت را در كتاب روضه كافى آورده؛ اما در كتاب اصول و ذيل مباحث عدد از آنها مربوط به نشانه
كند. پس از آن دو، نعمانى، شيخ صدوق، شيخ مفيد و شيخ طوسى روايات علائم را در غيبت و تاريخ ائمه چيزى نقل نمى

 اند.و الارشاد گزارش نمودههاى الغيبة، كمال الدين كتاب

 روند،ترين كتب مربوط به علائم ظهور به شمار مىپس از اين منابع كه اصلى

 51ص:

اند آن احاديث را نقل كرده و غالبا از منابع مذكور طور كلى در موضوع ملاحم و فتن مطالبى نوشتهمؤلفانى كه درباره مهدى يا به
شم طبرسى در اعلام الورى و راوندى در الخرائج و الجرائح، در قرن هفتم ابن طاووس در كتاب اند: در قرن شاستفاده نموده

هاى بعدى نيز همين روايات نقل و گاه ملاحم )التشريف بالمنن(، اربلى در كشف الغمه و مقدسى شافعى در عقد الدرر. در دوره
يى مانند الزام الناصب، بيان الائمه، معجم الملاحم، نوائب الدهور و هاكه كتاباز منابع غيرمعتبر به آنها افزوده شده است؛ چنان

منبعى  ها كه خودگونه كتاباند. اينآورى اين اخبار پرداخته... با نقل روايات معتبر و غيرمعتبر از منابع شيعه و عامه به جمع
جرح و تعديل راويان نداشته و بسيارى از  شناسى يابراى برخى نويسندگان معاصر به شمار آمده است، هيچ توجهى به منبع

اى كه يكى از محققان معاصر از طرح برخى اين منقولات برآشفته اند، به گونهاخبار نادرست و حتى ساختگى را گزارش كرده
و  هاى ظهور شدت بيشترى يافتههاى مربوط به نشانههاى اخير موج انتشار كتابدر دهه 182و كتابى در ردّ آن نوشته است.

اند و برخى ها يا رويدادهاى معاصر پرداختهآورى اخبار و بررسى غير محققانه و تطبيق آنها بر افراد يا گروهنويسندگانى به جمع
 ها زمان ظهور را تخمين زنند.اند با اين تطبيقهم خواسته

 56ص:

 گفتار پنجم: انديشه مهدويت، غيبت و انتظار در فرق اسلامى
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 وجود دارد، نوشته شده است.



اى است كه در هر آيين و مذهبى وجود دارد. پيامبر اسلام نيز بر اين اعتقاد مهر تأييد زد و از جانب خداوند ود عقيدهانتظار موع
 هاىمتعال اين موعود را آخرين حجت او و خليفه خود معرفى و از او با عنوان مهدى ياد كرد. اين گفته رسول خدا با گزارش

 گويندمسلمانان را در اصل مهدويت همراه دارد. اما شيعيان در تكميل اين عقيده مىمتواتر شيعه و سنى نقل شده و اجماع 
مهدى كه به گفته مسلمانان از نسل رسول خداست، آخرين جانشين او نيز هست و در اين ميان فرقه اماميه به پيروى از عترت 

 باشد.ها پنهان مىبراساس مصالحى از ديده دانند كه قطعا متولد شده وپيامبر، او را دوازدهمين امام و حجت غايب مى

هاى فراوانى در منابع شيعه و اهل سنّت به نقل از رسول خدا و صحابه و امامان معصوم درباره مهدى و منجى بودن او روايت
خاندان من  كه مهدى با مردى همنام من ازفرمود: دنيا به آخر نخواهد رسيد، مگر آنوجود دارد. رسول گرامى اسلام بارها مى

 يكايك امامان معصوم نيز بر 181خروج كند و زمين را پر از عدل سازد.

 53ص:

اند كه شيخ صدوق بخشى از كتاب كمال الدين را به احاديث ايشان اختصاص موضوع مهدويت و غيبت و انتظار فرج تأكيد نموده
 185ليه و آله و خروج او پس از غيبت آورده است.داده و از هر امام چند روايت درباره قائم آل محمد صلّى اللّه ع

و از غيبت و  186بنابراين رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السّلام، شيعه و بلكه همه مسلمانان را با فرهنگ انتظار تربيت كرده
داق اين منجى و هايى درباره مصاند. اما در طول تاريخ اسلام گروهگستر جهان سخن گفتهظهور مهدى به عنوان منجى عدالت

هايى كه چنين ادعايى درباره آنها اند. اين گفتار از گروهمهدى به انحراف كشيده شده و درباره افراد زيادى ادعاى مهدويت كرده
 كند.وگو مىصورت گرفته گفت

ه هايى كفرقههاى احتمالى جعل و تحريف در موضوع مهدويت است، زيرا هدف اصلى از اين بحث آشنايى با عوامل و انگيزه
هايى بدانند كه چه بسا اين مدعى مهدويت درباره افراد شدند درصدد بودند ظهور مهدى خود را همراه آشكار شدن نشانه

اى از زبان معصومين درباره قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله صادر شده بود و مورد سوء استفاده آنان قرار گونهها بهنشانه
آن را جعل كردند تا منتظران مهدى موعود را به مدعى دروغين سوق دهند. اين مطلب در مواردى كه يكى  گرفت يا اساسامى

تر است. تذكر اين نكته ضرورى است كه از اين مدعيان يا متمهديان دوران اختفا و استتارى از مريدان خود داشته بسيار جدى
 شود، كهادعاى آن شخص نيست بلكه حتى منحرفانى را شامل مىمقصود از مدعيان مهدويت در اين بحث، لزوما به معناى 

 اند.امامانى از شيعه را، مهدى و زنده تصور كرده

 اشاره كتاب الهى به آينده جهان و پايان سراسر نور آن و تأكيد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله

                                                           
 .169 -102، ص 1: معجم احاديث المهدى، ج (. براى اطلاع بيشتر از اين احاديث و مصادر آنها ر. ك1)  181
 .283 -820(. ر. ك: كمال الدين، ص 1)  185
) «الشيعة تربّى بالامانى منذ مائتى سنة؛ شيعه در طول دويست سال با انتظار و آرزو تربيت شده است» (. امام كاظم عليه السّلام به على بن يقطين فرمود:2)  186

 (.801نعمانى، الغيبة، ص 



 59ص:

كند، مسلمانان را بر آن داشت كه در طول تاريخ اسلام پيوسته د مىبر ظهور مهدى به عنوان كسى كه زمين را پر از عدل و دا
گر حقانيت گستر باشند و از سويى صفات او را بر افراد متعدد تطبيق نمايند. اين انتظار، خود بيانمنتظر ظهور آن منجى عدالت

ه عليه و آله و از زبان آن حضرت است. عقيده به مهدويت و درستى احاديث مهدى و اتصال آنها به دوران رسول اكرم صلّى اللّ
و  183شايد ادعاى زنده بودن و غيبت رسول خدا كه در لحظات اوليه رحلت آن حضرت از سوى عمر بن خطاب مطرح شد

كرد، به اين دليل بود كه اصل مهدويت و زنده بودن يا برگشتن يكى از كم جاهلانه را دنبال مىشك اهدافى سياسى يا دستبى
لهى نزد صحابه و مسلمانان اوليه قطعى و مفروغ عنه بوده است. پس از آن حضرت نيز درباره جانشين واقعى او هاى احجت

 اين ادعا صورت گرفت و پيوسته مدعيانى سر برآوردند يا گروهى، اولياى حق را مهدى خواندند.

 هل سنّت طرح كرد:توان در دو بخش شيعه و اهاى اسلامى را مىسير تاريخى موضوع مهدويت در فرقه

 الف( مهدويت در اهل سنّت

سوء استفاده از عنوان مهدى و مهدويت در عصر عباسيان رواج گرفت؛ ليكن برخى از خلفاى اموى نيز با اين نام مورد خطاب 
 گويد:مسعودى مى 189اند.اند. گروهى عمر بن عبد العزيز را مهدى دانستهشاعران قرار گرفته يا حتى لقب داده شده

 و جرير و فرزدق هم در شعر خود او را 120سليمان بن عبد الملك مهدى لقب داشت

 60ص:

 122اند.حارث بن سريج را نيز كه عليه امويان در خراسان قيام كرد مدعى مهدويت دانسته 121اند.مهدى خطاب كرده

ران آنان براى همراه كردن مردم با خود كاملا در آستانه سقوط پادشاهى بنى اميه، فرزندان على بن عبد اللّه بن عباس و دعوتگ
بردارى كرده و مبارزه او با ظلم و ايجاد عدالت را بر خود تطبيق كرده و احاديثى نيز به نفع خود ساختند. از عنوان مهدى بهره

سّلام گمان از ابن عباس نقل كردند كه مهدى و منصور و سفاح از ما هستند و همو گفته است كه حسن و حسين عليهما ال
 گويد:مسعودى مى 128كنند مهدى از نسل آنان است؛ اما بدانيد كه سفاح و منصور و مهدى از فرزندان من هستند.مى

                                                           
 .163ص  1و ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج  51؛ شيخ صدوق، كمال الدين، ص 202و  200، ص 8تاريخ طبرى، ج (. 1)  183
 .813، ص 8(. قاضى نعمانى مغربى، شرح الاخبار، ج 2)  189
 .290(. التنبيه و الاشراف، ص 8)  120
 .826و شرح ديوان جرير، ص  289(. ديوان فرزدق، ص 1)  121
 .1، ص 2ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام، ج (. حسن 2)  122
 .58، ص 2(. بلاذرى، انساب الاشراف، ج 8)  128



هنگامى كه  121و يعقوبى شعرى آورده كه در آن سفاح، مهدى بنى هاشم خطاب شده است. 122سفاح ابتدا مهدى لقب داشت
مردم با سفاح بيعت كردند عمويش داوود بن على بر منبر گفت: خلافت در دست ماست تا آن را به عيسى بن مريم تسليم 

وده ام وقتى سند و آفريقا گشگاه كه عمر سفاح رو به پايان بود و از فتح سند و آفريقا خبردار شد گفت: شنيدهو آن 125كنيم
اين از موارد نادرى است كه كلمه قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله  126ه عليه و آله خواهد مرد.شود قائم آل محمد صلّى اللّ

 بر غير از امام دوازدهم شيعيان اطلاق شده است.

 چه به عنوان علائم ظهور رواج دادهكه در روايات ملاحم و گاه آنتر آنجالب

 61ص:

ها، مردى از اهل بيت اللّه عليه و آله فرمود: در آخر الزمان و هنگام آشكار شدن فتنهخوانيم كه رسول خدا صلّى شود، مىمى
آيا قصد خيانت »ابو دلامه شاعر در شعرى خطاب به ابو مسلم گفته است:  123شود.كند كه به او سفّاح گفته مىمن خروج مى

 129«در دولت مهدى را داشتى؟!

م مهدى هم نام و ه»ه توضيح ندارد و گويا براى همو بود كه سخن رسول خدا: لقب مهدى براى سومين خليفه عباسيان نياز ب
نامش نام من و نام پدرش »گونه تحريف كردند كه را اين« نامش نام من و نام پدرش نام فرزند من است»يا « كنيه من است

 بود.« محمد بن عبد اللّه». چون نام و نسب اين مهدى 110«نام پدر من است

حسن آن را براى محمد بن عبد اللّه نفس زكيّه ساختند. درباره پنجمين خليفه عباسى هم تعبير مهدى آمده و ابو شايد هم بنى 
 اند: يكى رشيد وبراى تو دو اسم وجود دارد كه از رشد و هدايت گرفته شده»العتاهيه خطاب به هارون الرشيد گفته است: 

                                                           
 .292(. التنبيه و الاشراف، ص 2)  122
( لقب منصور نيز ناشى از ملاحم و برداشت از القاب مهدى است. در اين باره ر. ك: عمر 292، ص 2انت مهدى هاشم و هداها ...) تاريخ يعقوبى، ج (.» 1)  121

 .208روق، بحوث فى التاريخ العباسى، ص فا
 .223، ص 6(. تاريخ طبرى، ج 5)  125
 .286(. بلاذرى، همان، ص 6)  126
و عبد العليم بستوى، الموسوعة فى  96، ص 1؛ معجم احاديث المهدى، ج 821؛ ابن طاووس، التشريف بالمنن، ص 999، ح 211(. ابن حماد، الفتن، ص 1)  123

كه كه لقب دادن اولين خليفه عباسى نيز به همين دليل بود. اما آن. سفاح در اين روايات به معناى بخشنده است؛ چنان253الموضوعه، ص  احاديث المهدى الضعيفة و

 (.208ريزى و كشتار فراوان بنى اميه، سفاح ناميده شد، عبد اللّه بن على عموى سفاح و منصور است) ر. ك: عمر فاروق، همان، ص به دليل خون
 (.215اخبار الدولة العباسية، ص «) افى دولة المهدى حاولت غدرة(.» 2)  129
 باعث تصحيف شده باشد.« اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى» و« اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابنى» (. ممكن است شباهت دو روايت:8)  110



اره زنده بودن و مهدويت افراد ديگر وجود دارد، مانند ادعاى راونديه . از خلفا كه بگذريم ادعاهايى درب111«ديگرى مهدى
 118ق. 809ق و حسين بن منصور حلاج در سال  802يا ادعاى مردى از باديه در سال  112درباره ابو مسلم خراسانى

 62ص:

 ب( مهدويت در شيعه )يا درباره ائمه شيعه(

 111اند،شته باشد و آنان ادعاى مهدى بودن امير مؤمنان على عليه السّلام را داشتهحقيقت دا 112اى به نام سبائيهاگر وجود فرقه
اى به نام محمديه كه به حيات خود دليلى بر سابقه موضوع مهدويت و ذهنيت مسلمانان درباره آن خواهد بود. حتى از فرقه

پس  115ود.شاند نام برده مىاى به نام مفوضه كه معتقد به حيات امام حسين عليه السّلام بودهاند و فرقهرسول اللّه اعتقاد داشته
هاى چه در گزارشاست. بنا به آن 116اند، كيسانيهمنتسب به شيعه كه ادعاى مهدى بودن افراد را داشته ترين فرقهاز آنها، قديمى

هاى خود او را مهدى خطاب كرده دانستند و مختار در نامهخوانيم مختار و هوادارانش محمد بن حنفيه را مهدى مىتاريخى مى
 قولى درباره 119اللّه بن محمد اعتقاد پيدا كردند.گروهى هم به زنده بودن فرزندش ابو هاشم عبد  113است.

 68ص:

                                                           
 (.880، ص 1) مسعودى، مروج الذهب، ج «لك اسمان شقّا من رشاد و من هدى/ فانت الذى تدعى رشيدا و مهديا(.» 2)  111
 .26(. نوبختى، فرق الشيعه، ص 1)  112
 .219و  29، ص 11(. تاريخ طبرى، ج 5)  118
شود كه درباره امير المؤمنين على عليه السّلام غلوّ كرده او را خدا دانستند و از خلفاى نخست و صحابه برائت جستند. رهبر (. اين نام به گروهى اطلاق مى1)  112

دانند كه به غيبت و رجعت معتقد بود و نصّ بر امامت را آشكار كرد) دانند و مخالفان شيعه او را اولين كسى مىاين فرقه را عبد اللّه بن سبأ يهودى تازه مسلمان مى

دانند، اهل سنّت بزرگان شيعه آن را منحرف مى كه اين فرقه هيچ ارتباطى با شيعه ندارد و. با آن22و نوبختى، همان، ص  162، ص 1شهرستانى، الملل و النحل، ج 

 گذارى كرد.گويند يك يهودى تازه مسلمان اعتقادات شيعه را پايهپيوسته پيدايش تشيع را به اين فرد نامعلوم نسبت داده و مى

شخصيتى ساختگى است. ر. ك: مرتضى عسكرى، عبد اللّه گويند: عبد اللّه بن سبأ امروزه گروهى از محققان شيعه و اهل سنّت وجود چنين فردى را انكار كرده، مى

 سيف(. بن سبأ و اساطير اخرى؛ ابراهيم بيضون، عبد اللّه بن سبأ اشكالية النص و دور الاسطورة) آراء و اصداء حول عبد اللّه بن سبأ و روايات
 .162، ص 1و شهرستانى، الملل و النحل، ج  192(. شيخ طوسى، الغيبة، ص 2)  111
 .812(. شيخ مفيد، الفصول المختارة، ص 8)  115
 و در كوه رضوى در(. گروهى كه پس از امير مؤمنان و حسنين عليهم السّلام، محمد ابن حنفيه را امام دانسته و گفتند او مهدى موعود است و از دنيا نرفته 2)  116

 (28است، اختلاف نظر وجود دارد) نوبختى، فرق الشيعه، ص كه كيسان نام مختار يا غلام او يا فرد ديگرى بوده مدينه پنهان است. در اين
 .52و  15، 12، ص 5(. تاريخ طبرى، ج 1)  113
 .88(. نوبختى، همان، ص 5)  119



عبد اللهّ بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر طيار در اواخر حكومت بنى اميه قيام  150مهدويت امام باقر عليه السّلام هم وجود دارد.
 151نمود.اى او را مهدى و قائم دانستند و گفتند زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد و عده

 بدين ترتيب از زمان امام صادق عليه السّلام ادعاى مهدى بودن بيشتر رواج يافت.

ادعاى مهدى بودن فرزندش اسماعيل نيز در  152برخى تصور كردند آن حضرت زنده و قائم مهدى است و ناووسيه لقب گرفتند.
كه يك چشمش معيوب بود خوشحال شد از اينمحمد بن جعفر صادق عليه السّلام  158اوايل كار اسماعيليه وجود داشته است.

شود. ام در يكى از چشمان مهدى اثرى وجود دارد و به اكراه وارد قيام مىو گفت: اميدوارم من قائم مهدى باشم، چون شنيده
 152محمد در زمان مأمون قيام كرد و به عنوان امير المؤمنين با او بيعت كردند.

ها در اين موضوع است كه در ادامه ترين انحرافم كاظم عليه السّلام از مشهورترين و مهمادعاى واقفيه درباره مهدى بودن اما
از آن بيشتر سخن خواهيم گفت. پس از آن حضرت گروهى سيد محمد فرزند امام هادى عليه السّلام را زنده و مهدى موعود 

 155و گروهى درباره امام عسكرى عليه السّلام چنين تصورى نمودند. 151دانستند

 هستند؛ به خصوص كه 156اند زيديهگروه ديگرى كه ائمه خود را مهدى دانسته

 62ص:

گويد: زيديه درباره امامان مقتول خود ادعاى زنده بودن داشتند؛ آنان رهبرى را پذيرا بودند كه قائم به سيف باشد. شيخ مفيد مى
ز يحيى، عنوان مهدى براى محمد بن عبد اللّه بن حسن )نفس پيش ا 153كه درباره يحيى بن عمر چنين اعتقادى داشتند.چنان

و پس از محمد نيز بسيارى از امامان زيدى، مهدى خوانده شدند، از جمله درباره حسين بن على بن  159زكيّه( شهرت داشت

                                                           
 به نقل از: الفرق بغدادى. 25(. حبيب الناصرى، الواقفيه دراسة تحليليه، ص 1)  150
 .816، ص 8قاضى نعمان، شرح الاخبار، ج و  28و  22(. ابو الحسن اشعرى، مقالات الاسلاميين، ص 2)  151
 .63 -65. درباره نام اين فرقه ر. ك: حسين مدرسى، مكتب در فرايند تكامل، ص 155، ص 1(. شهرستانى، الملل و النحل، ج 8)  152
 .68و  62و نوبختى، فرق الشيعه، ص  109(. شيخ مفيد، الفصول العشره، ص 2)  158
 .886، ص 8و قاضى نعمان بن محمد مغربى، شرح الاخبار، ج  283و  220الطالبيين، ص  (. ابو الفرج اصفهانى، مقاتل1)  152
 .818و قاضى نعمان، همان، ص  92(. نوبختى، همان، ص 5)  151
 .819و شيخ مفيد، الفصول المختاره، ص  59؛ شيخ صدوق، كمال الدين، ص 193(. شيخ طوسى، الغيبة، ص 6)  155
نسبت به قيام زيد، ميان عالمان شيعه  --ام سجاد عليه السّلام كه عليه بنى اميه قيام كرد و به شهادت رسيد. درباره موضع ائمه(. طرفداران زيد فرزند ام3)  156

ن حال ر عيگويند او خود ادعاى امامت نداشته است. داختلاف نظر وجود دارد و اكثريت درصدد تطهير او و توجيه موافقت امام صادق عليه السّلام با او هستند و مى

 دانستند كه دست به شمشير برد و قيام كند.اند چون امام را كسى مىهايى با ائمه معصومين عليهم السّلام داشتهافراد اين فرقه و معتقدان به امامت زيد، مخالفت
 .109(. شيخ مفيد، الفصول العشره، ص 1)  153
 (. همان.2)  159



د روان او گفتنو درباره محمد بن قاسم علوى صوفى كه در طالقان خروج كرد، بسيارى از پي 160حسن مثلث معروف به شهيد فخ
كه از ظلم و جور پر شده است و او مهدى اين امت زنده است و قيام خواهد كرد تا جهان را پر از عدل و داد كند، پس از آن

 161است.

ق خروج كرد و جمع زيادى از شيعيان به او پيوسته و قيامى عمومى عليه  210درباره يحيى بن عمر علوى هم كه در سال 
 -شكل دادند، مهدويت جدى بود. برخى شيعيان علائم ظهور را بر او تطبيق داده و افرادى چون ابن عقدهدولت وقت عباسى را 

آخرين حركت مهمى كه پيش  162انتظار داشت يحيى، مهدى موعود باشد. -راوى بسيارى از اخبار علائم در كتاب الغيبة نعمانى
 از دوران غيبت با بهره

 61ص:

بود كه به تشكيل دولت شيعى فاطميان در مغرب  168مهدى آغاز شد و به نتيجه رسيد، نهضت پنهانى اسماعيليهبردارى از عنوان 
ها دعوت مخفيانه، در اواخر قرن سوم ظهور كرد اسلامى منجر شد. عبيد اللّه ملقب به مهدى، اولين خليفه فاطمى پس از مدت

جاى در جاى 162پذير نيستنعمان كه ردّ اسماعيلى بودن او به راحتى امكانو اسماعيليه او را همان مهدى موعود دانستند. قاضى 
هاى وارد شده در كتاب خود شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار و در كتب ديگرش از مهدى فاطمى سخن گفته و نشانه

 روايات را بر او تطبيق كرده است.

 انديشه غيبت در ميان مسلمانان

موضوع غيبت و پنهان زيستن بعضى »نى ادعاهاى مربوط به مهدويت در اهل سنتّ و شيعيان روشن شد. چه گذشت فراوااز آن
رديد گكه يكى از آنان از نظرها غايب مىاز سادات علوى يكى از وقايع مرسوم در عصر خلفاى عباسى بوده است. به مجرد اين

شد، مخصوصا بدان جهت كه يكى از به سوى او معطوف مىطرف توجه توده ملت شد: از يكاز دو طرف مورد توجه واقع مى
آمد. از طرف ديگر، دستگاه خلافت نسبت به او حساسيت آثار و علائم مهدى كه عبارت از غيبت باشد در او به وجود مى

نيز درباره جا كه اين مدعيان يا هواداران ايشان معتقد به حيات رهبر خود شدند انديشه غيبت از آن 161«.كردخاصى پيدا مى
 آنان صادق است؛ يعنى
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 65ص:

هاى ظهور قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله ها معتقد به غيبت مهدى خود بودند و بسيار طبيعى است كه نشانههمه اين فرقه
ظهور و بروز  غيبت كبرا را بر او تطبيق دهند يا رواياتى بدين منظور بسازند. البته از اين همه فرقه مدعى مهدويت كه تا پيش از

چنين از نظر تعداد طرفدار قابل توجه داشتند، تنها برخى اهميت دارند و از نظر فعاليت و مدت حضور در تاريخ اسلام و هم
 هستند؛ مانند عباسيان در اهل سنتّ و زيديه و واقفه و اسماعيليه در شيعه.

هاى پنهانى روى آوردند و زيديه و واقفه پس از وت مردم و حركتها سال به دععباسيان و اسماعيليه پيش از ظهور خود ده
تشكيل، با جديت در راه تحقق اهداف و عقايد خود تلاش كردند. موضوع غيبت در هر چهار فرقه اهميت داشت، چون عباسيان 

ه لقب و صفات مهدى به علاوه بر مخفى نگاه داشتن نام رهبر خود در طول نهضت، چهل روز يا دو ماه ابو العباس سفاح را ك
و پس از بيعت با او گفتند ما اين نهضت را به دست عيسى بن مريم عليه السّلام  165او داده شده بود در كوفه پنهان داشتند

 166خواهيم داد.

ها از ديد سال 163زيديه درباره بسيارى از امامان خود ادعاى مهدويت و غيبت داشتند و محمد نفس زكيّه كه مهدى لقب داشت
 مردم مخفى بود.

دوره استتار آنان كه پس از اسماعيل  169اسماعيليه معتقد بودند امامانشان مستورند و بعد از آنان قائم مهدى ظهور خواهد كرد.
ها و دعوت سال ادامه داشت. بعيد نيست فعاليت 110فرزند امام صادق عليه السّلام آغاز شد تا ابتداى قرن چهارم يعنى حدود 

 محافل اماميه نيز تأثير گذاشته باشد. مخفى آنان بر

 66ص:

تر از آنان واقفه بودند كه پس از شهادت امام كاظم عليه السّلام به دلايلى كه از جمله آنها سوء در رديف اسماعيليه و شايد مهم
 جعفر عليه السّلام همان مهدى استهاى مالى بود، امامت حضرت رضا عليه السّلام را نپذيرفتند و ادعا كردند موسى بن استفاده

برد و گزارش شهادت آن حضرت را توجيه كردند. اين انحراف كه بسيارى از عالمان و راويان شيعه را و در غيبت به سر مى
شيخ  131و مشكلات فراوانى را براى امامان بعدى به وجود آورد. 130شددر كام خود فرو برد، به چندين شعبه درونى تقسيم مى

                                                           
 .263، ص 2و تاريخ يعقوبى، ج  228، ص 6(. تاريخ طبرى، ج 1)  165
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چنين بزرگانى از اماميه و حتى اصحاب اجماع كه مدتى گرفتار گرداب وقف شده و سپس برگشتند ر. ك: حبيب هاى واقفه و هم(. براى آگاهى از شعبه1)  130

 .892 -251و  11 -29، ص 1الناصرى، الواقفية دراسة تحليليه، ج 
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اولين كسانى كه قائل به وقف شدند على بن ابى حمزه بطائنى و زياد بن مروان قندى و عثمان بن عيسى »نويسد: ىطوسى م
رواسى بودند كه به طمع اموال به دنيا رو كردند و گروهى را با پرداختن اموالى كه خود به خيانت برداشته بودند با خود همراه 

ت وقتى امام كاظم عليه السّلام از دنيا رفت نزد نمايندگان آن حضرت اموال زيادى نمودند ... يونس بن عبد الرحمن گفته اس
بود كه طمع در آنها باعث شد در آن امام توقف كنند و وفاتش را انكار كردند )تا اموال را به امام بعدى نپردازند( و براى خود 

مزه سى هزار دينار بود. من كه حقيقت امامت ابو الحسن رضا بردارند. نزد زياد بن مروان هفتاد هزار دينار و نزد على بن ابى ح
 عليه السّلام را دريافتم مردم را به او دعوت كردم؛ اما آن دو نفر بيست هزار دينار براى من فرستادند و پيغام دادند كه دست از

 63ص:

 132«اى دشمنى با مرا گذاشتند.كنيم! ولى من امتناع كردم و آنان بننياز مىاين كار بردار، ما تو را بى

اين در حالى است كه زياد بن مروان و على بن ابى حمزه از راويان مهم علائم ظهور هستند و از مجموع اين روايات چنين 
به ويژه كه آنان از راويان امام صادق  138كم تحريف كرده باشند؛شود كه بزرگان اين فرقه رواياتى را ساخته يا دستبرداشت مى

فرقه در  هاى اينرفتند و با نقل روايات فراوان، موقعيتى نزد شيعه كسب كرده بودند. كثرت تأليفالسّلام به شمار مىعليه 
چه موضوع غيبت نشان از تلاش آنان براى اثبات عقيده خود و اثبات غيبت و مهدويت امام كاظم عليه السّلام است. البته آن

ان احاديثى است كه از رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السّلام تا امام صادق عليه السّلام اند همها نقل كردهآنان در اين كتاب
درباره امام دوازدهم رسيده بود؛ ليكن طبيعى است كه راويان واقفيه احاديثى را انتخاب كنند كه با عقيده آنان سازگار است يا 

اى تأويل و تفسير كنند كه عقيده انحرافى آنان را اثبات كند. ه گونهچه را از معصومين رسيده است برواياتى را جعل كنند يا آن
اين گروه  132كرد.اى نادرست تأويل مىامام هشتم درباره على بن ابى حمزه فرموده است: او اخبارى مانند سفيانى را به گونه

 131اند كه بزرگان اماميه درصدد پاسخ برآمدند.چنين به رواياتى استدلال كردههم

 69ص:

 انديشه انتظار موعود در اسلام
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گونه كه درباره مهدى و غيبت او عقايد انحرافى در ميان مسلمانان وجود دارد اصل انديشه انتظار نيز به انحراف كشيده همان
نان هدف آ اند و شايدهايى از مسلمانان در طول تاريخ در انتظار ظهور شخصى غير از مهدى بودهشده است؛ بدين معنا كه گروه

صى رو هستيم كه هركدام انتظار آمدن شخها، با قبايلى روبهمقابله با مهدى شيعيان بوده است. البته در اين بحث به جاى فرقه
 اند.از قبيله يا طايفه خود را داشته

ر رسول خدا با اى و تعصب نژادى كه در جاهليت رواج داشت و پس ازشود اختلاف قبيلههاى تاريخى استفاده مىاز گزارش
هاى ها )يمنىساز و گاه خونبارى شد. اعراب شمالى )مكه( با جنوبىديگر به ميان مسلمانان بازگشت، منشأ حوادث سرنوشت

ساكن مدينه( اختلاف داشتند و اين اختلاف پس از اسلام در قالب گروه مهاجر و انصار ادامه يافت. گاهى هم از اين دو گروه 
ها پس از روى كار آمدن بنى اميه شدت يافت و خلفاى مروانى به آن دامن بندىشود. اين دستهتعبير مىبه عدنانى و قحطانى 

ها در خراسان اسباب پيروزى ابو مسلم و داعيان بنى عباس را فراهم كرد و بساط بنى اميه را برچيد، زيرا زدند و همين نزاع
يع بن على و نصر بن سيار به نزاع پرداختند و ابو مسلم با استفاده از هاى قحطانى و عدنانى به رهبرى جددر اين منطقه عرب

 كنيم.ها در بسيارى از رويدادهاى تاريخ اسلام برخورد مىگونه نزاعاختلاف آنان، اهداف خود را پيش برد. به اين

و و كلب سد و قيس و تميم از يكها در قالب طوايف ربيعه و مضر كه دو برادر از فرزندان نزار بودنتر اين اختلافشكل جزئى
هاى ملاحم و كه از همه اين قبايل و افراد منسوب به آنها در كتابو ازد و كنده و قضاعه از سوى ديگر مطرح است. جالب اين

 هايى مبنى بر انتظاردر تاريخ اسلام نيز گزارش 135خورد.شود و نام آنها در روايات علائم ظهور نيز به چشم مىفتن ياد مى
 برخى از اين قبايل

 30ص:

نسبت به فردى از طايفه خود به عنوان موعود وجود دارد؛ مثلا وقتى عبد الرحمن بن محمد بن اشعث عليه بنى اميه قيام كرد، 
نتظار ها( در اها )يمانىشود كه يمنىاز اين گزارش استفاده مى 136ها در انتظارش هستند.ادعا نمود همان قحطانى است كه يمانى

رو به نام قحطانى و يمانى در كتب ملاحم و در اند. ازاينشخصى از منطقه خود و از خاندان جدّ مشترك خود قحطان بوده
 133كنيم. از مأمون عباسى نقل شده است كه قبيله قضاعه در انتظار سفيانى هستند.هاى ظهور، زياد برخورد مىروايات نشانه

ها ىها منتظر قحطان هستند مضرگونه كه يمانىهمان»گويد: ها پرده برداشته مىها و كلبىيكى از مستشرقان از انتظار تميمى
 باشند كه نام او مشخص نيست؛ ولى انتظار او را دارند.معتقد به شخصى از قبيله بنى تميم مى
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« فان فلوتن»گرچه  139«كشند.د كه افراد اين قبيله انتظارش را مىهايى درباره شخصى از بنى كلب وجود دارگويىچنين پيشهم
هاى ظهور به خصوص در منابع اهل كه نويسنده اين مطالب است، منبع آن را ذكر نكرده؛ ولى نگاهى به روايات ملاحم و نشانه

له بنى شود از قبين از او ياد مىهاى علائم، فراواكند؛ مثلا شعيب بن صالح كه در روايتسنّت به خوبى اين سخن را تأييد مى
هاى ا لشكر پرچمها يشود كه مردى از بنى تميم به نام شعيب بن صالح فرماندهى لشكر خراسانىتميم است و پيوسته تصريح مى
 حارث بن سريج نيز كه در برابر 190سياه را بر عهده خواهد داشت.

 31ص:

كه سفيانى را از قبيله كلب از قبيله تميم است؛ چنان 191سياه از خراسان قيام كردهاى بنى اميه ايستاد و به عنوان صاحب پرچم
 توجه به اين نكته لازم است كه نسل ابو سفيان در يزيد بن معاويه ادامه يافت و مادر يزيد از قبيله كلب بود. 192دانند.مى

هاى براى جعل يا تحريف در موضوع مهدويت و نشانهاى جدّى هرحال انديشه مهدويت، غيبت و انتظار در ميان مسلمين انگيزهبه
 ظهور مهدى بوده است.

 38ص:

 هاى ظهورگفتار ششم: مرورى بر نشانه

هاى ظهور در منابع قديم و جديد اختلاف نظر فراوان است، چون بيشتر مؤلفان فهرستى از علائم درباره تعداد و عناوين نشانه
ها هم اند. شايد تنها منبع كهن و معتبرى كه در كنار نقل روايات ليستى از نشانهروايت بيان نموده ارائه نكرده و آنها را در قالب

هاى الغيبة و شيخ صدوق در كمال الدين و به دست داده است، كتاب ارشاد شيخ مفيد باشد. نعمانى و شيخ طوسى در كتاب
منادى و ابن طاووس تنها به نقل احاديث اكتفا كرده و از  هاى ملاحم و فتن مانند ابن حماد، ابنچنين صاحبان كتابهم

اند. بنابراين كار شيخ مفيد در ميان منابع متقدم و معتبر شيعه استثناست ها خوددارى نمودهبندى و يا شمارش جمعى نشانهدسته
 رو ادامه اين گفتار به بيان فهرست ارائه شده توسط وى اختصاص يافته است.و ازاين

ها اختصاص داده و اربلى در كشف الغمه همان و مقدسى شافعى در عقد الدرر فصلى از كتابش را به مجموع نشانهپس از ا
خورد بلكه آنها هم به ذكر چند علامت فهرست شيخ مفيد را آورده است. در ميان كتب جديد نيز اين روش كمتر به چشم مى

 اند. شايد علت اينهاكتفا كرده و از نام بردن مجموعه آنها خوددارى كرد
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 32ص:

كه شود تناسب ندارد، مگر آنهايى كه درباره امام عصر عليه السّلام نوشته مىامر زيادى علائم ظهور است و حجم آن با كتاب
ى داده و رها بپردازد. با اين حال مؤلف اعيان الشيعه ذيل نام امام دوازدهم نسبت به ديگران تفصيل بيشتكتابى مستقل به نشانه

اخيرا كتابى با عنوان مأتان و خمسون علامة منتشر شده و مؤلف  198هايى از احاديث آورده است.هفتاد نشانه را با ذكر نمونه
 192نشانه براى ظهور را جمع آورى كرده است. 210آن 

د به اصول روايى پيش از خو چه شيخ مفيد با توجهها نيز قول ثابتى وجود ندارد. آنكه گفته شد، درباره تعداد نشانهچنان
نشانه است. شمارش كتاب عقد الدرر  21كند، كمتر از نياز مىهاى الغيبة و كمال الدين بىفهرست كرده و ما را از شمارش كتاب

نشانه براى ظهور است كه به رواياتى  210رسد. اين ارقام در طول زمان افزايش يافته و نمونه آن ذكر به حدود چهل مورد مى
هايى مانند الزام الناصب، بيان الائمه، نوائب ز منابع معتبر و غير معتبر و راويانى ضعيف و مجهول استناد شده است. كتابا

 اند.وسو قلم زدهالدهور، معجم الملاحم و الفتن و ترجمه آن با نام يأتى على الناس زمان ... نيز در اين سمت

توجهى مام و علاقه مفرط به موضوع علائم، راه يافتن جعل و تحريف به روايات آن، بىعلت اين فراوانى و افزايش را بايد در اهت
به شناخت منابعى كه آنها را گزارش كرده و عدم نقد و بررسى اين روايات دانست. گويا هرچه زمان پيش رفته و حوادثى مهم 

يز در آنها صورت گرفته است؛ مثلا تا قرن هفتم از ها بر آن رويداد تطبيق شده و اضافاتى نروى داده است، مواردى از نشانه
 هايى كه بر ظلمنشانه

 31ص:

 531اند؛ اما مؤلف عقد الدرر كه كتابش را در سال تطبيق شود كمتر سخن گفته 191ق( 515 -515و ستم ناشى از حمله مغول )
كند و آيد و حكومت بنى عباس را سرنگون مىبا تفصيل بيشترى درباره خروج كافرى كه از مشرق مى 195ق به پايان رسانده

 هاى ظهور سخن گفته است.از خصوصيات مغولان )بدون ذكر نام آنان( و حملات مكرر و خونبار آنان به عنوان نشانه

. در آستانه پيروزى انقلاب بزرگ ملت مسلمان ايران كنيمشبيه اين مطلب را درباره ديگر حوادث مهم تاريخى نيز مشاهده مى
ها دامن زده شد و هر از چندگاه روايتى به رويدادى تطبيق گشت. امروزه به رهبرى حضرت امام خمينى قدّس سرّه به اين نشانه

 ا را در حمله كشورهاىهشود! آخرين اين تطبيقها ادامه دارد و حتى درباره آن كتاب منتشر مىها و گاه تحريفهم اين تطبيق
جا كه در روايات ملاحم و علائم از شهرهاى عراق و شام و حمله اهل كتاب نيز سخن گفته شده غربى به عراق ديديم و از آن
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است، برخى افراد با اطمينان خاصى از نزديكى ظهور سخن گفتند و علت آن را رويدادهاى مربوط به جنگ امريكا با عراق 
 دانستند.

 هاى ظهور در كتاب ارشادانهفهرست نش

 ها در كتاب ارشاد ذكر چند نكته لازم است:پيش از پرداختن به فهرست نشانه

كر توان يافت كه شيخ مفيد ذهاى ديگرى هم در احاديث مىكه فهرست موجود در اين كتاب نسبتا كامل است اما نشانه. با اين1
اين  كه هدفكنيم. ضمن اينچه در آن ذكر شده است اكتفا مىكتاب به آن نكرده است. با اين حال به جهت اهميت و قدمت اين

 هاست و استقصاى همه آنها مستلزم مطالعه تمام روايات علائم و مراجعه به منابع متعدد است.گفتار تنها مرورى بر نشانه

 35ص:

آورى و ها از سوى او نيست بلكه فقط به قصد جمعهاى ظهور به منزله پذيرفتن آن. گزارش شيخ مفيد درباره مجموعه نشانه2
هاى ظهور قائم رسيده )اما( گويد: خبرهايى درباره علامتتذكر آنها را برشمرده است، چون در ابتدا و انتهاى كلام خود مى

رسد خود ظر مىبه ن 196چه در كتب پيشينيان بوده آنها را ذكر كردم.تر است و من بنابر آنچه خواهد شد آگاهخداوند به آن
حوادث  شك برخى از اينبى»نويسد: ها ترديد داشته است. اربلى پس از نقل كلمات شيخ مفيد مىمؤلف نيز درباره اين نشانه

كند. به نظر من اگر سند اين از نظر عقل و علم نجوم محال است و به همين جهت شيخ مفيد در پايان كلامش عذرخواهى مى
 193«تر است.ا از پيامبر و امام نقل شده باشد بايد پذيرفت ... و خدا آگاهروايات درست باشد و آنه

آورى و ارائه كرده است. بنابراين، هاى پيشينيان جمعچه شيخ مفيد فهرست كرده براساس اطلاعاتى است كه از كتاب. آن8
بينى ريخ اسلام اتفاق افتاده و احتمالا پيشكه بسيارى از آنها در تاچه روشن است اينمستند همه آنها در دست ما نيست، ولى آن

زيست كه هنوز عباسيان بر سر كار بودند و رود؛ زيرا شيخ مفيد در زمانى مىرويدادهاى آينده از سوى معصومان به شمار مى
راى عباسيان بانتظار قيام بنى اميه در برابر آنان بعيد نبود؛ به خصوص كه امويان در اندلس حكومتى مستقل داشتند و تهديدى 

توانست معنادار باشد. مناطقى چون كوفه كه در آن زمان اختلاف بنى عباس به عنوان نشانه ظهور مىرفتند؛ چنانبه شمار مى
هاى سياه از سوى خراسان بر نهضت عباسيان تطبيق و مصر و خراسان و شام و روم موقعيت مهمى داشتند و خروج پرچم

توان بر اين عالم بزرگ شيعه يا ديگر بزرگانى چون نعمانى و صدوق و طوسى خرده گرفت كه رو، نمىشد. ازاينقطعى نمى
 چگونه اين مطالب

 36ص:
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اند، بلكه اقتضاى آن زمان چنين بوده است؛ اما امروزه ما با ديد را به عنوان علامت ظهور قائم عليه السّلام تلقى و گزارش كرده
 كنيم.ىديگرى به اين روايات نگاه م

گشوده و مطالب زير را آورده « هاى قيام قائم عليه السّلامعلامت»شيخ مفيد در ادامه شرح حال امام دوازدهم بابى با عنوان 
 199است:

هاى انقلاب قائم مهدى عليه السّلام و رويدادهايى كه پيش از آن رخ خواهد داد خبرهايى وارد شده است. برخى درباره نشانه»
 اند از:ها عبارتاز اين نشانه

 . خروج سفيانى1

 . كشته شدن حسنى2

 . اختلاف بنى عباس در حكومت8

 . گرفتن خورشيد در نيمه ماه رمضان و گرفتن ماه در آخر آن برخلاف معمول2

 . فرو رفتن سرزمين بيداء1

 . فرو رفتن زمينى در مغرب و فرو رفتن زمينى در مشرق5

 خورشيد از ظهر تا عصر. راكد ماندن )عدم حركت( 6

 . طلوع خورشيد از مغرب3

 . قتل نفس زكيّه در بيرون كوفه با هفتاد تن از صالحان9

 . بريده شدن سر مردى هاشمى بين ركن و مقام10

 . خرابى ديوارهاى مسجد كوفه11

 هاى سياه از سمت خراسان. آمدن پرچم12

 . خروج يمانى18

                                                           
 ها در كتاب الارشاد نيست.(. شماره1)  199



 او بر شامات. ظهور مغربى در مصر و تسلط 12

 . استقرار تركان در جزيره )بين دجله و فرات(11

 33ص:

 . فرود آمدن روميان در رمله15

 شكل شود.اى در مشرق كه مانند ماه نور دهد و سپس هلالى. طلوع ستاره16

 . آشكار شدن سرخى در آسمان13

 ر آسمان بماند.طور عمودى در مشرق ظاهر شود و سه يا هفت روز د. آتشى كه به19

 ها. آزادى عرب و تسلط بر شهرها و خارج شدن از حاكميت عجم20

 . كشته شدن فرمانرواى مصر به دست مصريان21

 گانه در آنهاى سه. خرابى شام و ظهور پرچم22

 هاى كنده به خراسانهاى قيس و عرب به مصر و پرچم. ورود پرچم28

 نه حيره. ورود لشكرى از سمت مغرب تا آستا22

 هاى سياه از مشرق همانند آن. آمدن پرچم21

 هاى كوفه. شكاف در رودخانه فرات و جارى شدن آب در كوچه25

 گوى مدعى نبوت. خروج شصت دروغ26

 . خروج دوازده نفر از فرزندان ابو طالب كه ادعاى امامت دارند.23

 خانقين. سوزاندن يكى از بزرگان بنى عباس بين جلولاء و 29

 . ساخته شدن پلى در بغداد نزديكى كرخ80

 اى در بغداد. بادى سياه و زلزله81



 . ترسى كه همه مردم عراق را فراگيرد.82

 . مرگى وحشتناك در عراق88

 ومير و قحطى. مرگ82

 ها. هجوم ملخ81

 . كمى محصول85

 39ص:

 آنان. نزاع دو گروه از عجم و خونريزى فراوان ميان 86

 . خارج شدن بندگان از اطاعت صاحبان خود و كشتن آنان83

 گذاران به بوزينه و خوك. تبديل شدن گروهى از بدعت89

 . تسلط بندگان بر شهرهاى بزرگان20

 . آوازى از آسمان كه همه اهل زمين بشنوند.21

 . آشكار شدن صورت و دستى از آسمان22

 . برگشت برخى مردگان به دنيا28

 يابد و هرگونهگيرد و بركات خود را بازمىيابد و زمين پس از خشكسالى جان مىباران پياپى پايان مى 22ها با ن نشانهاي
روند. شوند و به يارى او مىگاه متوجه ظهور آن حضرت در مكه مىشود. آنمريضى از معتقدان به مهدى عليه السّلام برطرف مى

چه ذكر كرديم براساس مطالبى شود داناتر است. آنچه مىمشروط هستند و خداوند به آن برخى از اين حوادث، حتمى و برخى
 200«كند.هاى پيشينيان( وجود دارد و آثار منقول بر آن دلالت مىبود كه در اصول )كتاب

اكنده طور پربهشك در منابع ديگر جا ذكر كرده است، ولى بىاى از علائم ظهور است كه شيخ مفيد يكچه گذشت، مجموعهآن
گونه كه گفته شد پيش از شيخ مفيد كسى به بيان چنين فهرستى دست نزده توان به مواردى ديگر دست يافت، ليكن همانمى

ا رسد در گذشته اتفاق افتاده يها نيست، تنها تعدادى از آنها كه به نظر مىاست. نوشتار حاضر درصدد بررسى همه اين نشانه
ها ظهور سفيانى، كشته شدن نفس زكيّه، آشكار شود. از اين ميان مشهورترين نشانهاند بررسى مىانستهبرخى آن را تاريخى د
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هاى سياه از خراسان، طلوع خورشيد از مغرب و خروج خراسانى و حسنى است كه به تفصيل از آنها بحث خواهد شدن پرچم
 شد.

 90ص:

رود؛ گويى حوادث آينده به شمار مىور مهدى عليه السّلام نباشد، بلكه پيشرسد نشانه ظهموارد ديگرى هست كه به نظر مى
توان آن را بر جريان قيام زنگيان بصره و آشوب پانزده ساله مانند خروج بندگان از اطاعت اربابان خود و كشتن آنان كه مى

و لازم  سابقه باشدى نيست كه در تاريخ بىها هم مطلبها و خرابىتطبيق كرد. فرو رفتن زمين و زلزله 201ق( 260 -211آنها )
معصومان درباره  بينىگويى يا پيشباشد و پيشكه بسيارى از اين موارد نيز صحيح مىنيست آن را نشانه ظهور بدانيم، ضمن اين

 حوادث آينده و به عبارتى ملاحم است نه نشانه ظهور.

 91ص:

 راط الساعههاى ظهور و اشگفتار هفتم: آميختگى نشانه

 هاى قيامت است.يكى از نام« الساعه»به معناى علامت و « شرط»جمع « اشراط»

هاى قيامت است. يكى از مطالبى كه با موضوع علائم و مقصود از آن نشانه 202بار در قرآن به كار رفتهاين تركيب تنها يك
گويد. در بسيارى از منابع روايى اهل سنّت و هاى قيامت سخن مىظهور ارتباط نزديك دارد، رواياتى است كه درباره نشانه

ن و برپايى قيامت آميخته و برخى هاى نزديك شدهاى ظهور مهدى عليه السّلام با علامتبرخى جوامع حديثى شيعه، نشانه
هايى كه به علائم ظهور مشهورند نشانه قيامت دانسته شده است. حتى گاهى از اصل ظهور مهدى به عنوان علامت قيامت نشانه

هاى متأخر اند و در دورهگشوده« اشراط الساعه»طور كلى صاحبان جوامع حديثى اهل سنّت بابى با عنوان شود. بهياد مى
 پردازيم:ها در منابع دو فرقه مىجا به مقايسه مواردى از اين علامتدر اين 208اند.هاى مستقلى با همين عنوان عرضه شدهكتاب

 92ص:

نزول حضرت عيسى عليه السّلام و ظهور دجّال كه به نشانه ظهور مهدى عليه السّلام شهرت دارند، در غالب منابع اهل سنتّ 
 202شوند.نشانه قيامت معرفى مى

                                                           
 .191 -192، ص 2مسعودى، مروج الذهب، ج (. 1)  201
202  (1.)\i .فهََلْ يَنْظُرُونَ إلَِّا السَّاعَةَ أَنْ تَأتِْيَهُمْ بَغْتَةً فَقدَْ جاءَ أشَْراطُها\E  (آيه 26محمد )13. 
 ها در گفتار اول از فصل اول گذشت.(. نام تعدادى از اين كتاب2)  208
در گفتار چهارم  32و  31هاى . اين روايات به شماره815و ابن حماد، الفتن، ص  555و  552، ص 2يح مسلم، ج ؛ صح5، ص 2(. ر. ك: مسند احمد، ج 1)  202

 فصل دوم آمده است.



ولى اين سه  201هاى ظهور آورده است،شيخ مفيد طلوع خورشيد از مغرب، فرو رفتن زمينى در مشرق و مغرب را ذيل نشانه
هاى ظهور از تركان و روميان سخن چنين در موضوع نشانههم 205روند.هاى قيامت به شمار مىدر احاديث اهل سنّت از نشانه

 206شود.هاى قيامت ياد مىسنّت به عنوان نشانهبه ميان آمده است كه در منابع اهل 

ر ديگدهنده شباهت آن دو دسته اخبار به يكمطالعه روايات علائم ظهور و در كنار آن احاديث اشراط الساعه به خوبى نشان
هدى به ظهور م« الساعه»كه در برخى روايات كلمه وجو كرد: يكى اينتوان جستاست. علت اين امر را در چند مطلب مى

هاى ظهور باز شده است. يكى از نويسندگان معاصر و راه استفاده روايات اشراط الساعه براى نشانه 203عليه السّلام تأويل شده
جا كه در برخى از روايات، الساعه به ظهور حضرت از آن»نويسد: احاديث اشراط الساعه را در باب علائم ظهور آورده، مى

 209«هاى ظهور تفسير كرديم.عه را به نشانهتأويل شده روايات اشراط السا

رسد دوم، تعبيرهاى برخى روايات اين تصور را ايجاد كرده كه زمان ظهور مهدى نزديك زمان برپايى قيامت است. به نظر مى
 اگر»احاديثى با اين مضمون كه: 

 98ص:

كه مردى از اهل بيت من قيام شود مگر ايننمىقيامت برپا »يا « يك روز از دنيا هم باقى مانده باشد مهدى خواهد آمد
هاى ظهور با اشراط الساعه شده باشد. در صورتى كه مراد از اين احاديث تأكيد بر قيام اى براى آميختن نشانهزمينه 210«كندمى

 دهد.كه اين حركت نزديك به قيامت يا آخرين روزهاى جهان رخ مىمهدى و قطعى بودن آن است نه اين

ها با هر دين و آيينى معتقدند پايان درخشان تاريخ با ظهور منجى تباط مهدى با پايان تاريخ است. همه انسانسوم، ار
ها باعث شده است برخى راويان يا محدثان رسد اين ذهنيتگستر همراه است و پايان قيام هم با قيامت است. به نظر مىعدالت

 .ديگر به كار برنددانستن اشراط الساعه با علائم ظهور آن دو را به جاى يك نيز در نقل معنا تسامح كرده و به خاطر مرادف

                                                           
 .853، ص 2(. الارشاد، ج 2)  201
 .556، ص 2و صحيح مسلم، ج  5، ص 2(. مسند احمد، ج 8)  205
 .251لفتن، ص (. ر. ك: شيخ مفيد، همان و مقايسه كنيد با ابن حماد، ا2)  206
 .211و  201، 891، ص 1(. معجم احاديث المهدى، ج 1)  203
 .11و ر. ك: ص  29اندازى به حكومت مهدى، ص (. نجم الدين طبسى، چشم5)  209
ايگانى، منتخب و لطف اللّه صافى گلپ 161، ص 1؛ معجم احاديث المهدى، ج 200؛ ابن طاووس، التشريف بالمنن، ص 132 -130(. شيخ طوسى، الغيبة، ص 1)  210

 .192و  191الاثر، ص 



اشد. هاى قيامت بتواند دليلى ديگر بر خلط علائم ظهور با نشانهچهارم، نزديكى الفاظ و معانى قيام و قيامت و قائم نيز مى
هايى محقق هشود مگر نشانيعنى قيامت به پا نمى...« حتى لا تقوم القيامة »خوانيم: كه در ابتداى حديثى از كتاب الغيبة مىچنان

 211وجود دارد.« القائم»واژه « القيامه»اى از اين كتاب به جاى شود. در نسخه

 91ص:

 هاى تاريخى ظهورفصل دوم: نشانه

 96ص:

 گفتار اول: رايات سود

شود و مقدمات ظهور اهى است كه از سوى خراسان آشكار مىهاى سيشود پرچمهايى كه براى ظهور شمرده مىيكى از نشانه
اى وجود دارد؛ ولى در كند. اين مطلب در منابع اهل سنت به خصوص كتاب الفتن ابن حماد به صورت گستردهرا اعلام مى

اب ن آنان است. در كتشود از منابع اهل سنت يا از راوياچه درباره اين نشانه روايت مىشود و آنندرت يافت مىمنابع شيعه به
از اين ميان دو مورد ارتباطى با  212هاى سياه( وجود دارد.نعمانى تنها چهار روايت از راويان شيعه درباره رايات سود )پرچم

 ظهور مهدى ندارد و دو روايت محل بحث است كه به تفصيل خواهد آمد.

هم از نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن است. بنابراين، شيخ صدوق درباره اين نشانه مطلبى ندارد و تنها روايت شيخ طوسى 
 خورد از منابع يا راويانچه در منابع متأخر به چشم مىدر منابع كهن شيعى اين روايات فراوان نيست و آن

 93ص:

حماد  كتاب الفتن ابن رسد، اولين بار درشود. حتى برخى از روايات كه سندشان به امام باقر عليه السّلام مىاهل سنت نقل مى
لازم است به بررسى اين اخبار در آن منبع  218باشدهاى سياه اين كتاب مىجا كه منبع اصلى روايات پرچماند. از آنآمده

 بپردازيم.

 هاى سياه سخن به ميان آمده است:در كتاب الفتن ابن حماد در چندين باب از پرچم

 هاى سقوط بنى اميه. باب نشانه1

                                                           
 .129(. نعمانى، الغيبة، ص 2)  211
 .251و  250، 208، 129(. همان، ص 1)  212
 (. ديگر منابع اهل سنت هم اگر از نعيم بن حماد نقل نكنند رواياتشان همانند روايات اوست.1)  218



 روج بنى عباس. باب خ2

 هاى بنى عباسهاى سياه مهدى پس از پرچم. باب پرچم8

 هاى سياه. سفيانى و پرچم2

هاى سياه اشاره جا كه در آنها به ظهور پرچمهاى ظهور ندارند، اما از آنها هيچ ارتباطى با نشانهتعدادى از احاديث اين باب
رو، در دو ها به عنوان علائم ظهور مهدى ياد شده است. از ايناين پرچمشده، لازم است بررسى شود. در احاديث ديگرى از 

 پردازيم:هاى سياه( مىبخش به بررسى احاديث رايات سود )پرچم

اى است هاى سياه گفته، ولى از مهدى نام نبرده است. اين احاديث به اندازهبخش اول: احاديثى از كتاب الفتن كه سخن از پرچم
رو، به بررسى جا ممكن نيست و از طرف ديگر، مضمون آنها در بسيارى موارد مشابه است. از ايندر اين كه ذكر همه آنها

 كنيم.تعدادى از آنها اكتفا مى

هاى پيش از بررسى اين اخبار لازم است به اين نكته اشاره شود كه شعار حكومت بنى عباس و شروع نهضت آنان با پرچم
هاى سياه( درباره بنى عباس فراوان به كار رفته جامگان( و رايات سود )پرچمتاريخى عنوان مسوّده )سياهسياه بوده و در منابع 

 است.

 99ص:

يا به  افراشتندها پرچم سياه برمىگويند: عباسيان به تقليد از رسول خدا يا امير مؤمنان عليه السّلام كه در جنگمورّخان مى
كه به دست بنى اميه كشته شده بودند، شعار خود را لباس و بيرق سياه قرار دادند. رهبر عباسيان  نشانه عزادارى براى كسانى

گفته شده هفتاد  212هاى سياهى قيام خود را آغاز نمايد.ها و افراشتن پرچمبه ابو مسلم دستور داد با افروختن آتش بر فراز كوه
فرماندهى ابو مسلم خراسانى حركت خود را از مرو )مركز خراسان( هزار پياده و سواره كه پرچم سياه در دست داشتند به 

زمان در عراق افرادى غير از عباسيان لباس سياه پوشيده و پرچم سياه برافراشتند و به هم 211روى كردند.شروع و تا كوفه پيش
هل شام كه دشمن عباسيان هاى خود را مشكى كردند و حتى امردم به هر صورت ممكن لباس 215نبرد با بنى اميه پرداختند.

 هاى سياه آنان بيشتر سخن خواهيم گفت.پوشى عباسيان و پرچمدر ادامه اين گفتار از سياه 216پوشى روى آوردند.بودند به سياه

 . رايات بدون عنوان مهدى1

                                                           
 .80، ص 10بن كثير، البداية و النهايه، ج و ا 221؛ اخبار الدولة العباسيه، ص 815، ص 1(. تاريخ طبرى، ج 1)  212
 .19(. ابن عمرانى، الانباء، ص 2)  211
 .266، ص 2(. تاريخ يعقوبى، ج 8)  215
 .220و  581، ص 6(. تاريخ طبرى، ج 2)  216



 يم:پردازظهور او نيست مىهاى سياه وارد شده و در آنها نامى از مهدى و اكنون به بررسى تعدادى از روايات كه در موضوع پرچم

( وليد بن مسلم از ابو عبده مشجعى از ابو اميه كلبى در زمان خلافت يزيد بن عبد الملك نقل كرده است كه پيرمردى كه 1)
 شود كهپس از مرگ هشام مردى جوان بر شما حاكم مى»جاهليت را درك كرده بود چنين خبر داد: 

 100ص:

آيد و به زور مى -اشاره كرد به جزيره -سوىكشد ... سپس مرين از آن، مردى از اهل بيتش او را مىدهدحقوق را افزايش مى
 213«.هاى سياه خواهد آمدگيرد پس از او پرچمحكومت را مى

ك لگويى قيام بنى عباس است؛ زيرا مردى كه پس از هشام بن عبد الماست و اعتبار ندارد. ثانيا، پيش 219اين نقل اولا، موقوف
و مردى از خاندانش كه او را كشت  220به حكومت رسيد و حقوق را افزايش داد وليد بن يزيد بن عبد الملك )وليد دوم( بود

گيرد، مروان آيد و به زور حكومت را مىكه از سوى جزيره مىآن 221پسر عمويش يزيد بن وليد بن عبد الملك )يزيد سوم( بود.
 همان مروان است.« مرين»بر شام مسلط شد. مراد از جزيره، موصل و احتمال قوى كه پس از مرگ يزيد سوم  222حمار است

هاى سياه از خراسان خواهند آمد و وقتى كند: به من خبر رسيده است پرچم( ضمرة بن ربيعه از عبد الواحد از زهرى نقل مى2)
 228هاى عجم از مغرب است.پرچمكنند. بازگشت آنان به دست از گردنه خراسان بگذرند اسلام را نفى مى

 101ص:

كه ممكن است بنى اميه از زبان راوى دربار خود )زهرى( آن را رسد و موقوف است، ضمن اينسند اين خبر هم به معصوم نمى
 ساخته باشند تا ظهور بنى عباس را مخالف با اسلام قلمداد نمايند.

                                                           
رجل منهم شاب يعطى الناس عطايا لم عن ابى امية الكلبى حدثهم فى خلافة يزيد بن عبد الملك عن شيخ لهم ادرك الجاهلية قال يليكم بعد موت هشام (.» 1)  213

عد مرين الرايات يأتيكم ب يعطه احد قبله فينشى به رجل من اهل بيته خفى لم ذكر فيقتله ... ثم يأتيكم مرين من هاهنا و اشار الى الجزيرة فيأخذها بسيفه قسرا ثم

 (.125و ر. ك: ح  121، ح 126الفتن، ص «) السود يسيلون عليكم سيلا
 شود كه سند آن به رسول خدا نرسد و صحابه آن را گفته باشند.وف به روايتى گفته مى(. موق2)  219
 .216، ص 6(. تاريخ طبرى، ج 8)  220
 به بعد. 281، ص 6(. همان، ج 2)  221
 .253، ص 2(. تاريخ يعقوبى، ج 1)  222
خراسان هطبت تنفى الاسلام فلا يردها الا رايات الاعاجم من اهل عن الزهرى قال بلغنى ان الرايات السود تخرج من خراسان فاذا هبطت من عقبة (.» 5)  228

 به نقل از: الفتن(. 32و ابن طاووس، التشريف بالمنن، ص  182، ح 180الفتن، ص «) المغرب



سياه  هاىرسد مگر پرچمبيع از كعب الاحبار نقل كرده است: روزگار به پايان نمى( عبد اللّه بن مروان از ارطاة بن منذر از ت8)
 222بنى عباس از مشرق بيرون آيد.

كه از معصوم صادر نشده، راوى آن كعب الاحبار تازه مسلمان است كه حتى از نظر اهل سنت متهم است. اين خبر گذشته از اين
گونه گويى دولت آنان است. اخبار بعدى نيز همينيح شده و به فرض صحت، پيشكه در متن آن به نام بنى عباس تصرضمن اين

 است:

هاى سياه آمدند ايرانيان را احترام كنيد چون دولت شما با آنان ( از ابن عباس و ابو هريره نقل شده است كه وقتى پرچم2)
 221است.

چون دى همهاى كليها در دربار اين خلفا مسئوليتمدت كه گفته شد تأسيس دولت بنى عباس به دست ايرانيان بود و آنانچنان
 وزرات داشتند.

ه كچيز مانع آنها نيست تا آنآيند و هيچهاى سياه از خراسان بيرون مى( در نقل ابو هريره از رسول خدا آمده است: پرچم1)
 225در بيت المقدس نصب شوند.
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گويى حضور بنى عباس در قدس باشد. توضيح ه ممكن است درست و حاكى از پيشكه اين حديث از ابو هريره نقل شدبا اين
 آيد.اين مطلب ذيل خبر بعدى مى

هاى سياه بزرگى وارد دمشق خواهند شد و كشتار عظيمى خواهند ( ابو هريره از على بن ابى طلحه نقل كرده است: با پرچم5)
 226است.« بكش بكش»كرد. شعار آنان 

در تاريخ رخ داده مطابق است، چون پس از استقرار لشكر خراسان در كوفه، سفاح اولين خليفه عباسى، آنان  چهاين خبر با آن
جا كه بسيارى از از آن 223را به فرماندهى عمويش عبد اللّه بن على به شام فرستاد و كشتار عظيمى از بنى اميه به راه انداختند.

 سى بيان شده است.اين لشكريان ايرانى بودند شعار آنان به فار

 كند:( سعيد ابو عثمان از جابر جعفى از ابو جعفر )امام باقر عليه السّلام( نقل مى6)

                                                           
 (.129، ح 188الفتن، ص «) تبيع عن كعب قال لا تذهب الايام حتى يخرج لبنى العباس رايات سود من قبل المشرق(.» 1)  222
 به نقل از: خطيب بغدادى(. 898، ص 1معجم احاديث المهدى، ج «) عن ابن عباس و ابى هريره: اذا اقبلت الرايات السود فاكرموا الفرس فان دولتكم معهم(.» 2)  221
 (.591، ح 189الفتن، ص «) ء حتى تنصب بايليا يعنى بيت المقدسقال رسول اللّه: تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شى(.» 8)  225
 (.111، ح 182ابن حماد، الفتن، ص «) عن على بن ابى طلحه قال: يدخلون دمشق برايات سود عظام فيتقلون فيها مقتلة شعار هم بكش بكش(.» 1)  226
 .290، ص 2(. تاريخ يعقوبى، ج 2)  223



كند و ظهور مى 129هاى سياه در سال برسد و بنى اميه اختلاف كنند و حمار جزيره بر شام چيره شود، پرچم 129وقتى سال 
هاى آهن، موهايشان تا شانه آويزان است و به دشمن هايشان چون پارهدلشود. اكبش با گروهى كه معتنابه نيستند آشكار مى

هايشان چون شب سياه. دولت آل عباس را ها و لباسشان آبادىهايشان كنيه است و قبيلهخود هيچ رحم و مهربانى ندارند. نام
گريزند. دولت ايشان برقرار است تا ستاره مىها اى كه از دست آنان به دشتگونهكشند بهكنند و بزرگان آن زمان را مىبنا مى
 229دار بيايد و آنان اختلاف پيدا كنند.دنباله

 108ص:

ق و اشاره به مروان حمار  129به دليل تصريح به سال  280اين روايت كه شبيه آن از امير مؤمنان عليه السّلام نيز نقل شده است،
ه كه ديگر اخبار مربوط باى است بر اينهاى سياه، قرينهصاحبان پرچم)والى جزيره( و بيان تأسيس بنى عباس به دست 

هاى سياه نيز در صورت صحت سند، درباره سقوط بنى اميه و ظهور بنى عباس است و ارتباطى به ظهور قائم آل محمد پرچم
س است. مقصود از حمار جزيره ق اوج اختلاف بنى اميه و شروع حركت نظامى بنى عبا 129صلّى اللّه عليه و آله ندارد. سال 

همان مروان حمار است كه والى جزيره عراق )موصل( بود و قيام كرده بر شام مسلط شد. گويا مراد از اكبش، ابو مسلم خراسانى 
است و اوصاف ذكر شده در روايت مربوط به اهل خراسان قديم و ايرانيانى است كه در لشكر وى بودند. البته ممكن است 

ها دانند اين روايات را سوء استفاده بنى عباس از اين پرچمهاى سياه را نشانه ظهور مهدى عليه السّلام مىپرچمكسانى كه 
داند نيز در راستاى همين روايات بدانند اما در ادامه اين گفتار خواهيم گفت احاديثى كه رايات سود را مربوط به مهدى مى

ه و برخى در مدت اختفاى رهبران عباسى و سى سال دعوت مخفيانه يا پس از است، گرچه بخشى از آن تحريف يا اضافه شد
 تشكيل دولت ساخته شده است.

اى از امير المؤمنين عليه السّلام نقل ابن منادى معاصر نعمانى و صاحب يكى ديگر از كتب اهل سنت در موضوع ملاحم، خطبه
 فتن نقل كرديم اشاره شده است:تر از روايات كتاب الكرده كه در آن به مطالبى كه پيش

 102ص:

 هاى سياه و مستضعفانكند. آنان صاحب پرچمانگيزد كه به اهل بيت پيامبر دعوت مى( خداوند جوانمردى از مشرق برمى3) 
يش پكه او را شكست دهند. لشكر قحطانى جنگد جز اينكس با آنان نمىهستند كه خدا عزيزشان كند و ياريشان دهد. هيچ

                                                           
الجزيره فغلب على الشام ظهرت الرايات السود فى سنة  --حمارعن ابى جعفر قال: اذا بلغت سنة تسع و عشرين و مائة و اختلفت سيوف بنى اميه و وثب (.» 8)  229

ليهم لهم القرى و عو يظهر الاكبش مع قوم لا يعبأ لهم قلوبهم كزبر الحديد شعورهم الى المناكب ليست لهم رأفة و لا رحمة على عدوهم اسماءهم الكنى و قبائ 129

لتهم فيقتلون اعلام ذلك الزمان حتى يهربوا منهم الى البرية فلا تزال دولتهم حتى يظهر النجم ذو الذناب و ثياب كلون الليل المظلم يقود بهم الى آل العباس و هى دو

 (.112، ح 182الفتن، ص «) يختلفون فيما بينهم
 .113، ح 185(. همان، ص 1)  280



رود، كه خليفه را بيرون آورد و او در حال خوف و كراهت )از خروج( است. پس او با نه هزار فرشته پيش مىآيد تا آنمى
 281كنند.كند و لشكر او را شكست داده، در رودخانه غرق مىسفاح بنى هاشم در ساحل رود با حماز جزيره برخورد مى

اح بنى هاشم نيز عبد اللّه بن على بن عبد اللّه بن عباس است كه به جهت حماز تصحيف حمار يعنى مروان حمار است. سف
عبد اللّه در  282ريز )سفاح( لقب دادند و در برخى منابع تاريخى اين مطلب آمده است.روى در كشتار بنى اميه او را خونزياده

اما لشكر قحطانى همان  288ق شدند.منطقه زاب )ساحل رود دجله( لشكر مروان را شكست داد و گروهى در آن رودخانه غر
ترسيد و از بيعت كراهت داشت، زيرا از ترس بنى گاه خود بيرون آوردند و او مىاند كه خليفه اول عباسيان را از مخفىكسانى

 282اميه مخفى شده بود.

و ديگران اخبارى  281رياگونه روايات و اخبار در منابع اهل سنت كم نيست. علاوه بر ابن حماد و ابن منادى، سليلى و زكاين
 اند كه مطالعه آنها بهذكر كرده

 101ص:

هاى سياه بنى عباس است و اگر آنها را ساخته عباسيان ندانيم دهنده مطابقت با سقوط بنى اميه و ظهور پرچمروشنى نشان
هاى السّلام درباره ظهور و سقوط دولتگويى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امير مؤمنان عليه خواهيم گفت اجمالى از پيش

اوليه اسلامى شهرت داشته، اما پس از آن حضرت مورد تحريف واقع شده و مطالبى بر آن افزوده شده است، چون برخى آن 
 كردند.دوران را آخر الزمان تصور مى

 اند از:شود عبارتاما دو روايتى كه در الغيبة نعمانى آمده و همانند احاديث قبلى توجيه مى

( ابن عقده از ابو الحسن جعفى از اسماعيل بن مهران از حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش وهيب بن حفص از ابو بصير 9)
 كند ...از امام باقر عليه السّلام نقل مى

                                                           
ستضعفون فيعزّهم اللّه و ينزل عليهم النصر فلا يقاتلهم احد الّا هزموه و فيبعث اللّه فتى من المشرق يدعوا الى اهل بيت النبى هم اصحاب الرايات السود الم(.» 1)  281

يرة على شاطى ز الجزيسير الجيش القطحانى حتى يستخرجوا الخليفة و هو كاره خائف فيسير معه تسعة آلاف من الملائكة معه راية النصر و فتى اليمن فى نحر حما

، الملاحم، ص ابن المنادى«) از و يهزمون جيشه و يغرقونه فى النهر ... و يسير السفاح و فتى اليمن حتى ينزلوا دمشقنهر فيلتقى هو و سفاح بنى هاشم فيهزمون الحم

809.) 
 .822، ص 2و تاريخ يعقوبى، ج  289، ص 1(. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 2)  282
 .250، ص 8(. مسعودى، مروج الذهب، ج 8)  288
 .265، ص 2يخ يعقوبى، ج و تار 253، ص 1(. همان، ج 2)  282
 (. روايات سليلى و زكريا در ملاحم سيد بن طاووس) التشريف بالمنن( آمده است.1)  281



ا بنده گمنام قط كند ... خدامير المؤمنين عليه السّلام بر منبر كوفه فرمود: خداوند مقرر كرده كه بنى اميه را ناگهانى با شمشير سا
هاى هايشان سياه و صاحبان پرچمهايشان بلند، لباسانگيزد كه پيروزى با او و يارانش است. موها و شاربو تندخويى برمى

 285اند، واى بر آنان كه مخالفتشان كنند ....سياه

ابل ف بن زياد( و ضعف حسن بن على قكم به دليل ناشناخته بودن شخصيت ابو الحسن جعفى )احمد بن يوساين روايت دست
ايه از ابو كن« خاملا اصله»گويى ظهور عباسيان است. تعبير اعتماد نيست. اما به فرض پذيرش ربطى به ظهور ندارد و پيش

 286مسلم خراسانى است، چون اصل و نسب او روشن نيست.

 105ص:

از ثعلبة بن ميمون از معمر بن يحيى از داوود دجاجى از امام ( ابن عقده از محمد بن مفضل از حسن بن على بن فضال 10) 
فرمود: از سه چيز انتظار  283«فَاخْتلََفَ الْأَحْزابُ مِنْ بيَنِْهمِْ » كند كه امير مؤمنان عليه السّلام درباره آيهباقر عليه السّلام روايت مى

 289...«.هاى سياه از خراسان و فزعه در ماه رمضان فرج داشته باشيد: اختلاف اهل شام، پرچم

در عين حال اگر آن را بپذيريم جز  221كه اين مطالب را از امام پنجم روايت كرده است، توثيقى ندارد. 220داوود دجاجى
عليه السّلام نخواهد بود. مقصود آن حضرت آن است كه گشايش و راحتى شيعه گويى حوادث آينده از زبان امير مؤمنان پيش

هاى سياه يعنى داعيان بنى عباس است. اختلاف مروانيان حاكم بر شام در اختلاف اهل شام يعنى سران بنى اميه و ظهور پرچم
ق( و به خلافت رسيدن وليد  121ملك )ترين عامل و نشانه افول بنى اميه بود. اين اختلاف پس از مرگ هشام بن عبد المهم

بن يزيد بن عبد الملك شدت گرفت. ابن خليفه به دليل فساد بيش از حدّ به دست پسر عمويش يزيد بن وليد بن عبد الملك 
 )يزيد سوم( كشته شد. يزيد سوم به خلافت رسيد؛ ولى او هم شش ماه بيشتر دوام نياورد و مروان بن محمد

                                                           
رة هقدّر فيما قدر و قضى و حتم بانه كائن لابد منه انه يأخذ بنى امية بالسيف ج -عزّ و جلّ ذكره -و قال امير المؤمنين عليه السّلام على منبر الكوفه ان اللّه(.» 1)  285

نعمانى، .«) ..يل لمن ناواهم ... بعث اللّه عليها عبدا عنيفا خاملا اصله، يكون النصر معه، اصحابه الطويلة شعورهم، اصحاب السبال، سود ثيابهم، اصحاب رايات سود و

 (.251الغيبة، ص 
 .215و اخبار الدولة العباسيه، ص  158، ص 2(. درباره اختلاف در اصل و نسب ابو مسلم ر. ك: بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2)  286
 .86( آيه 19(. مريم) 1)  283
لاث. قال انتظروا الفرج من ث« فاختلف الأحزاب من بينهم» عن ابى جعفر محمد بن على عليهما السّلام قال سئل امير المؤمنين عليه السّلام عن قوله تعالى(.» 2)  289

؛ 3، ح 12، باب 250نعمانى، الغيبة، ص ...«) اهل الشام بينهم و الرايات السود من خراسان و الفزعة فى شهر رمضان فقيل: يا امير المؤمنين و ما هنّ؟ فقال: اختلاف 

 (.229، ص 12و محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج  102يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص 
 .202و  182اهرا تصحيف و نادرست است. ر. ك: رجال شيخ طوسى، ص (. در چاپ جديد كتاب الغيبة و برخى منابع روايى، نام او زجاجى آمده كه ظ8)  220
ن ع(. اين روايت با سند ديگرى هم نقل شده است: حسين بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس) بن عبد الرحمن( عن صفوان بن يحيى عن ابى عثمان 2)  221

(. اما اين سند نيز به دليل ناشناخته بودن حسين 231و محمد باقر مجلسى، همان، ص  832، ص معلى بن خنيس عن ابى عبد اللّه عليه السّلام) تأويل الآيات الظاهره

 بن احمد قابل اعتماد نيست.



 106ص:

ق  100خواهى خليفه مقتول به پا خاست و حكومت را از آن خود كرد. عباسيان كه از حدود سال به حمار به خونمعروف 
دعوت خود را در مناطق شرقى ايران )خراسان قديم( آغاز كرده بودند پس از فتح شهرها به عراق آمده دولت بنى عباس را 

 تأسيس كردند.

چنين جمله سوم )فزعه در ماه رمضان( است. هاى ظهور حمل شود كلمه فرج و همچه سبب شده كه اين روايت بر نشانهآن
طور موقت حاصل شده ليكن بايد توجه داشت كه فرج و گشايش مخصوص ظهور حجت خدا نيست و در برخى دوران به

فق فرصت به نشر معارف مو هاى درگيرى ميان بنى اميه و بنى عباس بود كه امام صادق عليه السّلام در ايناست؛ نمونه آن سال
شود هاى حتمى ظهور شمرده مىشود ربطى به ندا يا صيحه آسمانى كه از نشانهچه تصور مىشد. كلمه فزعه نيز برخلاف آن

ندارد، بلكه فزعه در لغت به معناى ترس و اعم از هرگونه وحشت و ترسى است كه با حوادث طبيعى همراه است. اگر كسى به 
مخصوص دوران ظهور است اصرار بورزد، خواهيم گفت دو جمله اول نشانه  222كه فزعه در ماه رمضاننصحت روايت و اي

 گشايشى است كه در تاريخ اتفاق افتاده و جمله سوم ممكن است هنگام ظهور اتفاق افتد و دليلى بر تقارن آنها وجود ندارد.

 . رايات و مهدى2

ار دانند. تعداد اين اخبهاى سياه به نام مهدى تصريح كرده يا آن را نشانه ظهور مىبخش دوم، رواياتى هستند كه در كنار پرچم
اى همان مضمون را تكرار گونهچه در كتب شيعه نيز آمده، بهنيز فراوان است و بيشتر آنها در منابع اهل سنت وجود دارد. آن

 آيد.كرده است. برخى از اين اخبار در پى مى

 103ص:

آيند، سراغ آنان برويد، گرچه به حركت روى برف )يخ( باشد هاى سياهى را ديديد كه از سوى مشرق مىوقتى پرچم( 11) 
 228چون خليفه خدا مهدى در ميان آنهاست.

 اين حديث كه شهرت زيادى دارد از نظر سند و متن به اختلاف نقل شده است.

 223اما معاصر او ابن حماد )متوفاى  222وبان از رسول خدا نقل كرده،ق( آن را از ابو قلابه از ث 221احمد بن حنبل )متوفاى 
حتى اگر نسبت آن به پيامبر درست  221ق( بدون اسناد به رسول خدا آن را از ابو قلابه از ثوبان غلام رسول خدا آورده است.

                                                           
 (.815، ص 6(. بايد توجه داشت كه آغاز قيام بنى عباس نيز در ماه رمضان گزارش شده است) ر. ك: تاريخ طبرى، ج 1)  222
؛ ابن منادى، 266، ص 1مسند احمد، ج «) من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فانّ فيها خليفة اللّه المهدى.اذا رأيتم الرايات السود خرجت (.» 1)  228

 (.152و الموسوعة فى احاديث المهدى، ص  192الملاحم، ص 
 جا.(. مسند احمد، همان2)  222
 .121و يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص  318، ح 212(. ابن حماد، الفتن، ص 8)  221



متن، اين روايت با همين محتوا از نظر  226و از نظر سند اعتمادى به روايت نيست. 225باشد، ابو قلابه مدلّس دانسته شده است
 در منابع ديگر ذكر شده، ولى نام مهدى در آن نيامده است، مانند:

 223هاى سياه از سوى خراسان آمد به سراغشان رويد هر چند با خزيدن روى برف باشد.( وقتى پرچم12)

شترى صور عباسى( بيان شده و انگيزه بيكه اين خبر از زبان يكى از رهبران نهضت عباسى )محمد بن على پدر سفاح و منبا اين
 براى نام بردن از مهدى در آن

 109ص:

در آن از خليفه خدا و مهدى سخنى نيست. در كتاب عقد الدرر به نقل از ابو نعيم اصفهانى شبيه همين روايت  229وجود داشت،
 آمده است:

هاى آهن است. هركه هايشان مانند پارهرق خواهند آمد. دلهاى سياه از سمت مشكند: پرچم( ثوبان از رسول خدا نقل مى18)
 210خبر آنان را شنيد نزد ايشان برود و بيعت كند هرچند به خزيدن به روى برف باشد.

هم از نظر سند و هم متن اضطراب دارد. علاوه بر اينها با اخبار ديگر نيز در تعارض است، از  11چه گذشت روايت بنابر آن
 داند:هاى مهدى را از مغرب مىگونه به امام صادق عليه السّلام نسبت داده و ظهور پرچمقاضى نعمان اين جمله روايتى كه

 211هاى مهدى از سمت مغرب.آيند و پرچمهاى سياه از سوى مشرق مى( پرچم12)

                                                           
. تدليس يعنى راوى از كسى روايت كند كه عادتا امكان نقل از او وجود 259، ص 2و ذهبى، سير اعلام النبلاء، ج  225، ص 2(. ذهبى، ميزان الاعتدال، ج 2)  225

 نداشته است.
از طرفداران ابو مسلم خراسانى باشد، زيرا مهدى از دهم كه حديث مذكور نيز از مجعولات بنى عباس يا من احتمال مى» نويسد:(. آية اللّه ابراهيم امينى مى1)  226

 (.18دادگستر جهان، ص «) آيد و پرچم سياه شعار بنى عباس بوده استخراسان نمى
ة ) اخبار الدول«فقال محمد) بن على بن عبد اللّه بن عباس( ... قال رسول اللّه: اذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج(.» 5)  223

 (.195العباسية، ص 
 (.15و ابن عمرانى، الانباء، ص  223، ص 6گفتند: حكومت ما به حضرت عيسى متصل خواهد شد) تاريخ طبرى، ج (. زيرا آنان مى1)  229
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ارد، داين روايت باز مى گرچه گرايش شديد قاضى نعمان به اسماعيليه و ظهور اين فرقه از غرب اسلامى ما را از اطمينان به
دهنده اختلاف متن روايت در منابع دست اول است. معارض ديگر، روايتى منسوب به امير مؤمنان على عليه السّلام ليكن نشان

 گويد:است كه مى

 212هاى سياه را ديديد از زمين بلند نشويد و اقدامى انجام ندهيد ....( وقتى پرچم11)

 110ص:

 218هاى سياه و حكومت عباسيان وارد شده است.جامگان و صاحبان پرچمروايات ديگرى كه در مذمت سياهچنين است هم

 خوانيم:كه در همين كتاب مىداند، چنانسومين معارض اخبارى است كه ظهور مهدى را از مكه مى

 ( ابو عثمان از جابر جعفى از ابو جعفر باقر عليه السّلام نقل كرده است:15)

آيند. پس هر گاه مهدى در مكه آشكار شود با او بيعت خواهند آيند در كوفه فرود مىى سياهى كه از خراسان مىهاپرچم
 212كرد.

آيند و بار ديگر در كوفه فرود هاى سياه ديگرى است كه باز هم از خراسان مىممكن است گفته شود مراد از اين روايات، پرچم
ستند؛ امّا اين سخن با توجه به مجموع اخبار رايات سود پذيرفتنى نيست، زيرا حال و بار مربوط به مهدى هآيند ولى اينمى

 زمان و حوادث مخصوص آن دوره است.هواى اين اخبار كاملا مربوط به آن

داند، بلكه به افرادى هاى سياه خراسان سخن گفته، ولى مهدى را همراه آنان نمىچهارمين معارض احاديثى است كه از پرچم
 211گويد آنان به دنبال مهدى خواهند گشت.ن هاشمى، شعيب بن صالح يا ... كه همراه لشكر خراسان هستند اشاره كرده يا مىچو

هاى سندى و نبودن آنها در منابع معتبر علاوه بر اشكال -ترى مواجه كندتواند همه اين روايات را با اشكال جدىچه مىاما آن
 شد. مسعودىليفه عباسى در آغاز خلافتش مهدى خوانده مىاين است كه سفاح اولين خ -شيعه

 111ص:
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بر منبرها سياه نصب كردند و براى »و مورخ ديگرى نوشته است:  215«ابو العباس سفاح در ابتدا مهدى لقب داشت»گويد: مى
هان بود و سپس با او بيعت از طرفى سفاح دو ماه در كوفه پن 216«.امام ابو العباس هادى و مهدى آل محمد خطبه خواندند

 آيا احتمال جعل چنين مطالبى در اين زمان ممكن نيست؟ 213كردند.

درباره رايات سود و مهدى به كار رفته و « فأتوه و لو حبوا على الثلّج»رسد اخبارى كه در آن تركيب طور كلى به نظر مىبه
تحريف حديثى از رسول خداست كه در آن به تبعيت از قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله دستور داده  219تعداد آنها كم نيست،

 است:

كه قائم به حق از خاندان ما قيام كند و اين زمانى است كه خداى عز و جل فرمان دهد. ( قيامت به پا نخواهد شد تا اين16)
شود. اى بندگان خدا! به سراغ او رويد هرچند به حركت روى د نابود مىهركه پيروى او كند نجات يافته و هركه تخلف ورز

 250برف باشد، چون او خليفه خداست.

اى به مشرق و رايات سود نيست. توجه به اين نكته هم لازم است كه در اين حديث كه در منابع شيعه وجود دارد هيچ اشاره
 ايات پيشين وجود نداشت. اين حديث كه با اسناد متعدديك از روتعبير قائم كه در اين حديث آمده است در هيچ

 112ص:

 شود و در متن آنذكر شده به فرض اشكال سندى، از نظر متن به وسيله احاديث متواتر درباره خروج قائم )عج( تأييد مى
 مطلبى مخالف با آن روايات وجود ندارد.

 منابع اهل سنت وجود دارد خبر زير است:هاى سياه مهدى در از جمله رواياتى كه درباره پرچم
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هاى : پرچمكند( محمد بن عبد اللّه تيهرتى از عبد الرحمن بن زياد از مسلم بن يسار از سعيد بن مسيب از رسول خدا نقل مى13)
رزندان ف شود كه با مردى ازهاى سياه كوچكى از مشرق آشكار مىآيد و پس از مدتى بيرقسياه بنى عباس از مشرق بيرون مى

 251كنند.جنگد و از مهدى پيروى مىابو سفيان و يارانش مى

تواند روايت و از آن حضرت نمى 252اشكال سندى اين خبر آن است كه سعيد بن مسيب پس از رحلت رسول خدا متولد شده
هاى سياه بنى عباس سخن هاى سياه مهدى پس از پرچمكند. روايت ديگرى هم از محمد بن حنفيه وارد شده كه درباره پرچم

چه در بخش اول اين گفتار كه با آن -كند، اما اين رواياتابن حماد در اين باره بابى گشوده و اخبارى را نقل مى 258گويد.مى
 در منابع معتبر شيعه به طريق صحيح ذكر نشده است: -ت شباهت دارد و از نظر سند موقوف يا داراى اشكال استگذش

 118ص:

 كند:( عبد اللّه بن مروان از ارطاة از تبيع از كعب الاحبار چنين نقل مى19) 

به درخت زيتون شام ببندند و خداوند  هاى خود راهاى سياه اسبوقتى آسياب بنى عباس به حركت افتد و صاحبان پرچم
يك از بنى اميه باقى نماند مگر فرارى يا مخفى شود و دو غدّه بنى اصهب و خاندان او را به دست آنان هلاك نمايد و هيچ

جعفر و بنى عباس ساقط شوند و فرزند جگرخوار بر منبر دمشق بنشيند و بربرها به مركز شام برسند، اين نشانه قيام مهدى 
 252است.

جا كه ردّ پاى كعب الاحبار در اخبار زيادى از ملاحم در منابع شيعه و اهل رسد و از آنسند اين روايت نيز به معصوم نمى
 سنت از جمله خبر بعدى وجود دارد، لازم است به شخصيت وى اشاره شود.

ست كه در زمان خليفه دوم اسلام آورده به كعب بن ماتع معروف به كعب الاحبار اهل يمن و از قبيله حمير و در اصل يهودى ا
چون صحابه و بلكه بيش از آنان نزد خليفه دوم مقام داشت. علاقه عمر به استفاده از دانش اهل كتاب سبب او هم 251مدينه آمد.

يد ابى الحدكرد. ابن گيرى از تازه مسلمانان از جمله كعب شد و او را نزد خود برده در موضوعات مختلف از او پرسش مىبهره
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كه با آن 255خواند.گو مىكعب را از جمله منحرفان از امير المؤمنين عليه السّلام شمرده و نوشته است آن حضرت كعب را دروغ
 هاى تفسيرى وهايش كتابها مورد وثوق اهل سنت بوده و نقلوى قرن

 112ص:

نگرند، زيرا كعب الاحبار اى از ابهام و رواياتش را با ديده ترديد مىروايى آنان را پر كرده است، امروزه چهره او را در پس پرده
گويد: ابن عباس درباره روايتى از كعب اى كه طبرى مىگونهبه وارد كردن اسرائيليات در روايات مسلمانان مشهور است به

 256خواهد در اسلام وارد كند.كه مىگويد و ادامه داد: اين مطلب از يهوديان است خشمگين شد و سه مرتبه گفت: او دروغ مى
چنين عبد اللّه بن سلام را كه او نيز مخالف امير المؤمنين عليه با اين همه جاى شگفتى است كه سيد بن طاووس كعب و هم

اما وى اين مطلب را از منبع معتبرى  259داند؛از خواص ياران على عليه السّلام مى 253السّلام بود و با آن حضرت بيعت نكرد،
 هاى قطعى تاريخى گفته است.قل نكرده و سخنى برخلاف گزارشن

اكنون كه با توجه به شخصيت كعب، اندازه اعتبار اين روايت مشخص شد، لازم است از نظر متن نيز به تحليل تاريخى آن توجه 
گويد: آسياب آنان به حركت ىكنيم. اولا: اين ابهام وجود دارد كه چرا از بنى عباس دوبار نام برده شده است؛ چون در ابتدا م

لمه بنى گويد. گويا كگذارند و بلافاصله از سقوط آنان به همراه فرزندان جعفر سخن مىافتد و كسى از بنى اميه را باقى نمىمى
زمان با بنى جعفر ساقط شد، شاخه عباس در مرحله دوم اشتباه بوده و درست آن بنى اميه است، زيرا گروهى كه تقريبا هم

 وانى بنى اميه بود.مر

هاى خود را به درخت زيتون شام ببندند كنايه از فتح شام به دست عباسيان است كه توسط هاى سياه اسبكه صاحبان پرچماين
ان شوند كنايه از مروعبد اللّه بن على عموى خلفاى عباسى اتفاق افتاد. اصهب و خاندان او كه به دست بنى عباس هلاك مى

 مروان )بنى اميه( است كه توسط عباسيان قتل عام شدند وحمار و بنى 

 111ص:

حتى به آنان امان دادند؛ اما خيانت كردند و مردگان آنان را نيز از قبرها بيرون آورده شلاق زدند و سوزاندند و از آن پس، بنى 
 260اميه آواره شد.
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بيله بنى حرب بن خزيمه را قتل عام كردند، چون تصور نمودند جامگان به شام حمله كردند قگويد: زمانى كه سياهبلاذرى مى
روند، چه در روايت آمده كه بنى جعفر از بين مىاما آن 261آنان بنى حرب بن اميه هستند، پس تنها عده كمى از آنان زنده ماندند.

هاى ايران حكومت كردند و ابو مسلم منظور عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر طيّار و برادران اوست كه مدتى بر شهر
نشستن فرزند جگرخوار بر منبر دمشق كنايه از خروج سفيانى است كه در اواخر حكومت امويان  262خراسانى او را زندانى كرد.

 262و بربرها در اواخر حكومت بنى اميه شورش كردند. 268رخ داد

تر اوس از جدّش حصين بن عبد الرحمن از عبد اللّه بن ( ابن عقده از احمد دينورى از على بن حسن كوفى از عميره دخ20)
ضمره از كعب الاحبار نقل كرده است: ... قائم از فرزندان على عليه السّلام است كه غيبتى مانند غيبت يوسف و رجعتى مانند 

 روج سفيانى وبرگشت عيسى عليه السّلام دارد. پس از غايب شدنش همراه با طلوع ستاره سرخ و خرابى رى و بغداد و خ
جنگ فرزندان عباس با ارمنستان و آذربايجان ظهور خواهد كرد؛ جنگى كه هزاران نفر در آن كشته شوند و هركه خود شمشيرى 

 261دهد.هاى سياه بر آن سايه افكنده و مرگ سرخ و طاعون به آن بشارت مىكشيده داشته باشد. پرچم

 115ص:

شود كه درباره كعب الاحبار، ذيل روايت قبلى سخن گفته شد. از چنين رواياتى استفاده مىرسد و سند اين خبر به معصوم نمى
هايى مربوط به گويىاند؛ ليكن هنگام بيان با ملاحم و پيشگويا راويان، مطالبى اجمالى از مهدويت و ظهور شنيده بوده

 ر نيز مطالب درستى وجود دارد.اند. به اين جهت است كه در اين خبهاى آينده اسلامى خلط كردهحكومت

( فضل بن شاذان از محمد بن على از عثمان سمّاك از ابراهيم بن عبد اللّه از ابراهيم بن هانى از نعيم بن حماد از سعيد ابو 21)
آيند. مىآيند در كوفه فرود هاى سياهى كه از خراسان بيرون مىعثمان از جابر از ابو جعفر عليه السّلام نقل كرده است: پرچم

 265كنند.گاه كه مهدى آشكار شد با او بيعت مىپس آن

اند؛ اما آنها هم از منابع يا راويان هاى سياه آوردهاين روايت از جمله اخبار معدودى است كه منابع كهن شيعى درباره پرچم
كه متن آن نانچ -ه در كتاب الفتنسنى است. حديث قبلى از كعب الاحبار بود و اين نيز از الفتن ابن حماد نقل شده است. البت
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لد العباس مع فتيان ارمينية و آذربايجان. تلك حرب يقتل فيها الاحمر) الآخر( و خراب الزوراء و هى الرى و خسف المزورة و هى بغداد و خروج السفيانى و حرب و
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كلمه مكه هم وجود دارد. اين روايت گذشته از برگشت به منابع عامه، همانند ديگر احاديثى كه  -گذشت 15در حديث شماره 
شود. هاى سياه و خراسان و ورود آنان به كوفه را در كنار هم آورده است، بر ابتداى حكومت عباسيان تطبيق مىبحث از پرچم

 ر نقل شيخ طوسى را درست بدانيم واگ

 116ص:

كنند و اين در زمانى است كه او آشكار شود. مورّخان سخنى از مكه نباشد، مراد آن است كه در همان كوفه با مهدى بيعت مى
سفاح  برادرانشهاى سياه از خراسان و به سبب كشته شدن ابراهيم امام، اند كه هنگام حركت ابو مسلم خراسانى با پرچممتفق

در اين شهر پنهان بودند  263و به قولى دو ماه 266و منصور و ديگر خاندان ايشان به كوفه گريخته پنهان شدند. به قولى چهل روز
 بيعت كردند. 269شدهتا برخى محل آنان را يافته و با سفاح كه مهدى نيز گفته مى

 تحليل تاريخى

 هاو مطالب طرح شده در آن بسيار مبهم است؛ اما روشن است كه اين پرچمهاى سياه قدرى آشفته اخبار مربوط به پرچم
 180هايى است كه حدود سال ارتباطى به ظهور قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله ندارد و نشانه آن نيست، بلكه همان پرچم

فت يش رفت و نتيجه آن تأسيس خلاق از شرق امپراتورى اسلامى برافراشته شد و تا كوفه و سپس تا شام و بيت المقدس پ
 كند چنين است:عباسيان شد. دلايلى كه ارتباط بين روايات و اين رويداد تاريخى را تأييد مى

ن اند؛ مثلا از ائمه معصوميزيستههاى سياه از كسانى نقل شده كه پيش از حكومت بنى عباس مى. روايات مربوط به پرچم1
د مربوط شوچه درباره رايات سود نقل مىطور كلى آنعليه السّلام در اين باره روايتى نداريم. بهعليهم السّلام پس از امام صادق 

 دهدبه رسول خدا و صحابه و امامان معاصر بنى اميه است. اين مطلب نشان مى

 113ص:

مامان پس از حضرت صادق كم يكى دو مورد در كلام اهاى بنى عباس است وگرنه دستها همان پرچممقصود از اين پرچم
 شد.عليه السّلام به بعد نيز يافت مى

اى به مهدى و ظهور او نشده است. بخش ديگرى هم كه اى از اخبار روايات سود هيچ اشارهتر گفته شد كه در دسته. پيش2
و دسته اول را مربوط به  توان آنها را تفكيك كردرو، نمىاشاره يا تصريح به مهدى دارد كاملا شبيه دسته اول است. ازاين

هاى سياهى كه نشانه ظهور مهدى است دانست. مطالعه اين دو دسته روايات هاى بنى عباس و دسته دوم را درباره پرچمپرچم
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چه به مهدى اشاره دارد احتمالا دهد محتواى اصلى آنها به يك مطلب اشاره دارد و آن حركت عباسيان است. اما آننشان مى
 هاى ياد شده است.باه راويان يا تحريف در روايتناشى از اشت

هاى سياه، نام خراسان يا مشرق وجود دارد، حتى در بسيارى از اين احاديث به نام بنى . در بيشتر اخبار مربوط به پرچم8
فته شود كه گگويد. اما اينعباس تصريح شده است. برخى از آنها هم درباره نبرد بنى عباس با بنى اميه به صراحت سخن مى

كه درباره قائم  -عباسيان از اين روايات سوء استفاده كرده و براى فريب دادن مردم، نهضت خود را بر مضمون اين روايات
هاى تاريخى با توجه به تاريخ اسلام درست نيست، زيرا گزارش 230اندتنظيم كرده و تطبيق داده -مهدى عليه السّلام وارد شده

ها مربوط به مهدى نبوده، بلكه از ابتدا درباره سقوط بنى اميه و حركت بنى عباس وارد گويىن پيشدهد كه اصل اينشان مى
 اند از:شده است. دلايل اين مطلب عبارت

الف( عبد الرحمن بن محمد بن اشعث كه از سوى حجاج بن يوسف والى سيستان بود با دولت اموى سر به مخالفت برداشت و 
ز محدثان و قراء اهل سنت مانند حسن بصرى، شعبى و سعيد بن جبير در ميان آنان بودند، به سوى همراه لشكرى كه جمعى ا

 طور جدّى تهديدعراق حركت كرد و گروه زيادى به او پيوسته دولت اموى را به

 119ص:

شته شدند. جمع زيادى از اى موسوم به دير جماجم سركوب شد و عده زيادى ككردند. اما اين قيام از سوى حجاج در منطقه
 231اسيران نيز به دست حجاج اعدام شدند.

هايى كسب كرد و هواداران او حجّاج و عبد الملك را خلع كرده، جا كه عبد الرحمن در بين راه سيستان به عراق پيروزىاز آن
همه توان خود را براى ترس و وحشت زيادى دولت بنى اميه را فرا گرفت و  232قصد براندازى حكومت امويان را داشتند،

ابن اعثم گويد: عبد الملك بن مروان در شام بر منبر رفت و مردم را براى جنگ با عبد  238سركوبى اين قيام به كار گرفتند.
رستاد ها از حوادث آينده آگاهى داشت فالرحمن بن اشعث برانگيخت. سپس به دنبال خالد بن يزيد بن معاويه كه با مطالعه كتاب

كند؟ هاى سياه است، آيا اين حركت )ابن اشعث( ما را تهديد نمىايم سرنگونى دولت ما به دست صاحبان پرچميدهو گفت: شن
خالد پرسيد: قيام اين شخص از كجا آغاز شده است؟ گفتند: از سيستان. خالد تكبير گفت و به خليفه اطمينان داد كه خطرى از 

ديگرى آمده است كه خالد گفت: اگر اين حركت از سيستان باشد مهم نيست و در گزارش  232كند.اين ناحيه او را تهديد نمى
 231اگر از سوى خراسان است بايد ترسيد.
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در مورد ديگرى عبد اللّه فرزند محمد بن حنيفه با وليد بن عبد الملك خليفه اموى ملاقات كرد. پس از رفتن او خليفه از خالد 
ترسم كند؟ خالد گفت: نه، بلكه از ناحيه شرق مىاز جانب او خطرى ما را تهديد مى بن يزيد كه در مجلس حاضر بود پرسيد: آيا

 هاىگاه كه بين خانواده تو )بنى مروان( اختلاف افتد و پرچم... آن

 120ص:

 235سياه از مشرق آشكار شود بدبختى براى بنى اميه خواهد بود و دولتشان زايل خواهد شد.

هاى نقل شده از افرادى چون رسول خدا و امير مؤمنان، انتظار سقوط گويىدهد كه بنى اميه از پيشمىاين دو گزارش نشان 
ودند ها بجا كه بنى اميه به دست عباسيان ساقط شدند و همانهاى سياه را داشتند و از آندولت خود به دست صاحبان بيرق

تطبيق آن بر قيام موعود جهانى حضرت مهدى عليه السّلام نخواهد  كه با شعار پرچم سياه از خراسان حركت كردند، راهى براى
 بود.

ياه هاى سب( يكى ديگر از حركتهاى مخالف بنى اميه قيام حارث بن سريج در خراسان است. وى مدعى بود كه صاحب پرچم
كه با توجه به اين 233«.يدهاى سياه را عليه گمراهى بلند كنپرچم»كميت شاعر شيعى هم در شعرى خطاب به او گويد:  236است.

رو . ازاينكندحارث در خراسان و عليه بنى اميه قيام كرد گروهى تصور كردند او همان كسى است كه دولت بنى اميه را ساقط مى
هاى سياه هستى و دمشق به دست كنى تو صاحب پرچماگر تصور مى»نصر بن سيار، والى اموى در خراسان، به حارث نوشت: 

شود و بنى اميه را ساقط خواهيد كرد ... پس من تسليم تو هستم و اگر در ادعايت دروغ بگويى، خود و شما خراب مى
هاى سياه از سمت مشرق براى از كه انتظار آمدن پرچماين گزارش شاهد ديگرى است بر اين 239«.اىات را نابود كردهخانواده

 هايى درباره سقوط امويان و خرابى پايتختگويىعبارت ديگر، پيشبين بردن ظلم بنى اميه در ميان مردم شهرت داشته و به 
 آنان به

 121ص:

ر سرايد و نصهاى سياه وجود داشته است كه حارث بن سريج آن را ادعا كرده، كميت شاعر درباره آن مىدست صاحبان پرچم
 كند.بن سيار هم اصل آن را انكار نمى
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د نويسد: در زمان بنى اميه واراز دعوتگران و فرماندهان مهم سپاه بنى عباس در خراسان مىج( يعقوبى به نقل از قحطبه يكى 
جامگان گفت گوش فرا دادم. او از دوران )سقوط( بنى اميه و سياهمسجد كوفه شدم و به سخنان شخصى كه براى مردم حديث مى

 گفت:داد. مىگفت و حوادث آينده را شرح مىسخن مى

 گاه به من اشاره كرد و گفت:گويند قيام خواهد كرد، آنقحطبه مى مردى كه به او

. او گفت: وگو كردماى خزيدم و پس از پايان سخنانش با او گفتگويا همين شخص است. قحطبه گويد: من ترسيدم و به گوشه
؟ گفتند: كرد كيسترانى مىنكه سخگويم كه تو همان شخص )قحطبه( هستى. قحطبه گويد: از مردم پرسيدم ايناگر بخواهم، مى

اس هاى سياه و قيام بنى عباين گزارش، تفسيرى بر تمام رواياتى است كه جابر جعفى درباره پرچم 290جابر بن يزيد جعفى بود.
گويى امام درباره دهد آن روايات در صورت صحت سند، پيشكند و نشان مىو حوادث آينده از امام باقر عليه السّلام نقل مى

امويان و ظهور عباسيان است، اما در منابع شيعه و سنى به عنوان نشانه ظهور مهدى قلمداد شده است. البته اين تصور  سقوط
 به جهت تحريفى است كه در اين روايات صورت گرفته است.

 -هم بنى عباسيكى از دعوتگران م -براى ابو هاشم بكير بن ماهان 291د( در سخنانى كه محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس
 خداوند ما را به اهل خراسان اختصاص داده است و آنان انصار و اعوان و ذخاير ما هستند ... وقتى»بيان كرده آمده است: 

 122ص:

گشايند ... در ميان فرزندان من مهدى است كه زمين را پر اى برسند آن را مىهاى سياه از سوى خراسان بيايد به هر قلعهپرچم
گونه كه از ظلم پر شده است و پس از آنان در دنيا خيرى نيست. پدرم از جدم )ابن عباس( از رسول خدا كند همانعدل مى از

 292«ت.آيند و شكست براى آنان نيسهاى سياه مىها و پرچمكه گروهى با لباسبندد تا ايننقل كرد: فتنه از ميان شما رخت برنمى

هاى ما سياه است و رسول و هاشم! دعوت ما مشرقى است و ياران ما اهل شرق و پرچماى اب»همو در جاى ديگرى گويد: 
هاى سياه را ديديد گرچه بر روى برف باشد به سراغ آنان برويد و عبد اللّه بن عباس گفت وقتى سال خدا فرمود وقتى پرچم

 298«ق برسد هركه در مشرق پرچم سياهى دارد يارى خواهد شد. 180
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يعه از ركاز يا بشير نبّال نقل شده است كه شخصى نزد امام صادق عليه السّلام آمد و سر آن حضرت را بوسيد. ه( در منابع ش
 امام هم لباس او را لمس كرد و فرمود:

ام. امام تاكنون لباسى به اين سفيدى نديده بودم. آن مرد گفت: فدايت شوم اين لباس محلّى ماست و از آن براى شما هم آورده
كه آن شخص بيرون رفت فرمود وقت آن رسيده و اوصافش درست تّب فرمود: آن لباس را تحويل بگيرد و پس از آنبه مع

 آيند.هاى سياه است كه از سوى خراسان مىاست؛ اين صاحب پرچم

فت: ت و گسپس امام به معتب فرمود: برو و از نام او سؤال كن، اگر نامش عبد الرحمن باشد همان است. معتب رفت و بازگش
گويد: وقتى عباسيان حاكم شدند، آن مرد را نزد لشكريان ديدم و از نامش گويد نامش عبد الرحمن است. راوى )ركاز( مىمى

 كه ملاقاتالبته با توجه به اين 292پرسيدم، گفتند: ابو مسلم عبد الرحمن است.

 128ص:

رسد كسى كه خدمت امام رسيده، فرستاده ابو سلمه ده است به نظر مىابو مسلم با امام صادق عليه السّلام در تاريخ ثبت نش
 291ود.شباشد كه براى دعوت امام به گرفتن خلافت نزد آن حضرت رفت. از ادامه روايت اثبات الوصيه اين مطلب تأييد مى

را كه از خراسان خواهد آمد هاى سياه بنى عباس و( در منابع شيعه و عامه آمده است كه امير المؤمنين عليه السّلام پرچم
ها سخنى درباره مهدى از زبان امير مؤمنان عليه السّلام به ميان نيامده و پيداست خبرى امّا در اين گزارش 295گويى كرد.پيش

 غيبى از ظهور دولت عباسيان است؛ همانند بسيارى از رويدادهاى آينده كه امام از آن خبر داد.

يعنى نابودى آنان به  296اند؛هاى سياه از همان سويى است كه آمدهيد هلاكت صاحبان پرچمگوچنين است رواياتى كه مىهم
 دست مغولانى است كه از سمت خراسان آمدند.

دهد هاى تاريخى هرچند قطعى نباشند يا حتى احتمال جعل در آنها وجود داشته باشد، اين اندازه نشان مىاين روايات و گزارش
هاى سياه از سوى خراسان و سقوط بنى اميه بوده است. مردم آن زمان مشهور بوده، ظهور دولتى با پرچمچه اجمالا ميان كه آن

هاى تاريخى( به دست آنان جعل شده باشد تا قيام خود ها و هم گزارشچون يا بايستى هر دو قسم اخبار )هم روايات نشانه
ها صحيح بوده و آنان گويىسول خدا قلمداد كنند يا پيشگويى شده توسط رسول خدا و امامان شيعه و اصحاب ررا پيش

 اند.جامگانمصداق اصلى سياه
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 گفتار دوم: قتل نفس زكيّه

 است. زكى يعنى پاك و صالح و نفس« كشته شدن نفس زكيّه»مطلب ديگرى كه در روايات به عنوان نشانه ظهور معرفى شده 
 باشد.گناه مىزكيّه به معناى انسان بى

جا كه همسفر حضرت موسى عليه السّلام جوانى را كشت و آن حضرت در قرآن نيز اين تعبير يك بار به كار رفته است؛ آن
 «كه كسى را كشته باشد به قتل رساندى؟!گناهى را بدون آنآيا انسان پاك و بى 293«أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؛» گفت:

يكن در هاى ديگر است، له كشته شدن نفس زكيّه پيش از ظهور، بسيار كمتر از اخبار سفيانى و برخى نشانهروايات مربوط ب
شود ه مىچه گفتاند. برخلاف آنگانه در كنار هم ذكر شده، پيوسته به نفس زكيّه هم اشاره كردههاى پنجاحاديث شيعه كه نشانه

اخبار مربوط به آن در منابع اهل سنت ذكر شده و گاه در منابع شيعه  1/ 8حدود  299اين نشانه مختص روايات شيعه است
 شود:تكرار شده است. روايات مربوط به اين نشانه همانند ديگر احاديث علائم ظهور به دو دسته تقسيم مى

 بخشى كه در آنها سخن از مهدى و ظهور او وجود ندارد و به عنوان فتن و ملاحم و

 125ص:

ده گونه است. در بخش ديگر به نام مهدى تصريح شگويى آينده ذكر شده است كه بيش از نصف اين روايات اينپيش به عبارتى
گر جدا ديها، اين دو دسته را از يكشود. البته در طرح و بررسى روايتهاى ظهور او دانسته مىو قتل نفس زكيّه يكى از نشانه

 را به ترتيب خاصى ذكر و نقد و بررسى خواهيم نمود. كنيم و به جهت محدود بودن، همه آنهانمى

 پيش از آغاز بحث به سه نكته ديگر بايد توجه داشت:

چه در الفتن ابن حماد و الغيبة شيخ طوسى كه، تعدادى از احاديث منابع شيعه و سنى درباره نفس زكيّه، به خصوص آناول آن
 آمده، مستند به معصوم نيست.

ه جهت دارد، و ب« قتل غلام»يا « نفس حرام»، «قتل نفس»هايى هست كه تعبير تعبير نفس زكيّه روايت كه علاوه بردوم اين
 شباهت فراوانى كه بين محتواى اين روايات و اخبار نفس زكيّه وجود دارد از اين چند روايت هم بحث خواهيم كرد.

                                                           
 .62( آيه 13(. كهف) 1)  293
 .232و اسماعيلى، چشم به راه مهدى، ص  502(. سيد محمد صدر، تاريخ الغيبة الكبرى، ص 2)  299



هاى ظهور شهرت يافته ارتباطى با نفس از نشانهكه به عنوان يكى « ظهور حسنى» 800نكته سوم برخلاف برخى اظهارنظرها
و در روايات مربوط به نفس زكيّه از  801كه شيخ مفيد آن را در شمار علائم ذكر كرده« مرد هاشمى»چنين است زكيّه ندارد. هم

 او سخنى به ميان نيامده است.

عات تاريخى مربوط به شخصى را كه ادعا شده داند، لازم است اطلاپيش از بررسى رواياتى كه نفس زكيّه را نشانه ظهور مى
 نفس زكيّه است از نظر بگذرانيم.

 126ص:

 نفس زكيّه در تاريخ

يكى از رويدادهاى مشهور تاريخ اسلام قيام محمد بن عبد اللّه بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب عليه السّلام عليه 
از يارانش در منطقه احجار الزيت مدينه سركوب شد. پدرش عبد اللّه  حكومت بنى عباس است كه با كشته شدن او و جمعى

معروف به محض، بزرگ فرزندان امام مجتبى عليه السّلام در زمان خود بود كه به دليل مخالفت با منصور عباسى همراه گروهى 
ى از طورى كه تعدادپرى كردند بهها در زندان خليفه با سختى ساز سادات بنى حسن از مدينه به كوفه كوچ داده شدند و مدت

 آنان در زندان جان سپرده يا كشته شدند.

اى دانستند؛ ولى علماى آل ابى طالب معتقد بودند وى همان نفس زكيّهابو الفرج اصفهانى گويد: خاندان محمد او را مهدى مى
ول خدا و امير مؤمنان درباره كشته شدن نفس گويى رسابن عنبه و ابن ابى الحديد از پيش 802اند.است كه در روايات وعده داده

كه محمد در سال صدم هجرى متولد شده اختلافى چنين گويد: در اينابن عنبه هم 808اند.زكيّه در احجار الزيت مدينه خبر داده
اى عشود كه ادهاى تاريخى استفاده مىتصريح به اين مطلب يا معارض آن در منابع ديگر يافت نشد. از گزارش 802نيست.

كه البته كنيه  801پاى شهرت او به نفس زكيّه وجود داشته است. نام محمد بن عبد اللّه و كنيه ابو القاسممهدويت درباره وى هم
رده كچنين طهارت نفس و زهد و تقوا و علم، در انتساب وى به دو عنوان مهدى و نفس زكيّه كمك مىاصلى وى نبوده است هم
كه هواداران يا قب نفس زكيّه پس از عنوان مهدى به او داده شده باشد؛ يعنى پس از آنرسد لاست. گرچه به نظر مى

 گران از او باسوءاستفاده
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اى هاى ظهور مهدى دانستند و مدعى شدند او نفس زكيّهشهادتش از مهدى بودنش نوميد شدند كشته شدن وى را يكى از نشانه
 كه خودش مهدى موعود باشد.شود نه اينمىاست كه پيش از ظهور كشته 

ابو الفرج گويد: در اواخر حكومت بنى اميه گروهى از بزرگان بنى هاشم از جمله ابراهيم امام و سفاح و منصور و صالح بن 
 مدينه(على و عبد اللّه بن حسن و فرزندانش محمد و ابراهيم و محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان در ابواء )بين مكه و 

دانيد مردم حاضر اجتماعى تشكيل دادند و صالح بن على پيشنهاد كرد با يك نفر بيعت كنند. ابو جعفر منصور عباسى گفت مى
نيستند جز با اين جوان يعنى محمد بن عبد اللّه بيعت كنند پس خود را فريب ندهيد )و با او دست بيعت دهيد(. حاضران سخن 

 805محمد بيعت كردند.منصور را تأييد كردند و با 

از قراين پيداست كه اجتماع بزرگان بنى هاشم يعنى بنى عباس و بنى حسن دست كم دوبار صورت گرفته كه در منابع، ميان 
عبد اللّه بن حسن گفت اكنون كه بنى اميه اختلاف »خوانيم: آن دو مجلس خلط شده است. از طرفى در گزارش ابو الفرج مى

از سوى ديگر وى تصريح  806«دانيد كه او مهدى است.اند بياييد با محمد بيعت كنيم؛ چون مىا كشتهكرده و وليد بن يزيد ر
گويا مجلس اولى در ابواء  803«كه در زمان مروان بن محمد بار ديگر گرد هم آمدند.آنان اجتماع ديگرى نداشتند تا آن»كند: مى

حضور داشت غير از اجتماع ابواء بوده و به احتمال زياد در مدينه  تشكيل شده و آن مجلسى كه امام صادق عليه السّلام در آن
 ها به دنبال امام فرستادند و حضرت را به مجلس دعوت كردند. پس باشكل گرفته است، چون طبق گزارش
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چه گذشت شود. آنمىها استفاده از روايت ابو الفرج تعددّ نشست 809جا گزارش كرده استكه شيخ مفيد دو مجلس را يكآن
 دهد.موقعيت محمد را در بين مردم حتى رهبران نهضت عباسى نشان مى

ق يعنى مرگ هشام بن عبد الملك ادعاى خلافت داشته و پدرش بر آن تأكيد و  121كه محمد بن عبد اللّه از حدود سال با آن
كه بيعت محمد را به گردن داشت و خود در اجتماع بنى امويان با آنها برخوردى نكردند. اما منصور  810كرد،براى او تبليغ مى
ناچار بود براى حفظ  811و در جاى ديگر او را مهدى خوانده بود،« بياييد با محمد بن عبد اللّه بيعت كنيم»هاشم گفته بود: 

 حكومتش محمد را از ميان بردارد.
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را به امامت او دعوت كردند. فرزندش على به مصر مسعودى گويد برادران و فرزندان محمد در شهرها پراكنده شدند و مردم 
ه شد. جا كشتجا كشته شد. فرزند ديگرش عبد اللّه به خراسان رفت و چون تعقيب شد به سند گريخت و در آنرفت و در آن

تان، سفرزند سومش حسن به يمن رفت و به زندان افتاد تا مرد. از ميان برادرانش موسى به جزيره، يحيى به رى و سپس طبر
 812ادريس به مغرب و ابراهيم به بصره رفتند.

پيداست او در مدت طولانى  818يعقوبى در چند مرحله از تحرك محمد در زمان سفاح و اوايل خلافت منصور خبر داده است.
 .تهاى منصور به خاندان امام حسن عليه السّلام ناچار به قيام شده اسگيرىبه دعوت سرّى مشغول بوده و به دليل سخت

 ق بسيارى از مردم مكه و مدينه به وى 121پس از آشكار شدن محمد در سال 
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پيوستند و حتى ابو حنيفه و مالك بن انس از قيام او حمايت كردند. محمد به سرعت توانست عامل منصور در مدينه را دستگير 
ا به شهرها فرستاد. يكى از نوادگان عبد اللّه بن جعفر را بر ها را گشود و عاملان خود رگاه زندانكند و بر شهر مسلط شود آن

طبرى ديگر عمّال  812مكه گماشت و دو نفر را براى يمن و شام فرستاد كه پيش از رسيدن به محل فرمانروايى كشته شدند.
 811محمد را نيز نام برده است.

يكى از ياران او گفته است تعداد ما به اندازه بدريان  815اند.زمان قيام محمد را اواخر جمادى الثانى تا اوايل ماه رجب نوشته
اى به او نوشت و ضمن تهديد وى تعهد كرد زده شد نامهمنصور كه از قيام محمد بسيار وحشت 816يعنى سيصد و چند نفر بود.

للّه الى عبد اللّه بن من عبد اللّه المهدى محمد بن عبد ا»او و يارانش را امان دهد. محمد در جواب نامه منصور كه با عنوان 
شد امان منصور را رد كرد و از فضايل خاندان خود سخن گفت. منصور نامه ديگرى در جواب محمد شروع مى 813«محمد

نوشت و سرانجام لشكرى به فرماندهى وليعهد و فرزند برادرش عيسى بن موسى به مدينه فرستاد و پس از جنگ و گريز و 
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و سرش را براى منصور برد. كشته شدن محمد بن عبد اللهّ  كشته شدن جمعى از ياران نفس زكيّه، حميد بن قحطبه او را كشت
 819سالگى و در منطقه احجار الزيت مدينه واقع شد. 21در سن  121در رمضان سال 
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پس از محمد، برادرش ابراهيم بن عبد اللّه بن حسن مثنى در بصره قيام كرد و زيديه دعوت او را لبيك گفته عده زيادى همراه 
 820ى كوفه راه افتادند؛ اما اين حركت نيز در محلى به نام باخمرا سركوب و ابراهيم كشته شد.او سو

ق(  182كه محمد و برادرش حدود سيزده سال يعنى از آغاز حكومت عباسيان )جا به سه نكته بايد توجه كرد: اول، ايندر اين
كه فرزندش اند. دوم، پافشارى عبد اللّه محض بر اينكردهىق( مخفى بوده و مردم را به سوى خود دعوت م 121تا هنگام قيام )

چنين اتهام حسادت از مهدى است و دعوت به نفع او و رفتن برادران و فرزندان محمد به نقاط مختلف براى اين دعوت و هم
 828تن او پس از يحيى بن زيدو امام دانس 822سوم، پيوستن زيديه به محمد و ابراهيم 821سوى عبد اللّه به امام صادق عليه السّلام.

هاى جعل يا تحريف در برخى روايات علائم ظهور باشد. فراموش نكنيم كه تواند يكى از انگيزهو عيسى بن زيد است كه مى
 822داند.هاى مخالف اماميه مىترين فرقهشيخ صدوق زيديه را يكى از سرسخت

 هاى ظهورنفس زكيّه در روايات نشانه

 پردازيم كه درباره نفس زكيّه و كشته شدن او پيشحال محمد نفس زكيّه، اكنون به بررسى رواياتى مى پس از آشنايى با شرح
 از ظهور وجود دارد:
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( معتمر بن سليمان از ابو عمرو از قيس بن سعد از حسن بن محمد بن على نقل كرده است: اين قوم مشكلى نخواهد داشت 22) 
هاى سياه از جانب مشرق به سوى آنان آيد يا نفس حادثه روى دهد: بين آنان اختلاف افتد يا پرچم كه يكى از چهارتا اين

 821زكيّه در شهر امن )البلد الحرام( كشته شود يا لشكرى به سوى شهر امن بفرستند و در زمين فرو رود.

                                                           
 به بعد. 229البيين، ص به بعد و ابو الفرج اصفهانى، مقاتل الط 112، ص 6(. درباره اخبار قيام نفس زكيه ر. ك: تاريخ الطبرى، ج 5)  819
 .803، ص 8(. مسعودى، مروج الذهب، ج 1)  820
 .192، ص 2(. شيخ مفيد، الارشاد، ج 2)  821
 (.526، ص 6و تاريخ طبرى، ج  813، ص 2اند) تاريخ يعقوبى، ج (. مورخان به حضور زيديه در لشكر ابراهيم تصريح كرده8)  822
و تاريخ ابن خلدون،  115، ص 1يحيى، محمد بن عبد اللّه را پس از خود به امامت تعيين كرده بود) الملل و النحل، ج (. شهرستانى و ابن خلدون معتقدند: 2)  828

 (.200، ص 1ج 
 .116(. كمال الدين، ص 1)  822
ل النفس لسود من قبل المشرق فتستبيحهم او تقتلا يزال القوم على ثبج من امرهم حتى تنزل بهم احدى اربع خلال: يلقى اللّه بأسهم بينهم او تجيئ الرايات ا(.» 1)  821

 (.118، ح 122الفتن، ص «) الزاكية فى البلد الحرام فيتخلّى اللّه منهم او يبعثوا جيشا الى البلد الحرام فيخسف بهم



قبل و بعد آن، رواياتى درباره اختلاف بنى  هاى زوال حكومت بنى اميه ذكر كرده ونعيم بن حماد اين روايت را در باب نشانه
ند و كه اختلاف پيدا كناين قوم مشكلى نخواهند داشت تا اين»نويسد: اميه آورده است. از جمله به نقل از على عليه السّلام مى

بنى اميه  صودمق»گويد: سپس مى« وقتى اختلاف كردند حكومت از ميانشان رخت بربندد و تا قيامت به سوى آنان باز نگردد.
 826در حديث بعد از آن به اختلاف بنى اميه تصريح شده است. 825«.است

 با استفاده از عنوان باب و روايات ديگر آشكار است.« قوم»بنابراين، معناى 

هاى سياه هم در زمان اختلاف سران بنى اميه از مشرق سر برآورد. اما كشته شدن نفس زكيّه و فرو رفتن لشكر در بلد پرچم
در آن زمان رخ نداد و اگر نفس زكيّه را محمد بن عبد اللّه حسنى بدانيم او در مكه كشته نشد و  -كه ظاهرا مكه است -رامح

توان انتظار بنى اميه ديگرى در آخر الزمان را داشت چون شهادتش پس از استقرار حكومت بنى عباس بود. از طرفى نمى
 وزروايات قبل و بعد آن تصريح دارد كه تا ر

 188ص:

 رسد و موقوف است.گردد. بايد توجه داشت كه سند اين روايت به معصوم نمىقيامت حكومت به آنان باز نمى

 ( عبد اللّه بن مروان از ارطاة از تبيع از كعب الاحبار نقل كرده است:28)

 823شود و نفس زكيّه كشته خواهد شد.مدينه در آن هنگام مباح شمرده مى

ت رسد و هركه از آل پيامبر اسكند: لشكر به مدينه مىاز شيخ خود از جابر جعفى از ابو جعفر عليه السّلام نقل مى( وليد 22)
 829كشند.گاه يكى از خاندان رسول خدا را نزد احجار الزيت مىگريزد ... آنبه مكه مى

ط به نفس زكيّه، از جمله روايتى منسوب به گرچه در اين روايت تركيب نفس زكيّه به كار نرفته، مضمون آن با روايات مربو
 امام باقر عليه السّلام كه در پى خواهد آمد، يكى است.

                                                           
 ا فاذا اختلفوا بينهم خرجت منهم فلم تعد اليهم الىعن عبيده قال سمعت عليا رضى اللّه عنه يقول لا يزال هؤلاء القوم آخذين بثبج هذا الامر ما لم يختلفو(.» 2)  825

 (.112همان، ح «) يوم القيامه يعنى بنى اميه
 (.112همان، ح ...«) عن ابن عباس: لا يزال هذا الامر فى بنى امية ما لم يختلف بينهم رمحان (.» 8)  826
و يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص  369، ح 228همان، ص «) ينئذ و يقتل النفس الزكيّهعبد اللّه بن مروان عن ارطاة عن تبيع عن كعب: تستباح المدينة ح(.» 1)  823

 به نقل از همان(. 55
آله الى  يه وحدثنا الوليد قال اخبرنى شيخ عن جابر عن ابى جعفر قال: فيبلغ اهل المدينه فيخرج الجيش اليهم فهرب من كان من آل محمد صلّى اللّه عل(.» 2)  829

 به نقل از: همان(. 55و يوسف مقدسى،  338، ح 221الفتن، ص «) نفسا من آل محمد صلّى اللّه عليه و آله فيذبحونه عند احجار الزيت مكه ... فيدركون



 هاى سمت راست مدينه( در زمينشود و بين جمّاوين )تپه( از عبد اللّه بن مسعود نقل شده كه لشكرى به مدينه گسيل مى21)
 880شود.فرو رفته و نفس زكيّه كشته مى

 -شودجابر جعفى از ابو جعفر عليه السّلام نقل كرده است: وقتى سفيانى از كشته شدن نفس زكيّه مطلع مى ( ابو عثمان از25)
 گريزند. پسهمه مسلمانان از حرم پيامبر به مكه مى -و او همان كسى است كه كشته شدنش مقدّر است ]؟![

 182ص:

شان روند و فرماندهگاه كه به بيداء رسيدند فرو مىكلب است و آنفرستد كه فرماندهى آن با مردى از لشكرى به مدينه مى
 881گريزد. بعضى گويند او از قبيله مذحج است.مى

ذكر  «فرو رفتن لشكر سفيانى»و « فرستادن لشكر از سوى سفيانى به مدينه»هاى نعيم بن حماد چهار روايت اخير را در باب
رو، امكان تطبيق همه آنها بر محمد بن عبد اللّه حسنى وجود مدينه است ازاينكرده و مضمون آنها كشته شدن نفس زكيّه در 

 جا كشته شد.كند و بنا به گزارش تاريخ، محمد نيز در آنبه احجار الزيت تصريح مى 22دارد؛ به خصوص كه روايت 

. اين روايات جز در كتاب 2ست. هاى آن ني. در مجموع پنج روايتى كه گذشت سخنى از ظهور مهدى يا نشانه1علاوه بر اين: 
 .8نعيم بن حماد نيامده است. 

. چهار حديث اخير، كشته 2ها از صحابه و تابعين نقل شده و دو مورد منسوب به امام باقر عليه السّلام هم مرسله است. روايت
او را در شهر حرام يا مكه  و برخى ديگر كه در پى خواهد آمد كشته شدن 22داند و روايت شدن نفس زكيّه را در مدينه مى

 ذكر كرده است.

بنابراين، احتمال دارد بخشى از اين روايات از سوى زيديه به مناسبت شهادت محمد نفس زكيّه در احجار الزيت مدينه يا شهيد 
ان آنها، گبينانه به اين احاديث بنگريم خواهيم گفت ناقلان يا سازندفخ در مكه، تحريف يا جعل شده باشد و اگر خيلى خوش

هاى معصومان آمده، با بخشى از حوادث تاريخى آميخته و به عنوان ملاحم گويىبخشى از رويدادهاى آينده را كه در پيش
 ندرت آنها را گزارش كنند.اند. شايد ضعف اين روايات باعث شده كه منابع پس از الفتن بهرواج داده

 181ص:

                                                           
نفس لرشدين عن ابن لهيعه عن عبد العزيز بن صالح عن على بن رباح عن ابن مسعود قال يبعث جيش الى المدينه فيخسف بهم بين الجماوين و يقتل ا(.» 8)  880

 (.392، ح 226الفتن، ص «) الزكيّه
عث جندا الى ذلك باذا بلغ السفيانى قتل النفس الزكية و هو الذى كتب عليه فهرب عامة المسلمين من حرم رسول اللّه الى حرم اللّه تعالى بمكة فاذا بلغه (.» 1)  881

 (.399، ح 223همان، ص ...«) المدينه عليهم رجل من كلب حتى اذا بلغوا البيداء خسف بهم 



مان توجهى كشته شود، منادى از آسكه وقتى نفس زكيّه به قتل رسد و برادرش در مكه با بى( از عمار ياسر نقل شده است 26) 
 882ندا كند كه امير شما فلانى است و او مهدى است كه زمين را پر از حقيقت و عدالت خواهد كرد.

و شيخ طوسى مجموع آن را با اشتراك  888هايى از اين روايت با سند واحد در چند مورد از كتاب الفتن ابن حماد آمدهبخش
 881قطعه كردهبرخى مانند ابن طاووس و صاحب عقد الدرر به پيروى از ابن حماد آن را قطعه 882رجال آخر سند آورده است.

ها كلمات زيادى تغيير كرده است. ابو عمرو دانى معاصر شيخ كه در هريك از كتابجالب اين 885اند.جا آوردهو برخى يك
 886ز اين روايت را در كتاب سنن خود آورده است.طوسى ني

كه، شباهت زيادى به كشته شدن محمد معروف به نفس زكيّه دارد؛ اما اولين اشكال آن، عدم استناد به معصوم است و دوم اين
 883كشته شد. يانچون در آن به كشته شدن برادرش اشاره شده و گفتيم ابراهيم بن عبد اللّه برادر نفس زكيّه در قيام عليه عباس

 كه، اين نقل با ديگر احاديث مربوط به نفس زكيّه سازگارىاشكال سوم اين

 185ص:

هاى اين روايت نشانه ندارد، چون در هيچ كدام از آنها سخن از كشته شدن برادر او نيست. علاوه بر اين، اختلاف در نقل
 اضطراب در آن است.

آسمان  كند و وقتى كشته شد اهلر نقل كرده است: تا نفس زكيّه كشته نشود مهدى قيام نمى( مجاهد از يكى از صحابه پيامب23)
آيند و او زمين را برند، دسته جمعى سراغ مهدى مىكه عروس را به خانه داماد مىشوند. پس مردم چنانو زمين خشمگين مى
 889كند.پر از عدل و داد مى

                                                           
السماء انّ  اد منرشدين عن ابن لهيعه حدثنى ابو زرعه عن عبد اللّه بن زرير عن عمار بن ياسر قال اذا قتل النفس الزكية و اخوه يقتل بمكة ضيعة نادى من(.» 1)  882

 (.158مهدى، ص و الموسوعة فى احاديث ال 982، ح 285الفتن، ص «) اميركم فلان و ذلك المهدى يملأ الارض حقا و عدلا
 .285و  282، 215، 12(. ر. ك: ص 2)  888
 .252(. الغيبة، ص 8)  882
 .182و  123 128، 120و التشريف بالمنن، ص  5و  25(. عقد الدرر، ص 2)  881
 .206، ص 12(. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 1)  885
 .825، ص 1(. السنن الواردة فى الفتن، ج 5)  886
كه در مكه به قتل رسيده، پسر عموى او صاحب فخ داند كه برخلاف رويداد تاريخى است و آنروايت كشته شدن برادر نفس زكيّه را در مكه مى(. البته اين 6)  883

 است.
ابن «) ...هل الارض مجاهد عن رجل من اصحاب النبى قال لا يخرج المهدى حتى تقتل النفس الزكية فاذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم اهل السماء و ا(.» 1)  889

 به نقل از: 261طاووس، التشريف بالمنن، ص 

 به نقل از: الفتن زكريا(. 826الفتن سليلى و ص 



 رسد و ناقل اصلى آن روشن نيست.د اما سندش به معصوم نمىاين روايت از نظر محتوا اشكال خاصى ندار

 820كه از هر نه نفر هفت نفر كشته شوند كه از جمله آنان نفس زكيّه است.كند مگر اينگويد: مهدى قيام نمى( ابن سيرين مى29)

( غالب احاديث كتاب خود ق 961اين روايت صحيح نيست و نفس زكيّه در آن به اشتباه آمده است، زيرا متقى هندى )متوفاى 
وقوف كه سند آن ماز جمله اين را به نقل از الفتن ابن حماد آورده و اين حديث در كتاب الفتن بدون نفس زكيّه است. ضمن اين

 و متن آن از لحاظ بيان كشتار فراوان قابل تأمل و بررسى است.

ود كه گاهى علماى شيعه هم از آنان نقل كرده بودند. ضمن جا گذشت مربوط به منابع يا راويان اهل سنت برواياتى كه تا اين
دهد منشأ روايات نفس زكيّه، اهل سنت هستند و در بسيارى از آنها سخنى از نشانه ظهور وجود كه اين مطلب نشان مىاين

 ندارد و درواقع بيان ملاحم و رويدادهاى آينده است.

 186ص:

 گانههاى پنجنفس زكيّه و نشانه

هاى ظهور، اخبارى است كه در آنها پنج علامت براى ظهور قائم عليه السّلام ترين و مشهورترين روايات در موضوع نشانهمهم
طور مطلق )بدون اشاره به قائم و ظهور او( ذكر شده است. اين احاديث كه هشت عددند در بيان چهار نشانه كاملا اشتراك يا به

 اند از:آنها مختلف است. آن چهار نشانه عبارت دارند ولى در مورد پنجمى بيان

، «يمانى»نداى آسمانى، فرو رفتن زمين بيداء، خروج سفيانى و كشته شدن نفس زكيّه. در مورد پنجمين نشانه، سه روايت به 
م يت هكند. يك روااشاره مى« خراسانى»و يك روايت به « هلاكت يكى از بنى عباس»، دو روايت به «قائم»يك روايت به 

 درباره پنجمين نشانه ساكت است.

از اين ميان، دو روايت نشانه ششمى را اضافه كرده كه عبارت از آشكار شدن دستى از آسمان است. گويا اين دست همراه با 
 كند تا مردم او را بشناسند. روايت ديگرى هست كه در آن ندا، سفيانى، قائم، نفس زكيّه،نداى آسمانى به مهدى اشاره مى

اختلاف بنى عباس و طلوع خورشيد از مغرب، از مسائل حتمى دانسته شده است، ولى به جهت اختلاف در نقل اين روايت در 
كنيم. البته به جهت اشتمال اين روايت بر نفس زكيهّ موكول مى« طلوع خورشيد از مغرب»منابع مختلف، بررسى آن را به بحث 

 آن از لحاظ سند و متن پذيرفتنى نيست. لازم است اكنون به اجمال اشاره شود كه

انى هم جا كه خروج سفيپردازيم. از آنكند مىجا به بررسى اين هشت روايت كه ضمن پنج نشانه به نفس زكيّه اشاره مىدر اين
ا جنآيد، ولى در آدر كنار عنوان نفس زكيّه در اين هشت روايت ذكر شده است اين بررسى در مورد سفيانى هم به كار مى

                                                           
 (.112متقى هندى، البرهان، ص «) عن ابن سيرين: لا يخرج المهدى حتى يقتل من كل تسعة سبعة منها قتل النفس الزكية(.» 2)  820



تكرار نخواهد شد. شش روايت از اين مجموعه فقط در غيبت نعمانى و يك روايت فقط در كمال الدين وجود دارد. هشتمين 
 آنها كه از عمر بن حنظله است

 183ص:

 علاوه بر كتاب نعمانى در روضه كافى، كمال الدين و الغيبة شيخ نيز ذكر شده است.

 آيد.يك از آنها در پى مىتفصيل اين روايات و بررسى هر

 گانههاى پنجنمودار چگونگى بيان نشانه

( على بن احمد بندنيجى از عبيد اللّه بن موسى علوى از يعقوب بن يزيد از زياد بن مروان قندى از عبد اللّه بن سنان از 80)
 . يمانى حتمى است. كشته شدن نفس زكيّههاست و سفيانى از امور حتمى استكند: ندا از حتمىامام صادق عليه السّلام نقل مى

 هاست.شود از حتمىحتمى است و دستى كه از آسمان آشكار مى

فرمود: و صدايى در ماه رمضان كه خوابيده را بيدار كند و بيدار را بترساند و دختران را از پرده بيرون كشاند )نيز حتمى 
 821است(.

 شود.جا بررسى مىدى، هر دو يكبه علت شباهت متن و سند اين روايت با روايت بع

 189ص:

ق كند كه به امام صاد( ابن عقده از على بن حسن بن فضال از يعقوب بن يزيد از زياد قندى از چند نفر يارانش نقل مى81) 
ست، فرو رفتن اعليه السّلام گفتيم: سفيانى از امور حتمى است؟ فرمود: بله، كشته شدن نفس زكيّه هم حتمى است، قائم حتمى 

زمين بيداء حتمى است، دستى كه از آسمان آشكار شود و نداى آسمانى )هم حتمى است(. گفتم: نداء چيست؟ فرمود: 
 822گويد.اى كه نام قائم و نام پدرش را مىآوازدهنده

                                                           
ماء السّلام انه قال: النداء من المحتوم و السفيانى من المحتوم و اليمانى من المحتوم و قتل النفس الزكية من المحتوم و كفّ يطلع من السّعن ابى عبد اللّه عليه (.» 1)  821

 (.11، ح 12، باب 252نعمانى، الغيبة، ص «) من المحتوم. قال: و فزعة فى شهر رمضان توقظ النائم و تفزع اليقظان و تخرج الفتاة من خدرها
 زياد القندى عن غير واحد من اصحابه عن ابى عبد اللّه انّه قال قلنا له: السفيانى من المحتوم؟ فقال:(.» ... 1)  822

ون كسماء. قلت: و اىّ شئ تنعم و قتل النفس الزكية من المحتوم و القائم من المحتوم و خسف البيداء من المحتوم و كفّ تطلع من السماء من المحتوم و النداء من ال

 (.11، ح 12، باب 251همان، ص «) النداء؟ فقال: مناد ينادى باسم القائم و اسم ابيه



 822ركان واقفه دانستهكشى در گزارشى او را يكى از ا 828در سند اين دو روايت زياد بن مروان قندى وجود دارد كه واقفى است.
عبيد اللّه بن  80حتى اگر روايت يعقوب از زياد را پيش از وقف او بدانيم در روايت  821داند.و علامه روايت وى را مردود مى

و ديگر رجاليون درباره او  825موسى )علوى عباسى( مجهول است و على بن احمد بندنيجى از سوى ابن غضائرى تضعيف شده
 ارسال وجود دارد. 81چنين در طريق روايت اند. همن نكردهجرح يا تعديلى بيا

از نظر متن در اين دو روايت تصريحى به علامت بودن اين موارد نشده و فقط تكيه بر حتمى بودن آنهاست. چه بسا اين موارد 
 به خصوص كشته شدن نفس زكيّه

 120ص:

اند. وند از امور حتمى مقرر شده و ائمه عليهم السّلام از آن خبر داشتهكه محل بحث ماست، اشاره به حوادثى باشد كه نزد خدا
كه در روايت دوم به حتمى بودن قائم در كنار چهار كلمه ديگر اشاره شده مؤيد اين مطلب است كه الزاما اين موارد به معنى اين

از جمله آن ظهور قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و  اند كه در آينده حتما رخ خواهند داد ونشانه ظهور نيستند، بلكه رويدادهايى
 آله است.

قسيم  اى براى اينتوانند نشانهگر آن باشد كه آنها نمىدر كنار آن چند مورد، نمايان« قائم»رسد قسيم قرار گرفتن به نظر مى
ى ورند و نفس زكيّه و سفيانى و يمانكه امور غيرعادى مانند ندا مربوط به ظهتوان گفت اينقرار گيرند. حد اكثر چيزى كه مى

 كه مربوط به آن زمان باشند و علامت به شمار آيند.اند نه اينهم مانند نداى آسمانى هنگام ظهور، حتمى

( ابن عقده از على بن حسن بن فضال از على بن مهزيار از حماد بن عيسى از حسين بن مختار از عبد اللّه بن ابى يعفور 82)
كه امام صادق عليه السّلام فرمود: نابودى فلانى از بنى عباس و خروج سفيانى و قتل نفس و جيش خسف و نقل كرده است 

صدا را به دست خود بگير. گفتم: صدا چيست؟ آيا همان ندادهنده است؟ فرمود: آرى، به واسطه آن صاحب اين امر شناخته 
 شود.مى

 826اس است.سپس فرمود: تمام گشايش در نابودى فلانى از بنى عب

                                                           
 .839ص  1(. رجال نجاشى، ج 2)  828
 .255(. اختيار معرفة الرجال، ص 8)  822
 .829(. حلّى، خلاصة الاقوال، ص 2)  821
 .32(. رجال ابن غضائرى، ص 1)  825
م: امسك بيدك هلاك الفلانى ... اسم رجل من بنى العباس و خروج السفيانى و قتل النفس و جيش الخسف و الصوت. قلت: قال لى ابو عبد اللّه عليه السّلا(.» 1)  826

( در 15، ح 12، باب 255نعمانى، الغيبة، ص «) و ما الصوت، هو المنادى؟ فقال: نعم، و به يعرف صاحب هذا الامر ثم قال: الفرج كلّه هلاك الفلانى من بنى العباس

( دو مورد كه از بنى عباس نام برده شده، داخل كروشه است. مورد اول هم 282، ص 15اپ ديگر) تحقيق آقاى غفارى( و در نقل بحار الأنوار از الغيبة نعمانى) ج چ

 اسى تصريح كرده است.آيد به هلاكت عبكه اين قيد در اصل روايت هم نباشد، روايت بعدى كه در متن مىدر بحار الأنوار وجود ندارد. به فرض آن



 رسد مراد ازگرچه در اين حديث كلمه نفس زكيّه نيامده است، به نظر مى

 121ص:

جيش رود )همان كشته شدن نفس زكيّه باشد؛ به خصوص كه در كنار سفيانى و لشكرى كه در زمين فرو مى« قتل النفس»
 شود.ى بررسى مىاين روايت همراه روايت بعد 823نداى آسمانى( آمده است. -الخسف( و صدا )

( ابن عقده از قاسم بن محمد از عبيس بن هشام از عبد اللّه بن جبله از پدرش )جبلة بن حيان( از محمد بن صامت نقل 88)
 اى پيش از اين موضوع وجود دارد؟كرده است كه به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: چه نشانه

شدن نفس زكيهّ و فرو رفتن در بيداء و صدايى از آسمان. گفتم: فدايت شوم، فرمود: هلاكت عباسى و خروج سفيانى و كشته 
 829آيند.ديگر مىدانه پشت سر يكترسم اين امر به طول انجامد. فرمود: خير، اينها دانهمى

 ده و درديگر شباهت دارند، چون در هر دو سخن از هلاكت فردى از بنى عباس به ميان آماين دو روايت نيز از جهاتى به يك
به كار رفته است. از نظر سند روايت اوّلى صحيحه نيست؛ چون حسين بن مختار قلانسى كه شيخ طوسى « الامر»هر دو، كلمه 

 در سند 811توثيق صريحى ندارد. 810داند،در يك مورد او را واقفى مى

 122ص:

عبد اللّه بن جبله كه از سوى نجاشى توثيق شده اند و روايت دوم، قاسم بن محمد و محمد بن صامت و جبلة بن حيان مجهول
اند و اين پيش از فساد مذهبشان بوده است مشكلى ها در سند روايتى از امام ششم واقع شدهكه واقفىاما اين 812واقفى است.
 كند و چه بسا آنان به نفع عقيده خويش از امامان پيشين مطالبى را جعل كنند.را حل نمى

                                                           
 دار و در نظر بگير.اى نگهبه معنى آن است كه اين موارد را به عنوان نشانه« امسك بيدك» (. جمله1)  823
س قتل النفنى و عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قلت له: ما من علامة بين يدى هذا الامر؟ فقال: بلى، قلت: و ما هى؟ قال: هلاك العباسى و خروج السفيا(.» 2)  829

، 260 نعمانى، الغيبة، ص«) الزكية و الخسف بالبيداء و الصوت من السّماء. فقلت: جعلت فداك اخاف ان يطول هذا الامر. فقال: لا، هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا

 (.21، ح 12باب 
 م در رجال شيخ محل تأمل است.. البته انتساب وقف به برخى اصحاب امام كاظم عليه السّلا882(. رجال شيخ طوسى، ص 8)  810
اند و از ايشان با عنوان خواص و ثقات امام كاظم عليه (. شيخ مفيد نام وى را در رديف كسانى آورده است كه نصّ بر امام رضا عليه السّلام را گزارش كرده2)  811

كند. از طرفى اگر رو مىدر كنار او اين توثيق را با ترديد روبه -خص واقفهچهره شا -(. اما نام بردن از زياد بن مروان223، ص 2كند) الارشاد، ج السّلام ياد مى

كه ا ايند، زيرا باتهام وقف از سوى شيخ طوسى صحيح باشد نقل روايت نص بر امام هشتم و در عين حال توقف بر امام هفتم، دليلى بر شدت انحراف وى خواهد بو

 كند.ف آن عمل مىكند برخلاخود مطلبى را از امام معصوم نقل مى
 .18، ص 2(. رجال نجاشى، ج 1)  812



هذا »كلمات  82دو روايت همانند روايات قبلى بر موضوع مهدى و ظهور او تصريح نشده است. در روايت  از نظر متن، در اين
در ادبيات سياسى تاريخ اسلام « امر»دو بار تكرار شده است. كلمه « هذا الامر»هم  88آمده و در روايت « فرج»و « الأمر

تواند علاوه بر حكومت جهانى مهدى، معناى فرج و جا مىينمكرر به معناى حكومت و خلافت و امثال آن آمده است، ولى ا
گشايش براى شيعه را داشته باشد؛ چون در روايت اولى تصريح شده كه گشايش در هلاكت فلانى است و به قرينه دومى، فلانى 

مانع از آن تفسير خواهد بردن از عباسيان  818را به معناى قائم بگيريم، نام« هذا الامر»از بنى عباس است. حتى اگر بخواهيم 
دولتى  كه بگوييمكه بگوييم آن چهار نشانه، متصل است و اين پنجمى )هلاكت فلانى عباسى( علامت دور. يا اينشد، مگر آن

ديگر به نام بنى عباس خواهد آمد و مرگ يكى از آنان نشانه ظهور خواهد بود. باوجوداين، هيچ كدام از اين دو توجيه قابل 
 تر درباره آن سخن گفته شد.و پيش پذيرش نيست

بن مسلم  812( ابن عقده از على بن حسن بن فضال از برادرانش محمد و احمد از على بن يعقوب هاشمى از هارون )مروان(82)
 كند: از امور حتمى كه پيش از قيام قائم رخاز خالد قمّاط از حمران بن اعين از امام صادق عليه السّلام نقل مى

 128ص:

 811دهد خروج سفيانى و فرو رفتن بيداء و قتل نفس زكيّه و منادى از آسمان است.مى

اين روايت كه درباره پنجمين نشانه اختلافى ساكت است، از نظر متن مشكلى ندارد و در آن به قيام قائم تصريح شده است. از 
و على بن يعقوب گرچه مهمل است و در  815اندثيق شدهتوان به آن اعتماد كرد؛ زيرا ابن عقده و بنو فضال تونظر سند هم مى

كند. با اين همه روايت صحيحه كتب رجال نامى از او نيست؛ ليكن كثرت روايت بنو فضال از وى نوعى اطمينان ايجاد مى
 نيست.

ن جبله از على ( على بن حسين از محمد بن يحيى العطار از محمد بن حساّن رازى از محمد بن على كوفى از عبد اللهّ ب81)
 كند؟كند كه به امام صادق عليه السّلام گفتم: فدايت شوم قائم كى خروج مىبن ابى حمزه از ابو بصير روايت مى

                                                           
 .18، ص 2(. رجال نجاشى، ج 1)  818
كند. در بسيارى از كتب روايى نيز به تصحيف و اشتباه چنين شده كه درست (. نعمانى در كتاب خود پيوسته از اين شخص با عنوان هارون بن مسلم ياد مى2)  812

 (.859، ص 2كردن على بن يعقوب از او در رجال نجاشى، ج  نيست) ر. ك: ترجمه اين راوى و روايت
«) دى من السماءو المناعن ابى عبد اللّه عليه السّلام: من المحتوم الذى لابدّ ان يكون قبل قيام القائم خروج السفيانى و خسف بالبيداء و قتل النفس الزكية (.» 1)  811

 به نقل: از نعمانى(. 158و لطف اللّه صافى گلپايگانى، منتخب الاثر، ص  292، ص 12مجلسى، بحار الأنوار، ج ؛ محمد باقر 25، ح 12، باب 262نعمانى، الغيبة، ص 
) احمد بن حسن(. محمد بن حسن توثيق صريح ندارد و در اين 212، ص 1) على بن حسن( و ج 32، ص 2) ابن عقده(، ج 220، ص 1(. رجال نجاشى، ج 2)  815

 يك طبقه است.روايت با برادرش احمد در 



وست. اى ابا گكنيم و محمد ]پيامبر؟[ گفته است كه هركه وقت تعيين كند دروغفرمود: اى ابا محمد! ما اهل بيت وقت تعيين نمى
پنج علامت هست: ندا در ماه رمضان است، خروج سفيانى، خروج خراسانى، كشته شدن نفس زكيّه و محمد! پيش از اين امر 

 816فرو رفتن بيداء. سپس فرمود: اى ابا محمد! علاوه بر اينها پيش از ظهور دو طاعون هم خواهد آمد: طاعون سفيد و سرخ ....

 122ص:

انند تر است و اضافاتى دارد، مز كتاب نعمانى آمده از اخبار پيشين طولانىا« منع التوقيت و التسميه»اين روايت كه در باب 
كه نداى آسمانى در ماه رمضان خواهد بود و دو طاعون رخ خواهد داد. ادامه آن هم درباره اين دو طاعون )كه عبارت از اين

. 1هايى وجود دارد: اين روايت اشكالدهد. اما در سند چنين نداى آسمانى توضيح مىمرگ دسته جمعى و شمشير است( و هم
كه همان ابو سمينه است و در موارد  -. نجاشى درباره محمد بن على كوفى2 813محمد بن حسان رازى تضعيف شده است.

 گويد:مى -متعددى در طرق اسناد غيبت نعمانى واقع شده

ه كذب مشهور بود و وقتى به قم آمد به غلّو شهرت گويد در كوفه بگاه مىآن«. ءضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد فى شى»
 850اند.. عبد اللّه بن جبله و على بن ابى حمزه واقفى2و  8 819يافت.

از نظر متن، وجود خراسانى در روايت قابل تأمل است، چون اين نام تنها در دو روايت آمده و روايت ديگر هم از لحاظ سند 
رسد كه مراد از خراسانى، ابو مسلم، داعى عباسيان باشد يا به سبب وجود روايت اين احتمال قوى به نظر مى 851صحيحه نيست.

ها پس از شهادت امام هايى است كه در مناطق شرقى و خراسان روى داد و سالواقفى مذهب در آن بگوييم مقصود شورش
 رو، واقفه براى اميد دادن به منتظران هم عقيده خود جرياننكاظم عليه السّلام خلفا را به خود مشغول كرده بود. ازاي

 121ص:

ز به كه اخبار سفيانى را نياند. چناندانستند بيان كردهخراسانى را به عنوان نشانه برگشت امام هفتم كه وى را مهدى قائم مى
 852دلخواه خود تأويل نمودند.

                                                           
اهل بيت لا نوقّت و قد قال محمد كذب  --عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: جعلت فداك متى خروج القائم؟ فقال: يا ابا محمد انا(.» 8)  816

نى و خروج الخراسانى و قتل النفس الزكية و خسف بالبيداء ثم الوقاتون يا ابا محمد انّ قدامّ هذا الامر خمس علامات اولا هنّ النداء فى شهر رمضان و خروج السفيا

 (.5، ح 15، باب 801نعمانى، الغيبة، ص ...«) يا ابا محمد انه لا بدّ ان يكون قدّام ذلك الطاعونان، الطاعون الابيض و الطاعون الاحمر 
 .225، ص 2(. رجال نجاشى، ج 1)  813
 .215، ص 2(. همان، ج 2)  819
 .59و  18ص (. همان، 8)  850
 .32(. ر. ك: به روايت شماره 2)  851
 اى نادرست تأويلگونهخوانيم: ابن ابى حمزه رواياتى مثل سفيانى را بهكه در آن به نقل از امام رضا عليه السّلام مى 812و  811(. ر. ك: قرب الاسناد، ص 1)  852

 كرد.



ن به اند. اما روايتى كه در آنعمانى است و ديگر منابع روايى كهن آنها را نياورده جا ذكر شد منحصر به كتابرواياتى كه تا اين
گانه اشاره شده و علاوه بر الغيبة نعمانى در روضه كافى، كمال الدين و الغيبة شيخ طوسى وارد شده، منسوب به امام علائم پنج

 است. طبق اين روايت: 858صادق عليه السّلام

 852ز قيام قائم وجود دارد: سفيانى، يمانى، صيحه )يا ندا(، كشته شدن نفس زكيّه و خسف بيداء.( پنج علامت پيش ا85)

ها كسى از اهل بيت قيام كرد آيا با او همراه شويم؟ در روضه كافى اين اضافه وجود دارد كه راوى پرسيد: اگر پيش از اين نشانه
رسد، ولى شيخ صدوق يك بار ديگر همان را از مر بن حنظله مىامام فرمود: خير. سند اين روايت در اين چهار كتاب به ع

شخصى به نام ميمون البان از امام ششم نقل كرده است. بنابراين، براى آن دو سند وجود دارد. البته طريق هريك از اين چهار 
 ر تناقضكه متن اين خبهرحال راوى اصلى يك نفر است. با آنمنبع به عمر بن حنظله متفاوت است ولى به
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ترين آنها به راويان اصلى يعنى عمر بن حنظله و ميمون البان هايى وجود دارد كه مهمدرونى ندارد، اما در هر دو سند آن اشكال
اند. در عين حال، اين خبر داراى بهترين منابع و اسناد در اين مجموعه است و رد آن مربوط است، چون آن دو توثيق نشده

 و عمر بن حنظله در ميان علماى شيعه جايگاه خاصى دارد. 851يست. چون طريق كلينى به عمر بن حنظله صحيح استممكن ن

 گانه را ذكر كرده خبرى طولانى از شيخ صدوق است:هاى پنجآخرين روايت از هشت روايتى كه نشانه

اسماعيل بن على قزوينى از على بن اسماعيل از ( محمد بن محمد بن عصام از محمد بن يعقوب كلينى از قاسم بن علاء از 86)
م: چه شود ... گفتعصام بن حميد از محمد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام نقل كرده است كه قائم ما به وسيله رعب يارى مى

ن نى از يمن و فرو رفتگاه كه مردان شبيه زنان شوند ... و خروج سفيانى از شام و يماكند؟ فرمود: آنزمانى قائم شما خروج مى

                                                           
رسد مؤلف كتاب، كنيه ابو عبد اللّه در امام حسين عليه السّلام نسبت داده شده است. اما به نظر مى( به 111(. اين روايت با همين متن در عقد الدرر) ص 2)  858

شم به و رواياتى از امام ش منابع شيعه را بر امام سوم تطبيق كرده است. اين كار در موارد ديگرى از اين نويسنده و به تبع او از سوى متقى هندى در البرهان تكرار

 289، 286و آنها را به ترتيب مقايسه كنيد با نعمانى، الغيبة، ص  289، 223، 225يه السّلام نسبت داده شده است) براى نمونه ر. ك: عقد الدرر، ص امام حسين عل

 است.عقد الدرر از حضور معلى بن خنيس) صحابى امام ششم( در كنار امام حسين عليه السّلام نام برده شده  225كه در ص (. جالب اين218و 
؛ شيخ طوسى، 6و  1، باب علائم، ح 563و  566؛ شيخ صدوق، كمال الدين، ص 9، ح 12، باب 251؛ نعمانى، الغيبة، ص 810(. كلينى، روضه كافى، ص 8)  852

 .269، ص 2و فضل بن حسين طبرسى، اعلام الورى، ج  111؛ يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص 285الغيبة، ص 
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حكم عن ابى ايوب الخزاز] الخراز[ عن عمر بن حنظله. طرق ديگر  (. سند كلينى چنين است:1)  851

عمير  محمد بن ابىحديث چنين است:) نعمانى عن( محمد بن همام عن جعفر بن مالك الفزارى قال حدثنى عبد اللّه بن خالد التميمى قال حدثنى بعض اصحابنا عن 

 -ليدبن الويوب الخزاز عن عمر بن حنظله.) شيخ طوسى(: و بهذا الاسناد عن ابن فضال عن حماد عن ابراهيم بن عمر عن عمر بن حنظله.) شيخ صدوق عن( اعن ابى ا

هزيار عن ن ابراهيم بن معمر بن حنظله.) و شيخ صدوق قال( حدثنا ابى قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميرى ع -ابن ابى عمير -حسين بن سعيد -حسين بن ابان

 اخيه على عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن ميمون البان.



در بيداء و كشته شدن جوانى از آل محمد صلّى اللّه عليه و آله بين ركن و مقام كه نامش محمد بن حسن نفس زكيّه است و 
 اى از آسمان بيايد كه حق با او و شيعه اوست.صيحه

 855در اين هنگام قائم ما خروج خواهد كرد.

 126ص:

 گونه آورده است:ى اينبخشى از اين خبر را شيخ طوس

ند كه ك( قرقاره )يعقوب بن نعيم( از محمد بن خلف حدادى از اسماعيل بن ابان ازدى از سفيان بن ابراهيم جريرى نقل مى83)
شود و گناه كشته مىاو از پدرش شنيد: نفس زكيّه پسرى از آل محمد صلّى اللّه عليه و آله است، نامش محمد بن حسن كه بى

 856.... فرستدماند و آن زمان خداوند قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله را مىا كشتند عذرپذير و ياورى برايشان نمىوقتى او ر

از نظر متن نيز تصريح به نام  853رسد.كه سند دومى به معصوم نمىدر سند هر دو روايت افراد مجهول وجود دارند، ضمن اين
طرفى اين نام مهدى موعود است و از سوى ديگر، نفس زكيّه تاريخى، محمد بن  محمد بن حسن بسيار مشكوك است، چون از

لذا ممكن است  859هاى عربى، انداختن نام پدر يا جدّ از سلسله نسب بسيار معمول استعبد اللّه بن حسن بوده و در ذكر نام
 همان محمد بن )عبد اللّه

 123ص:

                                                           
 السفيانى من الشام و اليمانى من اليمن و خسف بالبيداء --القائم منّا منصور بالرّعب ... قلت: متى يخرج قائمكم؟ قال: اذا تشبّه الرجال بالنساء ... و خروج(.» 2)  855

فعند ذلك  ى شيعتهم من آل محمد صلّى اللّه عليه و آله بين الركن و المقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية و جاءت صيحة من السماء بانّ الحق فيه و فو قتل غلا

 (.192، ص 12و ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج  858شيخ صدوق، كمال الدين، ص ...«) خروج قائمنا 
 ىمحمد بن خلف الحدادى عن اسماعيل بن ابان الازدى عن سفيان بن ابراهيم الجريرى انه سمع اباه يقول: النفس الزكية غلام من آل محمد صلّ عنه عن(.» 1)  856

د صلّى للّه قائم آل محمث االلّه عليه و آله اسمه محمد بن الحسن يقتل بلاجرم و لا ذنب فاذا قتلوه لم يبق لهم فى السماء عاذر و لا فى الارض ناصر فعند ذلك يبع

 (.216، ص 12و ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج  252طوسى، الغيبة، ص ...«) اللّه عليه و آله فى عصبة 
ست. داده شده ا(. در پاورقى الغيبة طوسى آمده است كه بخشى از روايت دوم منسوب به امام حسين عليه السّلام است و به كتاب الخرائج و الجرائح آدرس 2)  853

 و روايت شيخ را ذكر كرده است.« روى جعفر» اما مراجعه به اين كتاب نشان داد كه روايت قبل از آن از امام حسين عليه السّلام بوده و مؤلف در ادامه گفته است

ايد ن تصحيف رخ داده و ربطى به حديث قبلش ندارد و نبكند. بنابراين، در آيعنى شيخ طوسى است كه اين خبر را از او نقل مى« ابو جعفر» پيداست مقصود راوندى

 آن را از امام سوم تلقى كرد.
، 3و ج  810، ص 2شود) تاريخ طبرى، ج مى --(. مثلا محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن شهاب زهرى، محمد بن شهاب يا محمد بن مسلم بن شهاب گفته8)  859

، 6و ج  289، ص 5غالبا ابن اشعث و گاه عبد الرحمن بن اشعث ذكر شده است) بلاذرى، انساب الاشراف، ج  (. عبد الرحمن بن محمد بن اشعث در منابع62ص 

 هاى فراوان ديگر مانند ابن الغسيل، ابن فرات، ابن مدبر و ....( و نمونه296ص  5و ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج،  810ص 



كند كه ممكن اين ترديد را بيشتر مى 860وجود اين نقل در ميان راويان اهل سنت بن( حسن، يعنى نفس زكيّه تاريخى باشد.
 اى وجود داشته باشد.است در تصريح به اين نام انگيزه

 ديگر روايات

 يتكرد به تفصيل بررسى شد. علاوه بر اينها چند رواگانه از جمله نفس زكيّه را بيان مىهاى پنججا هشت روايتى كه نشانهتا اين
 پردازيم:ديگر در منابع شيعه وارد شده است كه به آنها مى

م كند: بين كشته شدن نفس زكيّه و قيام قائ( ثعلبة بن ميمون از شعيب بن حداد از صالح از امام باقر عليه السّلام نقل مى89)
 861پانزده روز بيشتر نيست.

وليد از صفار از عباس بن معروف از على بن مهزيار از عبد اللّه اند. شيخ صدوق از ابن راويان اين حديث پيش از ثعلبه مختلف
كند و شيخ طوسى از فضل بن شاذان از حسن بن فضال از ثعلبه. شيخ مفيد راويان پيش از بن محمد حجال از ثعلبه نقل مى

فيد ء گفته و شيخ مثعلبه را ذكر نكرده است. در مورد صالح هم شيخ طوسى مطلق آورده، شيخ صدوق صالح مولى بنى عذرا
صالح بن ميثم نوشته است. در هر صورت، پيداست كه اين روايت خبر واحدى است كه به دو طريق، يعنى شيخ صدوق و شيخ 
مفيد نقل شده و شيخ طوسى هم از استاد خود شيخ مفيد يا مستقيما از كتاب فضل نقل كرده است. سند شيخ صدوق تا شعيب 

 صحيح است. خود شعيب
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اند و نجاشى و شيخ او را ثقه كه مفيد و طوسى در سند خود به آن تصريح كرده 862هم كسى جز شعيب بن اعين حداّد نيست
آمده، اگر غير از صالح بن ميثم باشد مجهول است و « مولى بنى عذراء»اما صالح كه در طريق صدوق، با عنوان  868دانند.مى

افزايد. بنابراين راويان دو سند تا صالح آوردن نام او از سوى شيخ هم بر اين ترديد مى اگر همان باشد توثيقى ندارد. مطلق
 اند، اما در مورد او كه راوى اصلى است مشكل وجود دارد.موثق

                                                           
 (. نقل شيخ طوسى از راويان عامى است.1)  860
؛ 2، باب علائم، ح 566شيخ صدوق، كمال الدين، ص «) ليس بين قيام قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و بين قتل النفس الزكية الّا خمسة عشر ليلة» (.2)  861

 .221و شيخ طوسى، الغيبة، ص  862، ص 2شيخ مفيد، الارشاد، ج 
 داده است. نوشته شده و تصحيف در آن رخ« حذاء» (. گرچه در كمال الدين1)  862
 .121و فهرست طوسى، ص  281، ص 1(. رجال نجاشى، ج 2)  868



گذاريم. وامى 21و  20كنيم و بررسى بيشتر را به بعد از دو روايت جا به كلام صاحب كشف الغمّه توجه مىاز نظر متن در اين
در آن بايد تأمل كرد. يا مراد از نفس زكيّه غير از محمد بن عبد اللّه »نويسد: على بن عيسى اربلى پس از نقل اين روايت مى

 862«.ق كشته شد و يا در روايت ترديد خواهد شد 121است كه در سال 

م؟ گفتند: بله، فرمود: كشتن كسى كه ( امير مؤمنان عليه السّلام فرمود: آيا به شما از انتهاى حكومت بنى فلان خبر نده20)
خونش محترم است در روز حرام، در شهر حرام توسط گروهى از قريش. سوگند به كسى كه دانه را شكافت پس از آن پانزده 

اى در ماه رمضان كه بيدار را روز بيشتر حكومت نخواهند كرد. گفتم: آيا قبل و بعد از اين هم چيزى هست؟ فرمود: صيحه
 861و خواب را بيدار كند و دختر جوان را از پرده بيرون كشاند. بترساند
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صور به خوانيم كه منوگوى امام صادق عليه السّلام با منصور عباسى كه به تفصيل در روضه كافى نقل شده مى( در گفت21) 
 كه حكومت حق شماست.چه خدا به ما داده خوشحال شوى و به مردم نگويى امام گفت: سزاوار بود از آن

گوست ]![ ... ما به تو نيازمندتريم از شما به ما ]![. منصور گفت: آيا به ياد دارى پرسيدم امام فرمود: هركس چنين گفته دروغ
حكومت به ما خواهد رسيد و گفتى بله، حكومتى عريض و طويل و شديد، و تا زمانى كه خون محترمى را در ماه حرام در 

د در وسعت خواهيد بود. امام گويد فهميدم كه منصور سخن مرا حفظ كرده است. پس فرمود: شايد خداوند تو شهر حرام نريزي
را كفايت كند و مقصود من تو نبودى، بلكه حديثى بود كه روايت كردم و شايد يكى ديگر از خاندان تو چنين كند. پس منصور 

 865ساكت شد.

گويى درباره به حكومت گونه آمده است كه امام پس از پيشاختلاف كمى ايندر جاى ديگرى از همين كتاب، اين روايت با 
 -امام به سينه خود اشاره كرد -اينان حكومت را خواهند داشت تا زمانى كه خون حرامى از ما»رسيدن بنى عباس فرمود: 

 863ه خواهد شد.ضمنا در روايت ديگرى آمده است كه امام ششم فرمود: حتما جوانى در مدينه كشت 866«نريزند.

                                                           
 .219، ص 8(. كشف الغمه فى معرفة الائمه، ج 8)  862
خلت على دابن عقده، على ابن فضال، على بن مهزيار، حماد بن عيسى، حسين بن مختار، عبد الرحمن بن سيابه، عمران بن ميثم عن عباية بن ربعى قال: (.» 2)  861

لد حرام فى يوم حرام فى ب ر المؤمنين عليه السّلام و انا خامس خمسة و اصغر القوم سنّا فسمعته يقول ... الا اخبر كم بآخر ملك بنى فلان ... قال: قتل نفس حرامامي

 (.16، ح 12، باب 256نعمانى، الغيبة، ص ...«) عن قوم من قريش. و الذى فلق الحبة و برئ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمس عشرة ليلة 
 ، با ترجمه آزاد.86(. كلينى، روضه كافى، ص 1)  865
 .211(. همان، ص 2)  866
 .886، ص 1و كلينى، الكافى، ج  160(. نعمانى، الغيبة، ص 8)  863



نظر  دانند و به( تعبير نفس زكيّه به كار نرفته، ليكن منابع متأخر آن دو را مربوط به او مى21و  20گرچه در اين دو روايت )
رسد علت اين امر چند مطلب است: در برخى روايات آمده است كه نفس زكيّه در شهر حرام يا بين ركن و مقام كشته مى
 چنين نفس زكيّه ازدو روايت بالا وجود دارد. هم و اين مطلب در 869شودمى
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به امام صادق عليه « خونى از ما»عبارت  -در هر دو نقل آن -در روايت روضه كافى 830خاندان پيامبر دانسته شده است.
سوب به امام باقر عليه السّلام نسبت داده شده است. از طرفى در سخن منسوب به امير مؤمنان عليه السّلام همانند روايت من

 831السّلام فاصله بين كشته شدن نفس محترم تا قيام قائم، پانزده روز گزارش شده است.

رسد كشته شدن اين شخص مربوط به دوران بنى عباس و بنا به نقل روضه كافى بايد در از مقايسه اين چند روايت به نظر مى
رو، احتمال جعل يا تحريف آن از سوى هواداران تاريخى منطبق است. ازاينزمان منصور عباسى باشد و اين مطلب با نفس زكيّه 

رى كردند هاى ديگمحمد بن عبد اللّه حسنى يا محمد بن عبد اللّه )مهدى عباسى( بعيد نيست. چون زيديه پس از نفس زكيّه قيام
ى فرزندش محمد بن عبد اللهّ مهدى را كه مدتى پس از كشته شدن نفس زكيّه، منصور عباسو مدعى مهدويت آنها بودند چنان

گويى امام ششم درباره ضعف يا زوال حكومت خاندان اگر اين مطلب را هم نپذيريم، محقق نشدن پيش 832جانشين خود كرد.
ه در كاى بر نادرستى اين روايت خواهد بود، چه اينمنصور )عباسيان( پس از ريخته شدن خونى از خاندان آن حضرت، نشانه

هاى زيادى از اهل بيت عليهم السّلام از جمله خود ائمه ريخته شد، ولى اين حكومت باز هم تا نصور و پس از او خونزمان م
از نظر محتوا قابل پذيرش نيستند؛ به  838ها دوام آورد. بنابراين، اگر اين چند روايت از نظر سند هم اشكال نداشته باشند،قرن

منصور عباسى نقل شده و امام خود را نيازمند عباسيان دانسته و اين سخن را تكذيب  وگوى امام باخصوص مطالبى كه در گفت
 كرده است كه كسى بگويد حكومت حق اوست.

 112ص:

خواهند؛ ولى من براى اتمام حجت، گويد: اهل مكه مرا نمى( از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه قائم به يارانش مى22) 
ند و كشفرستد ... مكيّان او را بين ركن و مقام مىخواند و او را به مكه مىفرستم. پس مردى از اصحابش را مىشخصى را مى

 832خواهند؟ ...گويد: نگفتم كه اهل مكه ما را نمىرسد به يارانش مىاو نفس زكيّه است. وقتى خبر به امام مى

                                                           
 .806، ص 12و محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج  858؛ شيخ صدوق، كمال الدين، ص 118، ح 122(. ابن حماد، الفتن، ص 2)  869
 (. شيخ صدوق، همان.1)  830
 (.115عقد الدرر، ص «) آخرين نشانه، كشته شدن نفس زكيّه است.» گويد:(. گويا مقدسى شافعى متأثر از اين روايات است كه مى2)  831
 .126، ذيل سال 263(. تاريخ خليفه، ص 8)  832
 غيرموثقى قرار دارند.(. سند كلينى در هر دو نقل صحيحه است ولى در سند نعمانى افراد 2)  838
 و بالاسناد يرفعه الى ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام فى حديث طويل الى ان قال: يقول القائم لاصحابه:(.» 1)  832

 يا قوم ان اهل مكة لا يريدوننى و لكنّى مرسل اليهم لاحتجّ عليهم بما ينبغى لمثلى ان يحتج عليهم.



بد روى السيد على بن ع»كر مأخذ و با اين سند نقل كرده است: اين روايت طولانى را مجلسى در ضمن چند خبر ديگر بدون ذ
گونه ى هيچپيداست كه از نظر علم«. الحميد باسناده الى كتاب الفضل بن شاذان يرفعه الى ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام

البى است كه شبيه آن در روايات كه متن آن در منابع ديگر نيامده و مشتمل بر مطاعتمادى بر اين سند وجود ندارد. ضمن اين
كند جبرئيل و ميكائيل است اولين كسى كه با او )مهدى( بيعت مى»خوانيم: چه در ادامه روايت مىديگر وجود ندارد؛ مانند آن

 .«.دهند ..خيزند و كتاب جديدى به او مىو همراه آنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امير مؤمنان عليه السّلام برمى

كه كه مرا از دست بدهيد و قبل از آنخوانيم: از من بپرسيد قبل از آن( در روايتى منسوب به امير المؤمنين عليه السّلام مى28)
جمعى هاى آن ... قتل سريع و مرگ دستههايى است: محاصره كوفه و سنگرسازى در كوچهفتنه شرقى رخ دهد و براى آن نشانه

 در پشت كوفه همراهو كشته شدن نفس زكيّه 

 118ص:

 831پرستان.هفتاد نفر و سر بريدن شخصى بين ركن و مقام و كشته شدن اسقع در عبادتگاه بت

 اين روايت نيز در دو قسمت از كتاب بحار الأنوار به نقل از دو كتاب آمده است.

د الحميد باسناده عن اسحاق يرفعه الى الاصبغ روى فى كتاب سرور اهل الايمان عن السيد على بن عب»سند اول آن چنين است: 
باشد كه در آن آمده است: مأخذ ديگر وى كتاب مختصر بصائر الدرجات مى 835«.بن نباته قال سمعت امير المؤمنين عليه السّلام

ن كتاب، آن اي هاى امير مؤمنان عليه السّلام دست يافتم كه به خط سيد ابن طاووس بر آن نوشته بود: نويسندهبه كتاب خطبه»
را بعد از امام صادق عليه السّلام به رشته تحرير درآورده ... برخى از آن به نقل از ابو روح فرج بن فروه از مسعدة بن صدقه 

مجلسى اين خطبه را هم در نه صفحه بيان كرده كه  836«از جعفر بن محمد عليهما السّلام و برخى را از ديگران نقل كرده است.
 ا نقل اصبغ بن نباته مشترك است. ولى نامى از اصبغ در ميان نيست.قسمتى از آن ب

                                                           
ض الى اهل مكة فقل يا اهل مكة انا رسول فلان اليكم و هو يقول لكم انّا اهل بيت الرحمة ... فاذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا فيدعو رجلا من اصحابه فيقول له ام

وار، ج مجلسى، بحار الأنمحمد باقر ...«) اليه فذبحوه بين الركن و المقام و هى النفس الزكية فاذا بلغ ذلك الامام قال لاصحابه الا أخبرتكم ان اهل مكة لا يريدوننا 

 (.806، ص 12
يا ويلها  اسلونى قبل ان تشغر برجلها فتنة شرقية و تطأ فى خطامها بعد موتها و حياتها و تشّب نار بالحطب الجزل من غربى الارض رافعة ذيلها تدعو(.» 1)  831

( و لذلك آيات و علامات 1( آيه 16) اسراء) E\ثمَُّ ردََدْنا لَكمُُ الْكَرَّةَ ... i\هذه الاية:لرحلها و مثلها. فاذا استدار الفلك قلتم مات او هلك باىّ واد سلك فيومئذ تأويل 

بر تهتز، القاتل سجد الاكاولهن احصار الكوفه بالرصد و الخندق و تخريق الزوايا فى سكك الكوفة و تعطيل المساجد اربعين ليلة و كشف الهيكل و خفق رايات حول الم

همان، ...«) ام ننار و قتل سريع و موت ذريع و قتل النفس الزكية بظهر الكوفة فى سبعين و المذبوح بين الركن و المقام و قتل الاسقع صبرا فى بيعة الاصو المقتول فى ال

 (.32، ص 18و ج  868، ص 12ج 
 .268، ص 12(. همان، ج 2)  835
 .32، ص 18(. همان، ج 8)  836



ويا اى مشرقى است. گها مطلبى دال بر ظهور يا نامى از مهدى نيامده است، بلكه سخن از فتنهاما از نظر متن، پيش از اين نشانه
 قلتم مات او هلك باىّ واد»عبارت 

 112ص:

رود، باعث شده است كه اين خطبه بر امام زمان عليه السّلام تفسير شود. اگر كه غالبا درباره امام غايب به كار مى 833«سلك
هاى بعدى كه مربوط به علائم است به اين روايت اضافه شده باشد، رسد بخشقسمت اول روايت هم پذيرفته شود، به نظر مى
 شود كه در منابع معتبر نيست و ثانيا:مى چون اولا: مطالب عجيب و غريبى در آن يافت

ادامه خبر تصحيف شده و آن را ترك »علامه مجلسى در جاى ديگر قسمت اول روايت را از عياشى نقل كرده و گفته است: 
كشته شدن نفس زكيّه در پشت كوفه همراه هفتاد نفر از »كه شيخ مفيد هم دو عنوان چه قابل توجه است اينآن 839«.كردم
هاى ظهور قائم عليه السّلام ذكر كرده است، ولى را ضمن مجموعه نشانه 890«ان و سر بريدن مرد هاشمى بين ركن و مقامصالح

، ها آورده براى آن دو عنوانها مستند نيست و او فقط به قصد شمارش، آنها را ذكر نموده و در رواياتى كه براى نشانهاين نشانه
 حديثى نقل نكرده است.

امه اين گويم ببينى. در ادهايى كه مىكند: هيچ اقدامى نكن تا نشانهاز جابر جعفى از امام باقر عليه السّلام نقل مى ( عياشى22)
اند از مكه نفرى كه بين ركن و مقام با او بيعت كرده 818مهدى با »... روايت طولانى فقط به نفس زكيّه اشاره شده است كه: 

شنوند. هر چيز براى زند و اهل زمين مىسلاح پيامبر با اوست پس منادى به نام او صدا مىكه عهد و رود درحالىبيرون مى
شما شبهه ايجاد كند عهد و پرچم و سلاح پيامبر قابل ترديد نيست و نفس زكيّه از فرزندان حسين عليه السّلام است. اگر اين 

 891«.خواندهم مشكل باشد نداى آسمانى مشخص است كه به نام او مى

 111ص:

 818قائم در مكه است ... »اين خبر طولانى را نعمانى به همين سند با اختلاف مضمون ذكر كرده؛ ولى در آن چنين آمده است: 
كنند. با او عهدى از رسول خداست كه پسران از پدران ارث شوند ... پس بين ركن و مقام با او بيعت مىيار او گردش جمع مى

! قائم از فرزندان حسين عليه السّلام است كه امرش در يك شب اصلاح گردد. اگر اين مطلب هم براى شما اند. اى جابربرده
 892...«.گذارد خواند جاى ترديد باقى نمىايجاد شبهه كند ... نداى آسمانى كه به نام او مى

                                                           
 يهم السّلام درباره امام عصر عليه السّلام آمده است. يعنى خواهيد گفت: او كجاست؟(. اين عبارت در روايات ائمه عل1)  833

 و ...(. 231، 262، 223، ص 12و مجلسى، همان، ج  111و  112آيا از دنيا رفته است؟) ر. ك: نعمانى، الغيبة، ص 
 .16، ص 11(. محمد باقر مجلسى، همان، ج 2)  839
 .853ص  2(. الارشاد، 8)  890
 .228و  222، ص 12و محمد باقر مجلسى، همان، ج  152و  152، ص 1تفسير عياشى، ج  (.2)  891
 .56، ح 12، باب 291و  290(. نعمانى، الغيبة، ص 1)  892



عمانى كه در گزارش نچون علاوه بر آندهد كه در نقل عياشى نفس زكيّه درست نيست، مقايسه اين دو روايت به خوبى نشان مى
تصريح شده، قبل و بعد آن هم ارتباطى به نفس زكيّه ندارد، بلكه درباره قائم و نداى آسمانى كه به نام او « قائم»به جاى آن به 

ه در آن يّكه روايت را صحيح هم بدانيم اين مطلب روشن است كه كلمه نفس زكگويد. بنابراين، به فرض اينخواند سخن مىمى
ديگر دهد كه يك متن با يك سند تا چه اندازه با يكگزين شده است. اين مقايسه ضمنا نشان مىبه اشتباه كاتب يا راوى جاى

 تر خواهد نمود.اختلاف دارند. مراجعه به كل روايت، مطلب را بسيار روشن

اين احاديث حتى براى اثبات مطلب كافى نيست چه  جا همه رواياتى كه درباره نفس زكيّه بود بررسى شد. پيداست كهتا اين
 898رسد كه درباره آنها ادعاى تواتر شود.

هاى برخى از نويسندگان معاصر توجه كنيم: مرحوم صدر در تاريخ الغيبة در انتهاى مبحث نفس زكيهّ مناسب است به ديدگاه
 علائم همان محمد بن عبد اللّه حسنى است. وى الكبرى دلايلى آورده است تا اثبات كند مراد از نفس زكيّه در روايات

 115ص:

هاى ايشان در هر دو طرف كافى به نظر باوجوداين، استدلال 892چنين دلايل مخالفان اين نظريه را آورده و رد كرده است.هم
ترين دليل وى بر اين مطلب رواياتى از ابو الفرج اصفهانى است كه در مقاتل الطالبيين نفس زكيّه را از فرزندان رسد. مهمنمى

ويى كرده گر احجار الزيت پيشكند. دليل ديگر رواياتى است كه كشته شدن نفس زكيّه را دامام حسن عليه السّلام گزارش مى
گويى است و در آنها سخنى از ظهور يا نشانه چنين شده است. در صورتى كه اين روايات اگر صحيح باشد پيشو در واقع هم

كه، هدف مؤلف محترم از پافشارى بر اين مطلب آن است كه بگويد اين علامت محقق شده است، ظهور نيست. مطلب ديگر اين
كه ممكن است كسانى اصل اين روايات را اى چند صد ساله رخ دهد. ضمن اينتواند با فاصلهتيم علامت نمىكه گفحال آن

 ساخته عباسيان يا بنى حسن يا زيديه بدانند.

 اند كه مراد از نفس زكيّه، محمد بن عبد اللّه است كه دربرخى احتمال داده»نويسنده ديگرى با اشاره به نظريه بالا گفته است: 
كه اش اين است كه ... پيش از آنلازمه -1احجار الزيت نزديك مدينه كشته شد اما اين احتمال به چند دليل درست نيست: 

شود ولى محمد در در روايات تصريح شده كه نفس زكيّه بين ركن و مقام كشته مى -2امامان از آن خبر دهند، رخ داده باشد؛ 
هاى حتمى و متصل به ظهور است و محمد پيش از تولد مهدى عليه السّلام كيّه از نشانهقتل نفس ز -8احجار الزيت كشته شد؛ 

 891«.به قتل رسيده است

نگارنده اصرارى به تطبيق روايات نفس زكيّه بر محمد بن عبد اللّه حسنى ندارد ليكن اين سه اشكال قابل پاسخ گفتن است: 
 اند، يعنى ما روايتى از امام هفتم و پس از اوند قبل از محمد بن عبد اللّه بودهاامامانى كه از كشته شدن نفس زكيّه خبر داده -1

                                                           
 .153و لطف اللّه صافى گلپايگانى، منتخب الاثر، ص  232(. اسماعيلى، چشم به راه مهدى، ص 2)  898
 .512 -502(. تاريخ الغيبة الكبرى، ص 1)  892
 .232(. اسماعيلى، چشم به راه مهدى، ص 2)  891



 116ص:

از ميان اخبار متعدد درباره نفس زكيّه  -2درباره نفس نداريم. امام صادق عليه السّلام هم تنها سه سال پس از محمد زنده بود. 
در بقيه  896داند.و دو روايت هم قتل او را در بلد حرام مى 895دارد فقط دو روايت به كشته شدن او بين ركن و مقام تصريح

هاى حتمى كه قتل نفس زكيّه از نشانهاين -8احاديث حرفى از محل كشته شدن او نيست يا به شهر مدينه تصريح شده است. 
 صله اين قتل و قيام قائماست در روايات وجود دارد، اما متصل بودن آن به ظهور ثابت نيست و منشأ آن روايتى است كه فا

كه اصل علامت بودن آن ضمن اين 893روست.هايى روبهداند و گفته شد كه اين روايت با اشكالعليه السّلام را پانزده روز مى
 براى ظهور حجت عليه السّلام محل تأمل است.

 نتيجه

و بقيه از  899ا يكى دو روايت قابل اعتماد استتنه -و بيش از آن نيافتيم -روايتى كه درباره نفس زكيّه ذكر شد 28از مجموع 
 نظر سند يا محتوا اشكال اساسى دارند.

برخى از آنها بر كشته شدن محمد نفس زكيّه در حكومت عباسيان تطبيق داشت و برخى ارتباطى به ظهور مهدى نداشت. برخى 
 دانست.را كوفه مى كشته شدن او را در مدينه، بعضى بين ركن و مقام و يك روايت هم محل قتل او

تواند به اجمال بر اى از اخبار ضعيف مىبا اين همه ممكن است كسى مجموع اين روايات را مردود نداند و بگويد مجموعه
 مطلبى دلالت كند. يا گفته شود

 113ص:

د چون قائم )عج( صحيح باش گويى درباره آينده و حتى درباره ظهورتواند به عنوان يك پيشمى« قتل نفس زكيّه»اصل عنوان 
شود كه چنين مطلبى ارتكاز ذهنى مردم در طول تاريخ اسلام بوده و در هر زمان بر شخصى از مجموع روايات استفاده مى

ترين اشكال اين توجيه آن است كه روايات نفس زكيّه از ائمه پس از نفس زكيّه تطبيق يا به نفع او تحريف شده است. اما مهم
مد بن عبد اللّه حسنى( صادر نشده است. حد اكثر چيزى كه ممكن است از مجموع روايات استفاده كرد، به خصوص تاريخى )مح

ه سند و به ويژه روايت عمر بن حنظله ك -كردگونه توضيحى تأكيد مىاز هشت روايتى كه بر حتمى بودن قتل نفس بدون هيچ
 گناهى كشته خواهد شد و با توجه به الف واست كه شخص پاك و بىاين  -و متن آن نسبت به بقيه كمترين اشكال را داشت

                                                           
 .806، ص 12و محمد باقر مجلسى، همان، ج  858(. شيخ صدوق، كمال الدين، ص 1)  895
 .16، ح 12، باب 256و نعمانى، الغيبة، ص  118، ح 122(. الفتن، ص 2)  896
 .89(. ر. ك: ذيل حديث شماره 8)  893
اگر توثيق  82چنين روايت كه شخص وى توثيق صريحى ندارد، ولى به دليل اعتماد علماى شيعه به روايات وى و هماين( با 85(. خبر عمر بن حنظله) شماره 2)  899

اگر روايت بنو فضال از على بن يعقوب هاشمى را دليل اعتماد بر او بدانيم، از نظر سند بهترين روايات  82شيخ مفيد درباره حسين بن مختار را بپذيريم و روايت 

 روند.ط به نفس زكيّه به شمار مىمربو



د از آن رسد مراگناهى دانست بلكه به نظر مىتوان او را هر شخص پاك و بىكه نشانه معرفه است نمى« النفس الزكيّه»لام در 
مالى يرفت. با وجود چنين اجتوان پذفرد خاصى است، پس نشانه بودن نفس زكيّه را بدون توجه به شخص يا واقعه خاصى مى

شود، طرح جزئيات كشته شدن نفس زكيهّ و خلط روايات تاريخى با روايات كه آن هم به سختى از مجموع روايات استفاده مى
 دليل خواهد بود.علائم، غيرعلمى و بى

 119ص:

 گفتار سوم: سفيانى

طور گسترده در منابع قديم و كه براى ظهور مهدى عليه السّلام بهاى ترين نشانهترين، مشهورترين و در عين حال مشكلمهم
 شود ظهور سفيانى است.جديد بيان مى

، روايات مربوط به سفيانى در مصادر اهل سنّت كمتر از 200دانندچه برخى اين نشانه را مخصوص منابع شيعه مىبرخلاف آن
ترين تن چندين برابر اخبار شيعه است. وى در اين كتاب كه قديمىمنابع شيعه نيست. تنها روايات نعيم بن حماد در كتاب الف

هاى او اختصاص داده و در آن حدود شود، بيش از ده باب را به سفيانى و جنگمنبع مربوط به ملاحم و علائم ظهور شمرده مى
 كند.خبر نقل مى 120

بوط به سفيانى ذكر شده است. از منابع شيعه، نعمانى يك البته در تعدادى از آنها عنوان سفيانى وجود ندارد؛ ولى در ابواب مر
باب از كتاب الغيبة را به احاديث سفيانى اختصاص داده و در آن هيجده حديث گزارش كرده است. در باب علائم عمومى )باب 

 كند. شيخ صدوق و شيخ( نيز به دوازده حديث در اين باره اشاره مى12

 150ص:

اند و اين تعداد، غير از اخبارى است كه در ابواب لائم ظهور مجموعا پانزده روايت درباره سفيانى آوردهطوسى هم در باب ع
 ديگر از اين سه كتاب ذكر شده است.

كنيم كه همه آنها به معصوم نسبت داده هاى كافى و ارشاد و ديگر منابع شيعه برخورد مىبه برخى از همين احاديث در كتاب
ابع متأخر از جمله بحار الأنوار حجم روايات مربوط به سفيانى بسيار بيشتر از آن است كه گفته شد. كثرت در من 201شود.مى

در تاريخ  هايىسو و آشفتگى يا تفاوت مضامين آنها به اضافه وجود سفيانىاين روايات و صحت سند يا مضمون برخى از يك
ه است. در اين بحث ابتدا نگاهى كلى به مجموع روايات مربوط به اين اسلام، اظهارنظر درباره اين موضوع را بسيار مشكل كرد

 پردازيم.هايى به نقد و بررسى آنها مىنشانه خواهيم داشت سپس با طرح فرضيه

                                                           
 .521(. سيد محمد صدر، تاريخ الغيبة الكبرى، ص 1)  200
 اى هم درباره سفيانى دارد.(. شيخ طوسى علاوه بر هشت روايت منسوب به معصومان، روايات مقطوعه1)  201



 نماى كلى روايات سفيانى

 هاالف( ويژگى

ايى دارد، لازم است روايات هر هها و اشتراكجا كه روايات مربوط به سفيانى در منابع شيعه و اهل سنت باهم تفاوتاز آن
 گاه به مشتركات آنها پرداخته شود.فرقه جداگانه ملاحظه گردد و آن

 اول: منابع شيعه

 خورد:اند چند خصوصيت به چشم مىهاى خود ذكر كردهدر رواياتى كه عالمان شيعه درباره سفيانى در كتاب

 روايتى وجود داردندرت رسد و به. سند بيشتر روايات شيعه به معصوم مى1

 151ص:

 اما در منابع اهل سنت برعكس، تعداد كمى از روايات مربوط به سفيانى از معصوم صادر شده است. 202كه چنين نباشد،

كه در منابع عامه سخنى از حتمى بودن درحالى 208. در روايات فراوانى از شيعه بر حتمى بودن ظهور سفيانى تأكيد شده است،2
 سفيانى نيست. يك نمونه از روايات شيعه چنين است:

 ( عبد الملك بن اعين گويد: نزد امام باقر عليه السّلام سخن از قائم به ميان آمد.21)

اى از ا قسم او حتمى است و چارهمن گفتم اميدوارم كه )ظهور( او نزديك باشد و سفيانى در كار نباشد. امام فرمود: نه، به خد
 202آمدن او نيست.

. در روايات شيعه، سفيانى غالبا همراه چند علامت مشهور: نداء، نفس زكيّه، فرو رفتن سرزمين بيداء و گاه يمانى ياد شده 8
ه حتمى ظهور گويند، ليكن در كنار سفيانى و به عنوان نشانها هم سخن مىاما منابع اهل سنت گرچه از آن نشانه 201است؛

 نيست.

                                                           
 .269و  222، ح 258و  226(. مانند شيخ طوسى، الغيبة، ص 1)  202
، ص 2؛ شيخ مفيد، الارشاد، ج 530و  563؛ شيخ صدوق، كمال الدين، ص 25و  11، ح 12و باب  10و  6 -2، 2، 1، ح 13الغيبة، باب (. ر. ك: نعمانى، 2)  208

 .281و شيخ طوسى، الغيبه، ص  861
«)  و اللّه انه لمن المحتوم الذى لا بدّ منهعبد الملك بن اعين قال كنت عند ابى جعفر فجرى ذكر القائم فقلت له ارجو ان يكون عاجلا و لا سفيانى فقال لا(.» 8)  202

 (.812نعمانى، الغيبة، ص 
 (. تفصيل اين روايات در بحث نفس زكيّه گذشت.2)  201



به كار رفته؛ اما در منابع اهل سنت « القائم». در منابع شيعه اگر سفيانى با موعود آخر الزمان ارتباط داده شده است، لفظ 2
گير است كه در هر موضوعى از وجود طور كلى در تمام منابع شيعه و اهل سنت اين تفاوت چشمآمده است. به« المهدى»

 نام برده شود، شيعه از لفظ قائم و اهل سنت از لفظ مهدى مقدس امام دوازدهم
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يير كننده، اين دو لفظ را تغحتى در رواياتى كه كاملا مضمون آنها يكى است، راوى شيعه و سنى يا منبع نقل 205كند.استفاده مى
 206اند.داده

، ولى اين مطلب در منابع اهل سنت وجود ندارد؛ براى . در رواياتى از شيعه به ظهور سفيانى در ماه رجب اشاره شده است1
 نمونه:

كند كه موضوع سفيانى حتمى است و خروج او در ماه رجب خواهد ( معلى بن خنيس از امام صادق عليه السّلام روايت مى25)
 203بود.

تر است، اما در منابع اهل . در روايات شيعه، مقابله سفيانى با مهدى و دشمنى او با شيعه و اهل بيت رسول خدا محسوس5
 شود.سنت بيشتر از دشمنى او با مردم كوفه و مدينه و عموم بنى هاشم و گاه بنى عباس سخن گفته مى

 دوم: منابع اهل سنت

هاى او با مردم اين دسته از منابع موضوع سفيانى را بيشتر به صورت داستانى پيوسته طرح كرده و به تفصيل درباره جنگ
اى كه اگر روايات به صورت مستقل گزارش شود كسى به ارتباط آنها با سفيانى پى گونهبه 209اند،سخن گفته مناطق مختلف

 نخواهد برد؛ به خصوص كه در بسيارى از آنها نام سفيانى وجود ندارد.

شق و ... اشاره شده و هاى تاريخى زيادى مانند قرقيساء، حرّان، خراسان، زوراء )بغداد(، جابيه روم، دمدر اين مآخذ به مكان
 شود. برهاى سياه و ديگر رويدادهايى كه در تاريخ رخ داده، نام برده مىچنين از بنى اميه، بنى عباس، پرچمهم

 158ص:

                                                           
 .125(. ر. ك: حسين مدرسى طباطبائى، مكتب در فرايند تكامل، ص 1)  205
 .223عقد الدرر، ص و مقايسه كنيد با يوسف مقدسى،  289(. براى نمونه ر. ك: نعمانى، الغيبة، ص 2)  206
و ر. ك: نعمانى،  563شيخ صدوق، كمال الدين، ص «) عن المعلى بن خنيس عن ابى عبد اللّه قال ان امر السفيانى من الامر المحتوم و خروجه فى رجب(.» 8)  203

 (.6و  2، 1ح  13الغيبة، باب 
 به بعد. 92به بعد و يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص  219به بعد؛ ابن حماد، الفتن، ص  66(. ر. ك: ابن منادى، الملاحم، ص 2)  209



اهل  در احاديث -كه نام بيداء را مكرر آورده ولى كمتر به فرو رفتن لشكر سفيانى در آن تصريح دارد -خلاف روايات شيعه
كه خواهيم گفت البته چنان 210رود بسيار بيشتر است.كه لشكر اعزامى سفيانى به مدينه در منطقه بيداء فرو مىاين سنت بيان

 اند.بسيارى از اين اخبار از آخر الزمان يا ظهور مهدى سخنى نگفته

 سوم: وجوه مشترك

ع شيعه و اهل سنت وجود دارد، وجوه مشتركى هايى در مضمون و كيفيت نقل روايات مربوط به سفيانى در منابكه تفاوتبا آن
خورد. كه در روايات هر دو گروه موضوع دشمنى سفيانى و مهدى به چشم مىشود، از جمله ايننيز در ميان آنها ديده مى

هاى چنين از قتل و غارت توسط سفيانى سخن گفته شده و ارتباط ظهور سفيانى با دوران بنى اميه و بنى عباس و پرچمهم
 211سياه و ... در هر دو دسته از منابع وجود دارد.

اتى رسد روايديگر است. به نظر مىشود، اخذ آن دو از يكمطلب ديگرى كه هم در منابع شيعه و هم منابع اهل سنت ملاحظه مى
ته است. از طرفى كه نعيم بن حماد از جابر جعفى و به نقل از امام پنجم در الفتن آورده، در محافل شيعى آن زمان رواج داش

چه به سند جابر از امام باقر عليه السّلام روايت شده است( اند )غير از آنچه اهل سنت نقل كردهبسيارى از احاديث شيعه با آن
 شباهت دارد. اين مطلب در الغيبة شيخ طوسى بيشتر نمايان است.

 است.تر دو فرقه، در عدم ارتباط روايات سفيانى با ظهور وجه اشتراك مهم

 كه از -هاى ظهور به ويژه سفيانىنكته قابل توجهى كه درباره همه نشانه

 152ص:

وجود دارد، اين است كه بخش عمده اخبار به نشانه بودن آن براى ظهور مهدى تصريح و حتى اشاره  -مشهورترين آنهاست
فتن ابن حماد چنين كتاب المنابع شيعه را دربر دارد و هم اند. مراجعه به كتاب الغيبة نعمانى كه بيشترين اخبار سفيانى درنكرده

دهد كه تنها بخشى از روايات نام هاى متعددى را به موضوع سفيانى اختصاص داده، نشان مىاز منابع مهم اهل سنت كه باب
ى يات نيز از سند صحيحكند و به تعبير ديگر در ارتباط با ظهور قائم است و اين روامهدى و سفيانى را در كنار هم ذكر مى

 كنيم:هايى از اين روايات توجه مىجا به نمونهدر اين 212برخوردار نيست.

                                                           
 .21، باب 225(. ر. ك: الفتن، ص 1)  210
 (. درباره اين موضوع در فرضيه اول سخن خواهيم گفت.2)  211
داراى  ديگر منابع آمده استگانه گذشت. برخى ديگر نيز كه در الغيبة شيخ و (. بررسى سند و متن برخى از اين روايات در بحث نفس زكيّه و علائم پنج1)  212

 اين كتاب كه يكى مرسله و ديگرى از غيرمعصوم است. 258و  222اشكال سندى يا متنى است، مانند روايات 



كند. از اول تا آخر كند: سفيانى حتمى است و در ماه رجب خروج مى( عيسى بن اعين از امام صادق عليه السّلام نقل مى26)
 218كند.گانه مسلط شد نه ماه حكومت مىمناطق پنج جنگد و وقتى بركشد كه شش ماه مىقيامش پانزده ماه طول مى

 كه پيداست در اين روايت سخنى از ظهور مهدى و ارتباط سفيانى با آن نيست.چنان

خواهيد خواهيد. آيا نمىچه مى( در نقل محمد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام آمده است: ... بر شما بشارت باد به آن23)
 ديگر بجنگند و به خاطر دنيا برخى، برخى ديگر را بكشند و شما درصيت با يكدشمنانتان در راه مع

 151ص:

 212هاست ...هايتان در امان باشيد؟ سفيانى براى دشمنان شما كافى است و آن از نشانهخانه

اى مربوط به زمان د كه حادثهآيدر اين روايت نيز سخنى از قائم و ظهور او و آخر الزمان وجود ندارد، بلكه از ادامه آن برمى
فرمايد: به مكه و ديگر شهرها برويد. و در پرسند: وقتى سفيانى آمد چه كنيم؟ امام مىائمه عليهم السّلام است، چون از امام مى

 اى به ظهور يا آخر الزمان نيست.ولى در آن روايت هم اشاره 211فرمايد: به سوى ما بياييد.روايت ديگرى مى

اريخ گويى حوادثى است كه در تاى از رواياتى كه خروج سفيانى را حتمى دانسته، به فرض صحت، پيشرسد دستهمىبه نظر 
كه در روايتى خروج سفيانى و خروج قائم هر دو از امور حتمى دانسته شده و در كنار هم آمده اين 215اسلام رخ داده است.

كه قائم از امور اى است كه در طول تاريخ حتما رخ خواهد داد چناندثهرساند كه سفيانى حااين نكته را به ذهن مى 216است،
 قطعى است.

خروج كند مدت  89ماه و اگر در سال  23خروج كند مدت حكومتش  86گويد: اگر سفيانى در سال ( ابن عباس مى29)
 213حكومتش نه ماه خواهد بود.

                                                           
ر شهالسفيانى من المحتوم و خروجه فى رجب و من اول خروجه الى آخره خسمة عشر شهرا، ستة اشهر يقاتل فيها فاذا ملك الكور الخمس ملك تسعة ا(.» 2)  218

 (.1، ح 13، باب 810نعمانى، الغيبة، ص «) و لم يزد عليها يوما
ى اللّه و يقتل بعضهم صمحمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر الباقر عليه السّلام يقول ... فابشروا ثم ابشروا بالذى تريدونه الستم ترون اعدائكم يقتتلون فى معا(.» 1)  212

آمنون فى عزلة عنهم و كفى بالسّفيانى نقمة لكم من عدوّكم و هو من العلامات لكم مع انّ الفاسق لو قد خرج لمكثتم شهرا او بعضا على الدنيا دونكم و انتم فى بيوتكم 

به نقل از:  261، ص 8و معجم احاديث المهدى، ج  8، ح 13، باب 811نعمانى، الغيبة، ص «) شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم

 عمانى(.ن
 .6، ح 13، باب 818(. نعمانى، الغيبة، ص 2)  211
 هاى تاريخى.(. ر. ك: همين كتاب، بحث سفيانى8)  215
 ( ذكر شد.81(. اين روايت در بحث نفس زكيّه) شماره 2)  216
«) رن خرج فى تسع و ثلاثين كان ملكه تسعة اشهعكرمة عن ابن عباس قال: اذا كان خروج السفيانى فى سبع و ثلاثين كان ملكه ثمانية و عشرين شهرا و ا(.» 1)  213

 (.192الفتن، ص 



 155ص:

 گويد.هاى اوليه حكومت اسلامى سخن مىاز زمان ظهور سفيانى در سال رسدكه به معصوم نمىاين حديث علاوه بر اين

ها روايتى است كه در آن از سفيانى نام برده شده، اما هيچ ارتباطى با ظهور و قيام حضرت مهدى عليه اين چند خبر نمونه ده
لا در تر است؛ مثباشد، نمايانشيعه مىشود. اين مطلب در روايات اهل سنت، كه منشأ بسيارى از كتب السّلام در آن ديده نمى

 ها حديث تنها در چهار مورد نام مهدى آمده است.در ميان ده 85 -80كتاب الفتن از باب 

 ب( ضعف سند

ت و يك از اين روايات صحيح نيسيابيم كه تقريبا سند هيچهاى ظهور از جمله سفيانى درمىبا مراجعه به اسناد و راويان نشانه
توان به بخشى از آنها اعتماد كرد و از مجموع آنها اجمالا به مطلبى شود، گرچه با مسامحه مىبا آن اثبات نمىمطلب علمى 

در  تك آنها را جبران كند.هاى تكدست يافت؛ با اين تلقى، كثرت روايات به خصوص در موضوع سفيانى ممكن است اشكال
هور هاى شيعى است و به تفصيل از علائم ظترين كتابة نعمانى كه از قديمىجا اسناد همه روايات سفيانى را در كتاب الغيباين

 كنيم.سخن گفته، بررسى مى

 كه مخصوص سفيانى است هيجده روايت نقل كرده است. 13نعمانى در باب 

 219آيد:جرح و تعديل راويان اين روايات به ترتيب در پى مى

فضل، حسن بن على بن فضال، ثعلبة بن ميمون و عيسى بن اعين؛ همه اين . ابن عقده )احمد بن محمد بن سعيد(، محمد بن م1
 اند، گرچهافراد توثيق شده
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هاى ابن عقده زيدى جارودى است و حسن بن على بن فضال فطحى مذهب. با وجود اين، ارتباط آنان با محافل غيرشيعه و فرقه
كند. بنابراين ممكن است اخبارى نقل كرده باشند كه با رو مىا مشكل جدّى روبهمخالف اماميه مانند زيديه، روايات آنان را ب

 روايات غيراماميه مطابق است. حتى به فرض پذيرش اين روايت، خواهيم گفت دليلى بر نشانه ظهور بودن در آن وجود ندارد.

 عيسى بن اعين، معلى بن خنيس؛ عبد اللّه بن . ابن عقده، قاسم بن محمد، عبيس بن هشام، محمد بن بشر، عبد اللّه بن جبله،2
تر سخن گفته شد. محمد بن بشر و قاسم بن محمد باشد اما توثيق شده است. درباره معلى بن خنيس پيشجبله واقفى مى

 اند.مجهول

                                                           
 چنين ذيل نام هريك از اين افراد در رجال نجاشى و طوسى و فهرست او.ها ر. ك: گفتار دوم از فصل اول و هم(. درباره مدارك اين جرح و تعديل1)  219



 ست.. ابن عقده، على بن حسن بن فضال، حسن بن محبوب، ابو ايوب، محمد بن مسلم؛ اشكال اين سند همانند اولى ا8

. ابن عقده، على بن حسن، عباس بن عامر، عبد اللّه بن بكير، زراره، عبد الملك بن اعين؛ گذشته از ابن عقده )زيدى( و على 2
 و عبد اللّه )فطحى(، عبد الملك توثيق صريح ندارد اما مدح شده است.

زراره، حمران بن اعين؛ در اين سند محمد بن خالد . ابن عقده، على بن حسن، محمد بن خالد اصم، ابن بكير، ثعلبة بن ميمون، 1
 شناخته شده نيست.

. ابن عقده، محمد بن سالم ازدى، عثمان بن سعيد طويل، احمد بن سليم، موسى بن بكر، فضيل بن يسار؛ در اين سند محمد 5
 يم.اند. اين در حالى است كه واقفى بودن موسى بن بكر را نپذيربن سالم و عثمان و احمد مجهول

 . محمد بن همام، جعفر بن محمد بن مالك فزارى، عباد بن يعقوب، خلاد صائغ؛ جعفر در اين روايت ضعيف است.6

 . احمد بن هوذه، ابراهيم بن اسحاق، عبد اللّه بن حماد، عمرو بن شمر، جابر جعفى؛3
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م بن اسحاق در تضعيف اين روايت كافى است. درباره گرچه درباره جابر جعفى اختلاف نظرهايى وجود دارد اما وجود ابراهي
 هر دو نفر قبلا توضيح داده شد.

. محمد بن همام، جعفر بن محمد فزارى، حسن بن على بن يسار، خليل بن راشد، على بن ابى حمزه؛ در اين خبر جعفر فزارى 9
 ضعيف، حسن و خليل مجهول و على بن ابى حمزه واقفى است.

 احمد خالنجى، ابو هاشم جعفرى؛ احمد در اين سند مجهول است. . محمد بن همام،10

. على بن احمد بندنيجى، عبيد اللّه بن موسى، محمد بن موسى، احمد بن ابى احمد، محمد بن على، حسن بن على، حسن 11
د ضعيف شده و محماند، على بن احمد توسط غضائرى تبن جهم؛ در اين سند احمد بن ابى احمد و عبيد اللّه بن موسى مجهول

 بن على ضعيف است.

. احمد بن هوذه، ابراهيم بن اسحاق، عبد اللّه بن حماد، حسين بن علاء، ابن ابى يعفور؛ در اين سند احمد مجهول و ابراهيم 12
 ضعيف است.

 . ابن عقده، على بن حسن، عباس بن عامر، محمد بن ربيع، هشام بن سالم كه محمد بن ربيع توثيقى ندارد.18

. على بن احمد بندنيجى، عبيد اللّه بن موسى، عبد اللّه بن محمد، محمد برقى، حسن بن مبارك، ابو اسحاق همدانى، حارث 12
 اند و نفر اول در قول ابن غضائرى ضعيف است.همدانى؛ نفر دوم و سوم مجهول



ه ن سالم؛ اشكال اين سند نيز مربوط به عبيد اللّ. على بن احمد، عبيد اللّه بن موسى، ابراهيم بن هاشم، ابن ابى عمير، هشام ب11
 و على بن احمد است.

. على بن احمد، عبيد اللّه بن موسى، محمد بن موسى، احمد بن ابى احمد، اسماعيل بن عياش، مهاجر بن حكيم، مغيرة بن 15
 سعيد؛ وجود مغيره لعنت شده بر زبان امام در ردّ اين خبر كافى است.
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محمد بن همام، جعفر فزارى، حسن بن وهب، اسماعيل بن ابان، يونس بن ابى يعفور؛ اگر ضعف فزارى هم توجيه شود، . 16
 اند.حسن و اسماعيل ناشناخته

. ابن عقده، حميد بن زياد، على بن صباح، حسن بن محمد حضرمى، جعفر بن محمد بن سماعه، ابراهيم بن عبد الحميد، ابو 13
 اند و على بن صباح شناخته شده نيست.بن مسلم؛ حميد بن زياد و جعفر بن محمد واقفى اما ثقهايوب خزاز، محمد 

از بين سند هيجده روايتى كه گذشت ممكن است با وجود ابن عقده، به روايت اولى و سومى اعتماد كنيم كه آن دو خبر هم 
نان از سوى ائمه عليهم السّلام باشد. در بقيه روايات گويى ظهور آتواند پيشهاى تاريخى است و مىقابل تطبيق بر سفيانى

 تواند اجمالا مؤيد ديگر اخبار وكم يك نفر ضعيف يا مجهول قرار دارد. بنابراين اعتماد قطعى به آنها نيست، گرچه مىدست
ن اسناد نيست بهتر از ايكننده ضعف آنها باشد. سند ديگر روايات مربوط به سفيانى در كتاب نعمانى و ديگر منابع اصلى جبران

چه در و اگر استثنايى وجود داشته باشد روايت از نظر متن قابل توجيه است. همه اين مطالب درباره راويان شيعى است. اما آن
رسد و يا به معصوم نسبت داده شده؛ ولى راويان آن كتب اهل سنت آمده، قابل اعتماد نيست چون يا سند آن به معصوم نمى

ر اهل سنت قابل اعتماد نيستند. با اين همه جاى تعجب است كه چگونه برخى عالمان شيعه و به خصوص نويسندگان حتى از نظ
 كنند!متأخر، از آن منابع فراوان اخذ كرده و مى

 ج( تناقض و ابهام

 پردازيم.ها، به تناقض درونى اخبار مربوط به سفيانى مىدر اين قسمت، قطع نظر از اسناد روايت

 هاى عبد اللّه، عثمان، عنبسه،از نظر نام و نسب، در منابع شيعه و سنى نام. 1
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ذكر شده است. گاهى نسب او  221هاى يزيد، عنبسه، هند و عتبه براى پدرشو نام 220معاويه، حرب، عتبه و عروه براى سفيانى
 رسد.مى 228و گاه به خالد بن يزيد بن معاويه 222به عتبه بن ابى سفيان

 222اند.. محل خروج او را حمص، وادى يابس، ايلياء )بيت المقدس( اندرا و روم نوشته2

ولى روايات ديگرى برخلاف  221اند،. تناقض اصلى درباره مدت حكومت سفيانى است. در بيشتر روايات آن را نه ماه دانسته8
 كه دو حديث زير كاملا باهم متناقض است:آن تصريح دارد. چنان

 225شود.كند و يك روز هم بر اين مدت افزوده نمى( سفيانى نه ماه حكومت مى01)

كند؟ فرمود: نه، هشت ماه، ( عبد اللّه بن ابى منصور بجلى گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم ... نه ماه حكومت مى11)
 226شود.يك روز هم به آن افزوده نمى
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ذكر شده است. در اين مورد به  229و يا به اندازه باردارى شتر 223مت سفيانى، سه سال و نيمدر روايات ديگرى مدت حكو
 نيز توجه شود. 29روايت 

كند، اخبارى وجود دارد كه حاكى از خوبى اوست. در كتاب . برخلاف مجموع رواياتى كه سفيانى را ظالم و متعدى وصف مى2
 281سيد بن طاووس نيز همان خبر را آورده است. 280سپارد.را به مهدى مى الفتن روايت شده كه سفيانى كسى است كه خلافت

                                                           
و  30؛ يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص 66؛ ابن منادى، الملاحم، ص 569صدوق، كمال الدين، ص ؛ شيخ 191ها به ترتيب ر. ك: الفتن، ص (. درباره اين نام1)  220

 .602و  592و قرطبى، التذكره، ص  91
 .30و يوسف مقدسى، همان، ص  66؛ ابن منادى، همان، ص 569؛ شيخ صدوق، همان، ص 191(. الفتن، ص 2)  221
 .222(. الغيبة طوسى، ص 8)  222
 .198فتن، ص (. شيخ طوسى، ال2)  228
 .258و شيخ طوسى، الغيبة، ص  133و  198، 196(. الفتن، ص 1)  222
 .251و  133و الفتن، ص  229(. شيخ طوسى، همان، ص 5)  221
 گذشت. 26(. متن و آدرس اين حديث در شماره 6)  225
صنع باسمه اذا ملك كور الشام الخمس: دمشق و حمص و فلسطين و عبد اللّه بن ابى منصور البجلى قال سألت ابا عبد اللّه عن اسم السفيانى فقال ما ت(.» 3)  226

و فضل بن  530شيخ صدوق، كمال الدين، ص «) الاردن و قنّسرين فتوقعوا عند ذلك الفرج. قلت يملك تسعة اشهر؟ قال لا، لكن يملك ثمانية اشهر لا يزيد يوما

 (.232، ص 2حسن طبرسى، اعلام الورى، ج 
 .133(. الفتن، ص 1)  223
 .210(. شيخ طوسى، همان، ص 2)  229
 .210و الموسوعة فى احاديث المهدى، ص  268و  226(. الفتن، ص 8)  280
 .121(. التشريف بالمنن، ص 2)  281



تر از اينها روايتى جالب 282كه سفيانى با مهدى ملاقات و با او بيعت خواهد كرد.كند مبنى بر اينوى روايت ديگرى نقل مى
كه مردم خواهند گفت هرچه درباره اى گونهمنسوب به على عليه السّلام است كه در آن از عدالت سفيانى سخن گفته شده، به

 288او شنيده بوديم دروغ بود.

اما در احاديثى هم آمده است  282درد،كشد يا شكم زنان باردار را مىخوانيم: سفيانى زنان را مىها مى. در بسيارى از روايت1
 281رساند.اند يا به آنان آسيبى نمىكه فقط زنان از دست او در امان

 286گاه عبادت نكرده است.گويد او هيچو رواياتى ديگر مى 285شودت كردن سفيانى سخن گفته مى. در روايتى از عباد5
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انگيز است؛ مثلا در منابع شيعه از مقابله نام حضرت على عليه . در بسيارى از روايات سفيانى مطالبى آمده كه مبهم و سؤال6
 شود:السّلام با سفيانى سخن گفته مى

فرمود: خروج سفيانى حتمى گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: امام باقر عليه السّلام مىحمزه ثمالى مى( ابو 12)
 است. امام فرمود: آرى، اختلاف بنى عباس هم حتمى است، قتل نفس زكيّه حتمى است، خروج قائم حتمى است. گفتم:

زند كه حق با على عليه السّلام و شيعيان اوست. سپس ابليس در آخر مىاى اول روز فرياد ندا چگونه است؟ فرمود: آوازدهنده
 283افتند.اى به شك مىگاه عدهكند كه حق با سفيانى و پيروان اوست. آنروز ندا مى

هاى تاريخى هم در زمان اختلاف بنى عباس )امين و در اين روايت به اختلاف بنى عباس اشاره شده و ظهور يكى از سفيانى
چه ها بيان شده است. آنكه خروج قائم عليه السّلام در كنار امورى حتمى مانند نشانهعلاوه بر اين 289( رخ داده است.مأمون

كه سفيانى دشمن مهدى است و ندا بايد كه سفيانى در مقابل على عليه السّلام قرار داده شده، درحالىوگوست اينقابل گفت
ويد حق گكند كه حق با عثمان بن عفان است و ندادهنده آسمانى مىده ابليس ندا مىبراى آن باشد. در روايت ديگرى گفته ش

                                                           
 .225(. همان و الفتن، ص 1)  282
 .91(. يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص 5)  288
 .139(. الفتن، ص 6)  282
 .8، ح 13، باب 812ة، ص ؛ نعمانى، الغيب635، ح 192(. الفتن، ص 3)  281
 .630، ح 190(. الفتن، ص 9)  285
 ، ح آخر.13، باب 813و نعمانى، الغيبة، ص  321ح  208(. همان، ص 10)  286
اس من لاف ولد العباختعن ابى حمزة الثمالى قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام انّ ابا جعفر كان يقول ان خروج السفيانى من الامر المحتوم. قال: نعم، و (.» 1)  283

يعته ر الا انّ الحقّ فى على و شالمحتوم و قتل النفس الزكية من المحتوم و خروج القائم من المحتوم فقلت له: كيف يكون النداء؟ قال: ينادى مناد من السّماء اول النها

 (.12، باب علائم، ح 530شيخ صدوق، كمال الدين، ص «) لمبطلونثمّ ينادى ابليس لعنه اللّه فى آخر النهار الا انّ الحق فى السفيانى و شيعته فيرتاب ا
 هاى تاريخى.(. ر. ك: همين كتاب، مبحث سفيانى2)  289



چه در تاريخ دو حزب مشهور عثمانى و شيعه على عليه السّلام ها با آناين نقل 220با على بن ابى طالب عليه السّلام است.
 م على عليه السّلام و عثمان در ندا بيايد.كند، چون مناسبتى ندارد كه در آن زمان ناوجود داشته است ابهام ايجاد مى

 168ص:

 221گويد خراسانى و سفيانى و يمانى در يك روز قيام خواهند كرد.ابهام ديگر در روايتى است كه مى

وايت رآيا او همان كسى نيست كه »نمونه سوم روايتى از امام رضا عليه السّلام است كه درباره على بن ابى حمزه بطائنى فرمود: 
اگر مراد امام همان مهدى عباسى و وليعهدش  222«شود؟كرد سر مهدى به عيسى بن موسى كه صاحب سفيانى است هديه مىمى

جا چه معنايى خواهد داشت؟ آيا مقصود امام، تاريخى بودن و عيسى بن موسى است پس سفيانى يا صاحب سفيانى در اين
 كرده است؟انى غير از آن كسى است كه على بن ابى حمزه تصور مىنادرست بودن آن است يا مقصود آن است كه سفي

 شويم.اند آشنا مىهايى كه در تاريخ، ظهور كردهجا نمايى كلى از روايات سفيانى ارائه شد. اكنون با سفيانىتا اين

 هاى تاريخسفيانى

نين اند سفيانى موعودند يا ديگران چبوده نقد و بررسى روايات مربوط به سفيانى، مستلزم آشنايى با كسانى است كه مدعى
هاى توجهى كسانى قرار گفته كه به تفصيل درباره نشانهاند. اين مبحث به رغم لزوم و اهميتش، مورد بىادعايى درباره آنان نموده

 اند.ظهور و سفيانى بحث كرده

بع اند از سوى نگارنده است و در منااسلام ظهور كرده هايى كه در تاريخگفتنى است كه انتخاب نام اول و دوم و ... براى سفيانى
 تاريخى ارتباطى بين آنها وجود ندارد.

 162ص:

 سفيانى اول

جا كه او از دوران خلافت وليد بن يزيد بن عبد الملك )وليد دوم( اختلاف در درون بنى اميه )آل مروان( شدت يافت. از آن
به حكومت بود، پسر عمويش يزيد بن وليد بن عبد الملك )يزيد سوم( به مخالفت با او  توجههمانند پدرش مردى عيّاش و بى

برخاست و با استفاده از اختلاف قيس و كلب، همراه گروهى از بنى اميه دمشق را به تصرف درآورد و وليد را كه در قصر خود 
هى خليفه مقتول از موصل، محل خواخارج از شهر سكونت داشت محاصره كرد و سپس كشت. مروان حمار به خون
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اش به سوى دمشق آمد و ابراهيم بن وليد را كه پس از مرگ يزيد بن وليد جانشين برادر شده بود خلع كرد و آخرين فرمانروايى
 خليفه بنى اميه شد.

يد سوم به راى نبرد با يزگويد: وليد دوم، سفيانى يعنى ابو محمد زياد بن عبد اللّه بن يزيد بن معاويه را خواست و ببلاذرى مى
دمشق گسيل كرد. وقتى ابو محمد نزديك دمشق رسيد يزيد شخصى را به مقابله او فرستاد ولى كار آن دو به صلح انجاميد و 

گويد: بين مروان بن عبد اللّه بن عبد الملك عامل وليد بر حمص سفيانى به بيعت يزيد تن داد. اين مورّخ در جاى ديگرى مى
سفيانى اختلاف شد و سفيانى مطالبى درباره او گفت كه ناخواسته قتل وى را باعث شد. پس از آن مردم حمص،  و ابو محمد

با سفيانى بيعت كردند ولى يزيد سوم، سليمان بن هشام را به جنگ او فرستاد و سليمان توانست سفيانى را همراه گروهى 
 دستگير و زندانى كند.

ش كردند و پس از موفقيت، او را با زنجير اسارت بر منبر نهادند و به طرفدارى از مروان حمار اش تلاهواداران او براى آزادى
 228كند.كند كه هركس گمان كرده ابو محمد سفيانى در زندان كشته شده است، اشتباه مىبا او بيعت كردند. بلاذرى تأكيد مى

 161ص:

ان يزيد بن معاويه به نام زياد بن عبد اللّه معروف به سفيانى بر حمص حاكم شود كه يكى از نوادگجا چنين استفاده مىتا اين
ق سخنى  182ق يعنى زمان به خلافت رسيدن مروان حمار رخ داده است. پس از اين تا سال  125شد و اين واقعه حدود سال 

ن مركز خلافت را در حراّن از اين سفيانى نيست. گويا وى از سوى مروان عامل حمص و دمشق بوده است چون خود مروا
 قرار داد.

هنگامى كه عبد اللّه بن على عباسى براى تصفيه شام از امويان به اين منطقه رفت، ابو محمد زياد بن عبد اللّه سفيانى به طمع 
درش ، براگرداند، از مردم بيعت گرفت. عبد اللّه بن علىكه او سفيانى موعود است و دولت اموى را برمىحكومت و ادعاى اين

عبد الصمد را به جنگ سفيانى فرستاد و عبد الصمد شكست خورد. بار ديگر عبد اللّه و عبد الصمد و حميد بن قحطبه به نبرد 
رفتند و آنان را شكست دادند. سفيانى گريخت و برخلاف عباسيان سرخ پوشيد و  -يكى از فرماندهان او -سفيانى و ابو الورد

. عبد اللّه بن على او را دنبال كرد و سفيانى متوارى شده به مدينه رفت كه عامل عباسى اين شهر مردم را به سوى خود خواند
 222با او جنگيد و او را كشت.

 سفيانى دوم

ق در دمشق ادعاى خلافت كرد و  191ابو الحسن، على بن عبد اللّه بن خالد بن يزيد بن معاويه معروف به ابو العميطر به سال 
ت كردند. مادرش نفيسه دختر عبد اللّه بن عباس بن على عليه السّلام بود و به اين جهت خود را فرزند دو شيخ مردم با او بيع
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جا دانست. سفيانى كه هشتاد سال داشت، عامل امين را از دمشق بيرون كرد و بر آنصفين )على عليه السّلام و معاويه( مى
 كندمسلط شد. مردم بارها از او خواسته بودند قيام 

 165ص:

اش پنهان شدند و او را ندا كردند كه قيام كن. سفيانى ابتدا اين كه گروهى چندين شب در سرداب خانهكرد، تا اينولى اقدام نمى
دانست؛ ولى سرانجام به آن ترتيب اثر داد. درباره سرانجام اين سفيانى، گزارش زيادى در دست نيست. آواز را از شيطان مى

 221گويد براى او حوادثى رخ داد؛ سپس فرار كرد و خود را خلع كرده، پنهان شد و مرد.اشاره مىذهبى به 

 سفيانى سوم

ق( رخ داد، قيام ابو حرب يمانى معروف به مبرقع است. در نام و نسب  226هايى كه در اواخر حكومت معتصم )يكى از شورش
كرد اموى است و كسانى كه دعوتش را اجابت كردند او ادعا مى»گويد: ىو لقب او ارتباطى با سفيانى وجود ندارد؛ اما طبرى م

نويسد: يكى از سربازان حاكم بدون اجازه و در گونه مىاين مورخ علت خروج اين سفيانى را اين 225«گفتند او سفيانى است.
اش شد و چون همسر يا خواهرش ممانعت كرد او را زد. وقتى ابو حرب به خانه بازگشت شمشير غيبت ابو حرب وارد خانه

هاى اردن د تا شناخته نشود. وى به يكى از كوهگرفت و آن سرباز را كشت. سپس از ترس حاكم گريخت و نقابى بر صورت ز
كه گروهى از كشاورزان و روستاييان و برخى گفت تا آنكرد و معايب وى را مىديد، عليه حاكم تحريك مىرفت و هركه را مى

بود،  رض مرگاز بزرگان يمن و دمشق مانند ابن بيهس دعوتش را پذيرفتند. او همراه صد هزار نفر قيام كرد و معتصم كه در م
 رجاء بن ايوب را به جنگ او فرستاد. بسيارى از ياران ابو حرب از دورش پراكنده شدند و

 166ص:

يعقوبى نام ابو حرب يمانى را تميم لخمى و خروج او را در زمان واثق ذكر  226لشكر شكست خورد و ابو حرب دستگير شد.
 223كرده است.

 سفيانى چهارم
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كرد سفيانى است؛ سپس او در اين سال مردى را در شام دستگير كردند كه ادعا مى»نويسد: ق مى 292طبرى در حوادث سال 
اين مورخ يا ديگران توضيح بيشترى درباره اين شخص  229«اند او ديوانه بود.و همراهانش را از شام نزد خليفه آوردند. گفته

 اند.نداده

 سفيانى پنجم

رسد همان ابو محمد زياد بن عبد اللّه )سفيانى اول( باشد. چون بلاذرى هنگام مىوجود اين شخص قطعى نيست و به نظر 
دانند گويد: برخى نام او را عباس بن محمد بن عبد اللّه بن يزيد بن معاويه مىكننده در زمان سفاح( مىگزارش سفيانى اول )قيام

د و كسى كه در زمان عبد اللّه بن على خروج كرد شخص ديگرى گويند زياد بن عبد اللّه به حمايت از وليد بن يزيد قيام كرو مى
 210است.

هرحال اين اختلاف نظر وجود داشته كه سفيانى زمان بنى كند كه هر دو، يكى هستند؛ ولى بهالبته بلاذرى در ادامه تصريح مى
 182 -125هاى ى اول در فاصله سالجا كه در منابع سخنى از سفياناميه، با سفيانى ابتداى خلافت عباسيان فرق دارد. از آن

 ق نيست، شايد بتوان احتمال داد كه او از صحنه كنار رفته يا مرده باشد

 163ص:

 رسد.تر به نظر مىكه در زمان عبد اللّه بن على قيام كرده، همان عباس سفيانى است. ولى قول بلاذرى قوىو آن

ه در روايتى از كتاب الفتن سليلى )مذكور در ملاحم سيد بن طاووس( از حضرت در پايان اين قسمت ذكر اين نكته لازم است ك
رن چهارم( گاه سليلى )متوفاى اوايل قعلى عليه السّلام نقل شده است كه اولين فتنه، سفيانى و آخرين فتنه هم سفيانى است. آن

ولى اين مطلب فقط تطبيقى از  211رمطى است.گويد: مراد از سفيانى اول در كلام آن حضرت، ابو طاهر سليمان بن حسن قمى
 سوى سليلى است و دليلى بر آن وجود ندارد.

ظر اى است كه اظهارنگونهرود كه روايات آن از نظر حجم و مضمون بهشمار مىاى بهكه اشاره شد، ظهور سفيانى تنها نشانهچنان
اخبار قابل تطبيق بر حوادث تاريخى است يا مطالب سو برخى از آن سازد، زيرا از يكقطعى درباره آن را غيرممكن مى

چه ه آنتوان درباراند و نمىخورد و از سوى ديگر، اصل سفيانى و بلكه همه علائم، مربوط به آيندهنادرستى در آنها به چشم مى
عدادى از اين قرار است در آينده رخ دهد و دليل آن هم جز اين روايات نيست، قضاوت قطعى كرد؛ به خصوص كه مضمون ت

 212اخبار اشكال خاصى ندارد، يعنى دليل بر رد آنها نيست و از نظر سند هم معتبرند.
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 هافرضيه

سد يا رها و احتمالاتى را كه از مطالعه اخبار سفيانى به ذهن مىبه منظور بررسى همه جوانب اين موضوع، بهتر است فرضيه
 اند، بيان و ضمن آن بهديگران آن را گفته

 169ص:

 كنيم و از سند بحث نخواهيم كرد.نقد روايات پرداخته شود. در اين قسمت فقط به محتواى روايات توجه مى

 اى حتمى براى ظهورفرضيه اول: ظهور سفيانى نشانه

ز او ا شود.كند و پس از مبارزه با مهدى كشته مىمراد از سفيانى، شخصى است كه نزديك ظهور حجت حق از شام قيام مى
 نسل ابو سفيان است و ....

رده، برخلاف آن اظهارنظر قطعى و كتبى نك -كم در شيعهدست -اين نظريه مشهور درباره سفيانى است، بلكه بايد گفت كسى
هايى درباره آن صورت گرفته است. مرحوم صدر ضمن پذيرش اين روايات به چهار مورد از نقاط ضعف گرچه نقض و ابرام

د را كه سفيانى همان دجّال باشهاى تاريخى سخنى نگفته است. وى احتمال ايناشاره كرده، ولى از وجود سفيانى اخبار سفيانى
 218پردازد.بررسى كرده، اما به جزئيات اين روايات نمى

 نويسد:استاد امينى ضمن اشاره به احتمال جعل درباره احاديث سفيانى مى

در نوشته ديگرى اخبار مربوط به  212«شود حكم به مجعوليت و بطلان كرد.مىبه صرف احتمال و وجود يك مدعى باطل، ن»
چنين ارتباط او با دولت بنى عباس تضعيف و سمبليك بودن سفيانى تقويت شده است. نويسنده ضمن نام و نسب سفيانى و هم

حال جزئياتى را كه درباره سفيانى نقل بيان احتمال جعل در اين اخبار، آن را دليلى بر سوء استفاده از آنها دانسته و در عين 
 نگارنده به كتاب يا مقاله ديگرى كه اخبار سفيانى را نقد كرده باشد برخورد نكرد و سه مورد 211شده، پذيرفته است.

 130ص:

ان الب مؤلفاند. غاند، ليكن اصل روايات مربوط به اين نشانه را پذيرفتههايى در اين باره بيان كردهفوق هم گرچه اشكال
اند، اما به مجموع ها، چند روايت درباره سفيانى نقل كرده و توضيحاتى در اطراف آن دادههاى مربوط به ظهور و نشانهكتاب

 كنند.اى نمىروايات و اشكالاتى كه متوجه آنهاست يا مدعيان تاريخى، اشاره
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 هاى فرضيهاشكال

 اند از:كند. اين مطالب عبارتتماد بر سخن مشهور را سست مىخورد كه اعدر اخبار سفيانى مطالبى به چشم مى

 هاى عباسى و اموى و مروانى. ارتباط ظهور سفيانى با دولت1

در منابع شيعه و سنى، بسيارى از اخبار سفيانى با موضوع اختلاف يا سقوط بنى عباس آميخته يا در آنها از امويان يا مروانيان 
 يى از اين اخبار چنين است:هاشود. نمونهنام برده مى

( احمد بن هوذه باهلى از ابراهيم بن اسحاق نهاوندى از عبد اللّه بن حماد انصارى از حسين بن علاء از عبد اللّه بن ابى 18)
وان جاى در قرقيسياء رخ خواهد داد كه در آن كند: براى فرزندان عباس و مروانى حادثهيعفور از امام باقر عليه السّلام نقل مى

 215كند.شود ... سپس سفيانى ظهور مىقدرتمند پير مى

 ( على بن احمد بندنيجى از عبيد اللّه بن موسى علوى از محمد بن موسى12)

 131ص:

ند گوياز احمد بن ابى احمد از محمد بن على قرشى از حسن بن جهم نقل كرده است: به امام رضا عليه السّلام عرض كردم مى
ه سلطنت كند در حالى كگويند. او قيام مىكند كه سلطنت بنى عباس از بين رفته است. فرمود دروغ مىوقتى قيام مىسفيانى 

 216آنان برپاست.

كند: ( محمد بن همام از جعفر بن مالك از على بن عاصم از احمد بن محمد بن ابى نصر از امام رضا عليه السّلام نقل مى11)
هايى است كه اين و آن كنند. پس اين چه حرفيمانى و مروانى و شعيب بن صالح خروج مى پيش از اين امر، سفيانى و

 213گويند؟مى

( در نقل ابن عقده از يحيى بن زكريا از يوسف بن كليب از حسن بن على بن ابى حمزه از سيف بن عميره از ابو بكر 15)
رسند سپس اختلاف خواهند كرد و ميان آنان حكومت مى حضرمى از امام باقر عليه السّلام آمده است: بنى عباس حتما به
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 از: نعمانى(.
 قلت للرضا عليه السّلام: اصلحك اللّه انّهم يتحدثون ان السفيانى يقوم و قد ذهب سلطان بنى العباس. فقال:(.» 1)  216
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گاه خراسانى و سفيانى يكى از مشرق و ديگرى از مغرب قيام خواهند كرد و به سرعت به كوفه تفرقه به وجود خواهد آمد آن
 219كس را باقى نخواهند گذاشت.خواهند آمد. نابودى آنان به دست اين دو نفر است و هيچ

 132ص:

چنين است روايت هم 250گانه نيز هلاكت عباسى و خروج سفيانى در كنار هم ذكر شده است.هاى پنجروايت از نشانه در دو
يان اختلاف عباس»اند: ولى در هر سه كتاب ديگرى كه شيخ صدوق، شيخ مفيد و شيخ طوسى آن را به اختلاف مضمون آورده

 251ديگر ذكر شده است.در كنار يك« و خروج سفيانى

طورى كه مؤلف آن ابن حماد نام برخى از ابواب كتاب تر است؛ بهگونه روايات در منابع اهل سنت به خصوص الفتن فراواناين
 گونه انتخاب كرده است:خود را اين

هاى سياه پرچم 86باب »؛ «دهدها در سرزمين شام رخ مىچه ميان بنى عباس و اهل مشرق و سفيانى و مروانىآن 88باب »
از روايات اهل سنت نيز در «. دهدچه بين آنان و اصحاب سفيانى و عباسى روى مىهاى بنى عباس و آنپس از پرچممهدى 

 كنيم:اين موضوع دو نمونه را ذكر مى

( عبد اللّه بن مروان از پدرش از ابو عامر از ابو اسماء از ثوبان )غلام پيامبر( نقل كرده است كه رسول خدا از بنى عباس و 16)
 دولت آنان سخن گفت.

 252سپس به ام حبيبه )همسرش و دختر ابو سفيان( رو كرد و فرمود: نابودى آنان به دست مردى از جنس اين زن است.

د از و اين بع -كند: وقتى اختلاف دوم در بنى عباس رخ داد( عبد اللّه بن مروان از ارطاة از تبيع از كعب الاحبار نقل مى13)
در اين هنگام منتظر حوادث ثنيّه و تدمر )روستاى  -ند جگرخوار است و نابودى در آن خواهد بودخروج سفيانى فرزند ه

 غربى سلميه و حص( باشيد كه

 138ص:

                                                           
ا من مشرق و هذعن ابى جعفر عليه السّلام: لابدّ ان يملك بنو العباس فاذا ملكوا و اختلفوا و تشتت امرهم خرج عليهم الخراسانى و السفيانى هذا من ال(.» 8)  219

، باب 256همان، ص «) كهم على ايديهما. اما انهما لا يبقون منهم احدا ابداالمغرب يستبقان الى الكوفة كفرسى رهان هذا من هاهنا و هذا من هاهنا حتى يكون هلا

 (.252( نعمانى اين روايت را ضمن حديث طولانى ديگرى با سند ديگر آورده است) همان، ص 13، ح 12
 ذكر شد. 88و  82هاى (. اين دو خبر در شماره1)  250
 .129، 239و  263و ر. ك: نعمانى، همان، ص  281؛ شيخ طوسى، الغيبة، 861الارشاد، ص ؛ شيخ مفيد، 530(. شيخ صدوق، كمال الدين، ص 2)  251
) «: هلاكهم على يدى رجل من جنس هذه-و ذكر بنى العباس و دولتهم فالتفت الى امّ حبيبة ثم قال -عن النبى صلّى اللّه عليه و آله انه قال لام حبيبه(.» 8)  252

 (.311، ح 201الفتن، ص 



 258شوند.كنند و داخل كوفه مىشوند و زنان را اسير مىبنى عباس و اهل مشرق پيروز مى

 هاى تاريخ. شباهت با سفيانى2

چه براى روايات سفيانى و برداشت مشهور، آن است كه ميان برخى از اين روايات و بعضى از آنعامل ديگر ترديد در 
شود؛ در خوانديم كه سفيانى بر پنج منطقه مسلّط مى 26هايى وجود دارد. در روايت هاى تاريخى رخ داده، شباهتسفيانى

اين در حالى است كه  252، اردن و قنسرين.روايت ديگرى نام اين پنج منطقه چنين آمده است: دمشق، حمص، فلسطين
چنين در روايات علائم گفته شده كه سفيانى از اند. همهاى مدعى هم در برخى از اين مناطق ظهور و حكومت كردهسفيانى

ه ق ظهور كرد، على بن عبد اللّ 191گويند نام سفيانى دوم كه در سال و مورخان مى 251فرزندان خالد بن يزيد بن معاويه است
كه در روايات علائم ظهور سخن از خروج سفيانى در زمان اختلاف بنى شباهت سوم اين 255بن خالد بن يزيد بن معاويه است.

د و كنعباس است كه به اين احاديث اشاره شد. در روايات اهل سنت هم آمده است كه هفتمين از بنى عباس چنين و چنان مى
 كشد ...دشمنى از خاندانش او را مى

 132ص:

على بن عبد اللّه )سفيانى دوم( نيز در بحبوحه اختلاف امين و مأمون قيام كرد. در روايتى  256كند.كه سفيانى خروج مىتا آن
منسوب به امير مؤمنان عليه السلّام پس از اشاره به اختلاف در شام و ... به خروج فرزند هند جگرخوار از وادى يابس و تكيه 

 اختلاف»و اگر  -و چنين است -در صورتى كه فرزند هند جگرخوار همان سفيانى باشد 253شود.ق اشاره مىزدنش بر منبر دمش
را به بنى اميه يا بنى مروان تفسير كنيم، اين روايات با سفيانى اول تطبيق خواهد كرد كه در  259در برخى روايات« بنى فلان

 زمان اختلاف شاخه مروانى بنى اميه در شام ظهور كرد.

 هاى ظهور با گزارشى تاريخى و تطبيق آن دو بر سفيانى دوم است:ورد ديگر شباهت روايتى از نشانهم

. او از گويند برخيز و قيام كن( عبد القدوس از ابو بكر بن ابى مريم از مشايخ خود نقل كرده است: در خواب به سفيانى مى19)
ه كسى بر شود برخيز و ببين چافتد. بار سوم به او گفته مىين اتفاق مىبيند. مرتبه دوم هم اخيزد ولى كسى را نمىخواب برمى

                                                           
ية و فحينئذ فانتظروا وقعة الثن -و ذلك بعد خروج ابن آكلة الاكباد و فى اختلافهم الآخر الفناء -عن كعب قال اذا وقع الاختلاف الآخر فى بنى العباس(.» 1)  258

 (.382، ح 205همان، ص «) وقعة تدمر قرية غربى سلمية و وقعة بالحص عظيمة فيغلب بنو العباس و اهل المشرق حتى تسبى نساءهم و يدخلوا الكوفة
 به جاى قنسرين، حلب آمده است. 18، ح 13، باب 815؛ در نعمانى، الغيبة، ص 530(. شيخ صدوق، همان، ص 2)  252
 .91و يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص  692، ح 198و ص  666، ح 139(. الفتن، ص 8)  251
 .890، ص 2و تاريخ يعقوبى، ج  211، ص 3(. تاريخ طبرى، ج 2)  255
 .386، ح 206و ص  169، ح 121الفتن، ص (. 1)  256
 .15، ح 13، باب 816(. نعمانى، الغيبة، ص 2)  253
 .252و  166(. همان، ص 8)  259



گويند ما ياران تو هستيم. او اند و مىبا پرچم ايستاده 260بيند هفت يا نه نفررود و مىدر ايستاده است. سفيانى سراغ در مى
... والى دمشق در اين زمان از بنى عباس كنند كند و مردمى از روستاهاى وادى يابس او را پيروى مىهمراه آنان قيام مى

 261است.

 131ص:

كند: احمد بن حنبل از هيثم بن خارجه پرسيد خروج سفيانى در دمشق هنگام حكومت ابن عساكر در تاريخ خود روايت مى
دمشقى  ت: پس خطابابن زبيده )محمد امين( چگونه بود؟ هيثم ضمن وصف او گفت: بارها از او خواستند قيام كند؛ ولى نپذيرف

گفت: اين سفيانى مى« قيام كن كه وقتش رسيد»زدند: و چند نفر ديگر تونلى زير خانه او كندند و شبانه وارد آن شده فرياد مى
 نداى شيطان است.

 262در شب دوم اين كار تكرار شد، اما توجهى نكرد. در شب سوم، هم آمدند و صبح كه شد خروج كرد.

كه نكته جالب اين 268«.والى دمشق در اين زمان سليمان بن منصور عباسى بود»خروج او گويد:  طبرى پس از نقل گزارش
فته بارها گ -رودهاى ظهور مهدى در اهل سنت به شمار مىكه روايتگر بيشترين اخبار ملاحم و فتن و نشانه -وليد بن مسلم

اهد كرد و ابو العميطر )على بن عبد اللّه سفيانى( در ق يك روز هم باقى مانده باشد سفيانى ظهور خو 191است اگر از سال 
 262همان سال خروج كرد.

 فرضيه دوم: جعلى بودن احاديث سفيانى

 261اند و در ميان شيعه طرفدارى ندارد.اين فرضيه را برخى از نويسندگان متأخر اهل سنت و مستشرقان مطرح كرده

 135ص:

                                                           
 .691، ح 198و ص  656، ح 13(. در روايات ديگرى از اهل سنت، تعداد ياران سفيانى هفت نفر بيان شده است. ر. ك: الفتن، ص 2)  260
 م عن اشياخه قال: يؤتى السفيانى فى منامه فيقال له قم فاخرج فيقوم فلايجد احدا ثم يؤتى الثانية فيقال مثل ذلك ثم يقال له الثالثة:عن ابى بكر بن ابى مري(.» 1)  261

يتبعه ناس من  والثالثة على باب داره فاذا هو بسبعة او تسعة نفر معهم لواء فيقولون نحن اصحابك فيخرج فيهم  --قم فاخرج فانظر من على باب دارك فينحدر فى

 (.192همان، ص «) قريات وادى اليابس فيخرج اليه صاحب دمشق ليلقاه و يقاتله فاذا نظر الى رايته انهزم. و والى دمشق يومئذ وال لبنى العباس
 .26، ص 28(. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 1)  262
 .211، ص 3(. تاريخ طبرى، ج 2)  268
 .26و ابن عساكر، همان، ص  231، ص 9ء، ج (. ذهبى، سير اعلام النبلا8)  262
و اسماعيلى، چشم به راه مهدى،  218، ص 1؛ معجم احاديث المهدى، ج 222اند: ابراهيم امينى، دادگستر جهان، ص (. منابع زير به رد اين مطلب پرداخته2)  261

 .212ص 



ق( است كه در كتاب نسب قريش ذيل شرح حال خالد بن  285اللّه زبيرى )متوفاى منشأ اين نظريه گزارش مصعب بن عبد 
اند او كسى است كه موضوع سفيانى را جعل كرد و آن را او اهل دانش و شعر بود و گمان كرده»نويسد: يزيد بن معاويه مى
 265.«ه بازگشت آل ابى سفيان( نگاه داردخواست پس از غلبه مروان بن حكم بر حكومت، مردم را اميدوار )برواج داد، چون مى

پس از مصعب بسيارى از مورخان و محدثان مانند ابو الفرج اصفهانى، ابن عساكر، ذهبى و ابن حجر اين مطلب را به نقل از او 
 266اند.در كتب خود آورده

ه روايت ر روايت نكرده، بلكمصعب اشتباه كرده است؛ چون موضوع سفيانى را يك نف»نويسد: ابو الفرج پس از اين گزارش مى
گويى مربوط به سفيانى را ساخته باشد بعيد نيست خالد پيش»گويد: اما فلوتن مى 263«خاصه و عامه درباره آن فراوان است.

كه يكى از خاندان ابو سفيان و از فرزندان تا توازن در آل اميه را حفظ كند و از تكبر و غرور حاكمان مروانى بكاهد. چنان
الد در آخر خلافت بنى اميه ظهور كرد و ادعا كرد سفيانى منتظر است و بسيارى با او همراه شدند. پس از او هم مكرر همين خ
 269«كنيم.هاى ناكام بنى سفيان در تاريخ برخورد مىبه تلاش

ى روى بود كه به شيمپذيرم. خالد انسان بلندپروازى برخلاف استدلال ابو الفرج، من سخن مصعب را مى»نويسد: احمد امين مى
 آورد تا وقتى پيروز شد

 136ص:

اشاره به جدش « سفيانى»گاه احاديث مهدى را جعل كرد؛ اما نامى اموى بر آن نهاد و آن نياز گرداند. آنيارانش را با طلا بى
ظهور كند  گويد وقتى مهدىكه مىگاه كه شيعه ديد بنى اميه قائل به سفيانى شدند احاديثى جعل كردند ابو سفيان بود ... و آن

 230«به مقابله سفيانى خواهد رفت.

گويد: نويسنده ديگرى از اهل سنت با اشاره به ترس بنى مروان از عقيده به مهدى در شيعه و عقيده به سفيانى در بنى اميه مى
ا انتظار در شيعه و بنى اميه برخى شعراى مروانى ادعا كردند كه خليفه حاكم همان مهدى منتظر است و هدفشان مقابله ب»

تو كسى هستى كه »كند كه در آن آمده است: وى سپس به شعر فرزدق در مدح سليمان بن عبد الملك اشاره مى 231«بود.

                                                           
) نسب «ر السفيانى و كثّره و اراد ان يكون للناس فيه طمع حين غلبه مروان على الحكمكان خالد يوصف بالعلم و يقول الشعر و زعموا انّه الذى وضع ذك(.» 1)  265

 (.129قريش، ص 
 .13، ص 5و ذهبى، تاريخ الاسلام، ج  808، ص 15؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج 213، ص 16(. براى نمونه ر. ك: ابو الفرج اصفهانى، الاغانى، ج 2)  266
هاى ابن ابكه در كتانى، همان. ذهبى پس از نقل گزارش مصعب، گفته ابو الفرج اصفهانى را به ابن جوزى نسبت داده است. با توجه به اين(. ابو الفرج اصفه8)  263

 رسد ذهبى، ابو الفرج اصفهانى را با ابو الفرج بن جوزى اشتباه كرده است) ر. ك: تاريخ الاسلام، همان(.جوزى اين مطلب يافت نشد به نظر مى
 .121(. السيادة العربية، ص 2)  269
 .289و  283، ص 8(. احمد امين، ضحى الاسلام، ج 1)  230
 .62(. احمد محمد الحوفى، ادب السياسة فى العصر الاموى، ص 2)  231



يا جرير شاعر  232«دادند.تورات و زبور براى ما وصف كرده است و چه بسيار از كشيشانى كه خلافت مهدى را به ما خبر مى
 گويد:مسعودى نيز مى 238...«دانيد مهدى است با بركت كه مىسليمان »گفته است: 

 231با اين همه لامنس معتقد است كه موضوع سفيانى مربوط به دوره بنى عباس است. 232اندها سليمان را به مهدى لقب دادهاموى

عقيده  ها مطالبى هست كه مطابقگفتهلاى اين كه در لابهها در توضيح اين نظريه كافى باشد. با آنرسد اين نقل قولبه نظر مى
 اهل سنت يا مستشرقان درباره

 133ص:

ها را هاى تاريخى و روايات سفيانى برخى از اين گفتهپذيريم، ليكن حقيقت آن است كه گزارشمهدى موعود است و ما نمى
 توان دوگونه دانست كههاى تاريخى را مىارشدهد بخشى از اين نظريه با واقعيت همراه است. اما گزكند و نشان مىتأييد مى

هاى تاريخ گذشت و اتفاقا يكى از آنان نوه خالد بود و ديگرى فرزند برادرش بخشى از آنها پيش از اين ذيل عنوان سفيانى
وط به ربها به روايات سفيانى در علائم ظهور داشت، يادآورى شد. بخشى ديگر مهايى كه اين گزارشعبد اللّه. ضمنا شباهت

 آيد.شرح حال خالد بن يزيد بن معاويه است كه در پى مى

دار حكومت شود و تلاش معاويه اول رفت برادرش خالد عهدهگيرى معاويه دوم از خلافت و مرگ او، انتظار مىپس از كناره
لاف ميان دو شاخه قيسى و براى موروثى كردن خلافت در اين خاندان را به انجام رساند، اما به جهت سن كم او و بروز اخت

كلبى از طرفداران بنى اميه، مروان بن حكم فرصت را غنيمت شمرد و بر خلافت دست يازيد. وى براى تحقير خالد بن يزيد كه 
مردم اردن با او بيعت كرده بودند، ابتدا با مادرش ازدواج كرد و سپس با بيعت گرفتن براى فرزندش عبد الملك براى هميشه 

 235را براى دست يافتن به حكومت از بين برد. اميد خالد

                                                           
 :289، ص 1(. ديوان فرزدق، ج 8)  232

 فى ناطق التوراة و الزبر  انت الذى نعت الكتاب لنا

 المهدى و الحبربخلافة   كم كان من قسّ يخبرنا

 

 :826(. شرح ديوان جرير، ص 2)  238

 هو المهدى قد وضع السبيل  سليمان المبارك قد علمتم

  

 .290(. التنبيه و الاشراف، ص 1)  232

 .32(. خليل ابراهيم، خالد بن يزيد سيرته و اهتماماته، ص 5)  231
 .81، ص 1(. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 1)  235



گويد: مروان براى خالد به عنوان وليعهد بيعت گرفته بود، اما از اين كار منصرف شد و براى فرزندش عبد الملك مسعودى مى
است ممكن  233چنين شعر روى آورد،اندوزى رفت و به علوم شيمى و نجوم و همكه خالد به دنبال دانشبا آن 236بيعت گرفت.

طور مخفيانه درصدد برگرداندن حكومت به شاخه سفيانى از بنى اميه بوده باشند. بلاذرى اش بهاو و برادران و خاندان اموى
 خالد بسيار»گويد: مى

 139ص:

ت واند و تو سكتر هستى وارد شدهطورى كه يكى از غلامانش به او گفت مردم در موضوعى كه تو به آن آگاهساكت بود به
ب هاى پدرش بودند تعصها كه دايىوجوى حديث و دانش هستم ... خالد به كلبىاى. گفت واى بر تو، من در جستاختيار كرده

اختلاف خالد با مروان به حدى رسيد كه مادر خالد، همسر جديد مروان،  239«كرد.ها يارى مىورزيد و آنان را عليه قيسىمى
يا بدين علت بود كه او  290بود كه مروان به فرزندش كرده بود تا او را از چشم شاميان بيندازد،او را كشت و اين به دليل اهانتى 

 291را از خلافت محروم كرده بود.

 اند و بيشتر آنها در كتاب فتن ابن حماد به چشماما روايات مربوط به سفيانى كه گفته شد مؤيد فرضيه فوق هستند فراوان
 خورد؛ براى نمونه:مى

كند: مردم بر چهار نفر اختلاف د بن مسلم و رشدين از ابن لهيعه از ابو قبيل از سعيد بن اسود از ذوقريات نقل مى( ولي50)
خواهند كرد، دو نفر در شام: مردى از آل حكم كه ازرق )نيلگون( و بور است و مردى از مضر كه كوتاه و ستمگر است. و 

 292هار نفرند.برد؛ اينها چسفيانى و كسى كه به مكه پناه مى

و مردى از مضر، ضحاك بن قيس كه  298اند ازرق بود.ممكن است بگوييم مردى از آل حكم، مروان بن حكم است كه گفته
 همراهان او از قبيله مضر )قيس( با
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ه او در دمشق مايندبرد عبد اللّه بن زبير است كه ضحاك بن قيس نهاى طرفدار مروان جنگيدند و كسى كه به مكه پناه مىكلبى
 گاه سفيانى به خالد يا يكى ديگر از خاندان ابو سفيان تفسير خواهد شد.بود. آن

( ابو المغيره از ابن عياش از بعض اهل علم از محمد بن جعفر نقل كرده است كه على عليه السّلام فرمود: مردى از فرزندان 51)
و هركه  شودز فرزندان خالد بن يزيد است( ... در پرچم او پيروزى ديده مىكند )در نقل ديگر: سفيانى اخالد بن يزيد قيام مى

 292خورد.آن پرچم را ببيند شكست مى

 291از نظر برخى، سفيانى دوم على بن عبد اللّه بن خالد بن يزيد بوده است.

ى يد بن مسلم از اوزاعى از يحي( احمد بن عبد اللّه مزنى از زكريا بن يحيى ساجى از محمد بن اسماعيل بن ابى سمينه از ول52)
ند در دمشق گويكند: مردى كه به او سفيانى مىبن ابى كثير از ابو سلمه از ابو هريره از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نقل مى

پس ساند. سرها را به قتل مىكند و بچهكشد، شكم زنان را پاره مىكند، پيروان او از قبيله كلب هستند. مردم را مىقيام مى
كند. سفيانى مطلع شده جنگند و مردى از اهل بيت من در حرّه )مدينه( قيام مىشوند و با او مىها در برابرش جمع مىقيسى

رود و شود؛ ولى در بيداء فرو مىدهد سفيانى رهسپار مدينه مىفرستد. پس آن لشكر را شكست مىلشكرى به سوى او مى
 295يابد.كس جز خبردهنده نجات نمىهيچ

 191ص:

كند( ... اهل شام بر سه پرچم اختلاف خواهند ( عياشى از جابر جعفى از امام باقر عليه السّلام )در حديثى طولانى نقل مى58) 
يله كلب هاى سفيانى از قبكند و دايىكرد: پرچم اصهب و ابقع و پرچم سفيانى كه قبيله مضر، بنى ذنب الحمار )؟( را همراهى مى

 296با او هستند.

                                                           
 ... يعرفون فى لوائه النصر يسير: يخرج رجل من ولد خالد بن يزيد -رضى اللّه عنه -حدثنى بعض اهل العلم عن محمد بن جعفر قال على بن ابى طالب(.» 1)  292

، ح 198ص  الفتن،...«) محمد بن جعفر عن على قال: السفيانى من ولد خالد بن يزيد » طبق نقل ديگر:«. بين يديه على ثلاثين ميلا لا يرى ذلك العلم احد الّا انهزم

 به نقل از: الفتن(. 33، ص 8و معجم احاديث المهدى، ج  666، ح 139و ص  692
 .281، ص 88و ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  211، ص 3(. تاريخ طبرى، ج 2)  291
لها حتى لا و يقتل الصبيان فيجمع لهم قيس فيقت --يخرج رجل يقال له السفيانى فى عمق دمشق و عامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء(.» 8)  295

لغ السفيانى فيبعث اليه جندا من جنده فيهزمهم فيسير اليه السفيانى بمن معه اذا صار بيداء من الارض خسف يمنع ذنب تلعة و يخرج رجل من اهل بيتى فى الحرة فيب

 (.120، ص 2حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين، ج «) بهم فلا ينجوا مهم الا المخبر عنهم
حمد م...«) بقع و السفيانى مع بنى ذنب الحمار مضر و مع السفيانى اخواله من كلب انّ اهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: الاصهب و الا(.» ... 1)  296

 (.222، ص 12باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 



ورزيد و آنان را در جنگ قيس و كلب هاى پدرش كه از قبيله كلب بودند تعصب مىخالد بن يزيد به دايى»مورخان گويند: 
 در دو روايت گذشته بر اين قبايل تأكيد شد. 293«كرد.يارى مى

رود ... از شام به نام جابيه در زمين فرو مى اى( طبق نقل عمرو بن ابى مقدام از جابر جعفى از امام باقر عليه السّلام: قريه52)
ا گذرد و صد هزار نفر از ستمگران ركنند: اصهب و ابقع و سفيانى ... لشكر او از قرقيساء مىسپس بر سه پرچم اختلاف مى

 299كشد.مى

خوانيم دارد و در تاريخ مىدر روايات علائم، سخن از فرو رفتن زمين بيداء فراوان است؛ اما اين خبر به فرو رفتن جابيه اشاره 
 100بيعت مروان بن حكم در جابيه رخ داد و خالد بن يزيد براى نبرد با زفر بن حارث در قرقيسياء به سر برده است.

 192ص:

( شيخ صدوق از امير مؤمنان عليه السّلام روايت كرده است كه فرزند هند جگرخوار ... نامش عثمان بن عنبسه 56) -(51) 
كند كه نامش حرب بن عنبسة بن مرة ... بن خالد بن ولى عقد الدرر از آن حضرت نقل مى 101ز فرزندان ابو سفيان ...؛است ا

 108نعيم بن حماد از قول كعب الاحبار گويد: نامش عبد اللّه بن يزيد است، از هر بن كلبيه )؟( 102يزيد است.

ها كه سخن از چند نفر بودن سفيانىو خاندان كلبى اوست. چنان گر ارتباط سفيانى با خالد بن يزيداين چند خبر هم نمايان
آخر الزمان  هاىدهد. علامه مجلسى با توجه به برخى روايات، تعدد سفيانىهاى تاريخى را افزايش مىاحتمال تطبيق بر سفيانى

 گويد:و ابن حماد به نقل از ارطاة مى 102را احتمال داده است

                                                           
 .833، ص 1و نعمانى، انساب الاشراف، ج  129(. زبيرى، نسب قريش، ص 2)  293
در واقع روايت قبلى است كه عياشى نقل كرده است ولى مضمون آنها اختلاف . اين روايت 33و يوسف مقدسى، عقد الدرر، ص  239(. نعمانى، الغيبة، ص 8)  299

 زياد دارد.
 .239، ص 1و ج  268، ص 5(. بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2)  100
 .9، باب علائم، ح 569(. شيخ صدوق، كمال الدين، ص 1)  101
 (. همان.2)  102
هاى تاريخى، (. به اين نكته بايد توجه داشت كه در گزارش668، ح 139الفتن، ص «) او الزهرى ابن الكلبية اسمه عبد اللّه بن يزيد و هو الأزهر ابن الكلبية(.» 8)  108

 خورد.نام عبد اللّه بن يزيد در كنار برادرش خالد، فراوان به چشم مى
 .210، ص 12(. محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 2)  102



در »گويد: ابن منادى مى 101كند در كنار او ويرانى رخ داده است.خواهد آمد كه هركس گمان مى در زمان سفيانى دوم، صدايى
 106«ها هم سه نفر.ها سه نفرند و مهدىآمده است كه سفيانى 105كتاب دانيال

رسد آنان ىمتواند مؤيد فرضيه دوم باشد. بخش ديگر، مربوط به بنى عباس است كه به نظر اين بخشى از رواياتى است كه مى
 اند، به تعدادى از اين احاديث در ابتداى مبحث سفيانى اشاره شد و دونيز روايات سفيانى را به نفع خود تحريف كرده

 198ص:

 نمونه ديگر چنين است:

نقل  كعب الاحبار ( ابن حماد در باب حوادث مربوط به سفيانى با بنى عباس و ... از عبد اللّه بن مروان از ارطاة از تبيع از53)
 103كند و در پى نابودى بنى عباس است.كند كه او )سفيانى( در حمص ظهور مىمى

 در اين روايت، سفيانى دشمن بنى عباس به شمار آمده ولى در روايت بعدى گاه دوست و گاه دشمن آنان است.

شود ... كند كه سه پرچم افراشته مىم نقل مى( مقدسى شافعى در روايتى طولانى و بدون سند از امير المؤمنين عليه السّلا59)
 شود.رو مىدر اين هنگام بربرها با بنى عباس در جنگ هستند كه سفيانى با لشكر شام با آنان روبه

پس سه پرچم وجود دارد: يك دسته افراد بنى عباس كه ترك و عجم هستند و پرچمشان سياه است، دوم بربرها با پرچم زرد 
عدالت رفتار  شود و بهشوند. پس سفيانى پيروز مىجنگند و ششصد هزار نفر كشته مىا پرچم قرمز در اردن مىو سوم سفيانى ب

 109گفتند دروغ بود!طورى كه خواهند گفت هرچه درباره او مىكند بهمى

 هاى فرضيهاشكال

در آن وجود دارد كه برخى از آنها  هايى همتوان ذكر كرد؛ اما اشكالچه گذشت مؤيدهايى است كه براى اين فرضيه مىآن
 متوجه احتمال جعل از سوى خالد و برخى متوجه احتمال جعل از سوى ديگران )مانند بنى عباس( است:
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كه اند؛ ضمن اينتنها گزارشگر جعل در موضوع سفيانى، مصعب زبيرى است و ديگر مورخان يا محدثان آن را ذكر نكرده -1
 اين مطلب را بيان كرده كه نشان ضعف و ترديد درباره آن است.« زعموا»ا عبارت خود مصعب هم ب

فراوانى روايات مربوط به سفيانى در مآخذ شيعه و سنى، مانعى براى پذيرش اين سخن است. ابو الفرج اصفهانى پس از  -2
 گويد:نقل گزارش مصعب مى

اين  110«.رده، بلكه روايت خاصه و عامه درباره آن فراوان استاين اشتباه است چون موضوع سفيانى را يك نفر روايت نك»
چنين راويان مورد قبول اهل حجم از احاديث كه در منابع متعدد شيعه و سنى تكرار و از ائمه معصومين عليهم السّلام و هم

توان اصل آن را نمى رسدسنت نقل شده است، هرچند دست تحريف و حتى جعل در بسيارى از آنها آشكار است اما به نظر مى
 پذير نيست.كه همه آنها از يك منبع گرفته شده باشد امكاننفى كرد و اثبات اين

چه ريزى كرده باشد و برخلاف آناى را پايهتواند چنين اقدام گستردهدهد كه وى نمىمطالعه زندگى خالد بن يزيد نشان مى -8
علاقه و طمع خالد به خلافت و برگشت حكومت به خاندانش به چشم  هاى تاريخى اثر چندانى اززبيرى گفته، در گزارش

 اند.هايى نقل كردهخورد و مورخان از همراهى او با عبد الملك بن مروان و مشورت خليفه با او، گزارشنمى

ر خالد شود و اگمىكه سخن از بنى مروان باشد به بنى عباس و اختلاف و نابودى آنان اشاره در احاديث سفيانى بيش از آن -2
تى اين مطلب كه شد. حسازنده موضوع سفيانى بود بايد در روايات از سقوط مروانيان و برگشت سفيانيان بيشتر سخن گفته مى

رابر مهدى چه هست سفيانى در بكند چندان زياد نيست بلكه آنسفيانى براى برگرداندن بنى اميه در مقابل بنى عباس تلاش مى
 گفته كهاست؛ مگر آن

 191ص:

 اند.هاى ديگر به نفع خود رواج دادهشود خالد اصل اين انديشه را خلق كرده و ديگران آن را پر و بال داده و در دوره

كه موضوع سفيانى را ساخته دست ديگران غير از خالد بن يزيد بدانيم باز هم كثرت آن در منابع متعدد و حتى معتبر، اما اين
شود، بلكه از صدر اسلام تا زمان غيبت از آن كه روايات سفيانى به يك دوره مربوط نمىپذيرش آن است. ضمن اينمانع از 

سخن گفته شده و در بيان همه معصومين از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تا امام زمان عليه السّلام آمده است. بنابراين 
اند و آخرين خبر ق ظهور كرده 292 -125هاى رتباط داد، چون آنان بين سالهاى تاريخ اتوان اصل آن را به سفيانىنمى

گرچه سوء استفاده آنان و هوادارانشان از اين احاديث  111ق از امام عصر )عج( صادر شده است؛ 829درباره سفيانى در سال 
 دهد.و تحريف و تغيير آنها به نفع خود، امرى است كه مطالعه احاديث به آن گواهى مى

                                                           
 .213، ص 6الاغانى، ج (. 1)  110
 (.891شيخ طوسى، الغيبة، ص «) من ادعى المشاهدة قبل خروج السفيانى و الصيحة فهو كذاب مفتر(.» 1)  111



اين احتمال هم كه موضوع سفيانى براى سقوط عباسيان ساخته شده باشد از نظر تاريخى مؤيدى ندارد و هنگام سقوط آنان 
 اند.شخص يا اشخاصى چنين ادعايى نداشته و ظهور نكرده

بسيارى از  ليكن هاى تاريخ دارد،هايى به سفيانىاشكال ديگر اين فرضيه، آن است كه گرچه سفيانى در روايات علائم، شباهت
گونه كه سفيانى آخر الزمان اهميت دارد و شيعه و سنى به آن توجه كند و آنآن روايات به هيچ صورتى با تاريخ تطبيق نمى

هاى كمى درباره آنان هست. اند. آنها تنها در زمان كوتاهى ظهور كرده و گزارشهاى تاريخ اهميتى نداشتهاند، سفيانىداشته
 گونه است:اين عدم تطبيق اين هايى ازنمونه

 195ص:

كند و حدود نه ماه حكومت خواهد كرد. اين دو مطلب در شود كه سفيانى در ماه رجب ظهور مىالف( در روايات تأكيد مى
 توان تطبيق آن را به دست آورد.هاى تاريخى نيامده و به راحتى نمىگزارش

اند انى نداشتهچنهاى تاريخ لشكر آنفرستد، در حالى كه سفيانىشكرى به مدينه مىب( سفيانى آخر الزمان لشكرى به كوفه و ل
 تا به كوفه و مدينه بفرستند.

اند پس از شكست از عباسيان به مدينه آمد و پس از مدتى پنهان شدن كشته شد. گاهى به ذهن تنها درباره سفيانى اول گفته
تطبيق شود ولى  112رود، بر مخفى شدن سفيانى اول در اطراف مدينهنه فرو مىرسد لشكر سفيانى كه در بيداء نزديك مديمى

 اين تطبيق كامل نيست.

، مدينه، مكه و كوفه سخن فراوان است ولى مراجعه به تاريخ 118ج( در موضوع سفيانى آخر الزمان از شهرهايى مانند حرستا
 شود، ندارد.چه را درباره سفيانى گفته مىاين مناطق، رويدادهاى مشابه آن

ه معناى كند. البته اين سخن بهاى تاريخ مطابقت نمىد( نام سفيانى در روايات ملاحم متفاوت آمده، ولى هيچ كدام با نام سفيانى
 صحت روايات مربوط به نام و نسب سفيانى نيست.

باره ز آنها تكرار شده است كه دره( در روايات مربوط به سفيانى در منابع شيعه و سنى بر مطالبى تأكيد شده و در بسيارى ا
ان را درد، شيعيها را مىكه سفيانى شكم زنان و بچههايى در دست نيست؛ مانند اينهاى تاريخ مشابه چنين گزارشسفيانى

 رود.كه لشكرش در بيداء فرو مىتر از همه اينكشد، و مهممى

 ى مقابله باگويد خالد، روايت سفيانى را براو( برخلاف اين فرضيه كه مى

                                                           
 .892، ص 1(. بلاذرى، انساب الاشراف، ج 1)  112
 (.181، ص 2(. روستايى در دمشق) ياقوت حموى، معجم البلدان، ج 2)  118
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، حكومتش 112تر است، چون بيعت با او در ماه رجب بودمروان وضع كرد، تطبيق تاريخى سفيانى بر مروان بن حكم بسيار ساده
 111نه ماه طول كشيد و دو لشكر به مدينه و عراق گسيل كرد.

 فرضيه سوم: احتمال بداء

سو و فراوانى و تأكيد در روايات اخبار سفيانى )آشفتگى و تناقض از يكبست موجود در راه ديگرى كه براى خروج از بن
رسد آن است كه اخبار سفيانى را صحيح بدانيم، ولى بگوييم در ظهور منسوب به معصومان و صحابه از سوى ديگر( به ذهن مى

 قائم يا خروج سفيانى بداء حاصل شده است:

و مقدمه ظهور فراهم شد، ليكن به تأخير افتاد. دليل اين  115ى در شام خروج كردالف( بداء در ظهور قائم بدين معنا كه سفيان
 گويد زمان ظهور قرن دوم بود، ولى به تأخير افتاد:مطلب رواياتى است كه مى

( ابن عقده از محمد بن مفضل و جمعى ديگر از حسن بن محبوب از اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السّلام روايت 60)
 116بود، اما شما افشا كرديد و خداوند آن را تأخير انداخت. 120ند كه اين امر وقت معينى داشت و آن، سال اكرده

( كلينى از على بن محمد و محمد بن حسن از سهل بن زياد و محمد بن يحيى از احمد بن محمد و همه آنان از حسن بن 61)
 محبوب از ابو حمزه ثمالى روايت
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كه از امام باقر عليه السلّام شنيدم: خداوند سال هفتاد را براى اين امر تعيين كرد، اما با شهادت امام حسين عليه السّلام كنند مى
 تأخير افتاد؛ پس ما به شما گفتيم و افشا كرديد و ديگر وقتى تعيين نكرد. 120غضب الهى شدت گرفت و تا سال 

 113ليه السّلام هم گفتم و آن حضرت تأييد كرد.ابو حمزه گويد اين مطلب را به امام صادق ع

                                                           
 .268، ص 5(. بلاذرى، انساب الأشراف، ج 1)  112
 .511، ص 1(. تاريخ طبرى، ج 2)  111
 هاى سفيانى اول در كتاب حاضر.(. ر. ك: به گزارش8)  115
بة، ص نعمانى، الغي«) لسمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قد كان لهذا الامر وقت و كان فى سنة اربعين و مأة فحدثتم به و اذعتموه فاخرّه اللّه عز و ج(.» 2)  116

 (.3، ح 15باب ، 808
م اشتدّ غضب السّلا عن ابى حمزة الثمالى قال سمعت ابا جعفر يقول: يا ثابت انّ اللّه تعالى قد كان وقّت هذا الأمر فى سنة السبعين فلما قتل الحسين عليه(.» 1)  113

) رعد) E\يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَْهُ أُمُّ الْكِتابِ i\ر بعد ذلك وقتااللّه فاخّره الى اربعين و مأة فحدثّناكم بذلك فاذعتم و كشفتم قناع الستر فلم يجعل لهذا الام

 (.10، ح 802نعمانى، همان، ص «) ( قال ابو حمزه: فحدثت بذلك ابا عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال: قد كان كذلك89( آيه 18



 119در روايت ديگرى، امام صادق عليه السّلام به ابو بصير فرمود: اين امر زمانى داشت كه چون آشكار كرديد تأخير افتاد.

ست اتوان گفت سفيانى ظهور كرده، ولى در ظهور مهدى بداء حاصل شده است. پس سفيانى همان كسى بنابراين روايات، مى
ق در شام خروج كرد و بر حمص چيره گشت و در راه مدينه مخفى و سپس به دست منصور عباسى كشته  182كه در سال 

 شد.

ب( اما بداء در ظهور سفيانى بدين معنا كه قرار بود خروج او مقدمه ظهور باشد، ولى بداء پيش آمد و ديگر نبايد منتظر او ماند. 
 ز امام نهم است:دليل اين مطلب، روايت نعمانى ا

كند كه نزد امام جواد عليه السّلام از سفيانى و ( محمد بن همام از محمد بن احمد خالنجى از ابو هاشم جعفرى نقل مى62)
 آيد؟ فرمود: آرى. گفتم:حتمى بودن خروج او سخن به ميان آمد. گفتم: آيا در امر حتمى هم بداء پيش مى
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 120هم بداء حاصل شود. فرمود: نه، قائم وعده الهى است و در آن تخلف نيست.ترسم درباره قائم مى

شود كه راوى از آمدن سفيانى نوميد بوده و در عين حال اين موضوع برايش سؤال ايجاد كرده كه چگونه از روايت استفاده مى
پرسد: پس ممكن است در داند، دوباره مىاند و وقتى امام، بداء در امر حتمى را ممكن مىروايات، آمدن او را حتمى دانسته

 فرمايد.و امام آن را نفى مى -گونه كه در سفيانى پيش آمديعنى همان -قائم هم بداء رخ دهد

 هاى فرضيهاشكال

روست. در قسم اول، اشكال اصلى اين فرضيه هم در هر دو قسمش )بداء در ظهور قائم و بداء در خروج سفيانى( با اشكال روبه
. اين روايات با اخبار دوازده 2ها با احاديث منع تعيين وقت ظهور منافات دارد. . اين روايت1رواياتى است كه نقل شد: در 

شد سلسله امامان كه امرى قطعى بوده ق امام صادق عليه السّلام قائم محسوب مى 120امام سازگار نيست؛ يعنى اگر در سال 
امام دوازدهم قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله است و زمين را پر از عدل و داد  كهيافت و اينو هست چگونه ادامه مى

 . كلمه امر در اين احاديث، تصريحى به ظهور مهدى ندارد.8شد؟ كند، چگونه توجيه مىمى

هاى سال ه كه شيعيان درشود، چون ديده نشدهاى تاريخى تأييد نمىكه امام فرمود: ما گفتيم و شما افشا كرديد، با گزارش. اين2
 ق به ميان 120. در رواياتى كه سخن از ظهور در سال 1ق يا مانند آن حرفى از ظهور زده باشند.  120يا  60

                                                           
 .1، ح 15، باب 299(. همان، ص 2)  119
للّه فى  يبدو ا عند ابى جعفر محمد بن على الرضا عليه السّلام فجرى ذكر السفيانى و ما جاء فى الرواية من انّ امره من المحتوم فقلت لابى جعفر: هلكنّ(.» 1)  120

 المحتوم؟ قال: نعم. قلنا: نخاف ان يبدو لله فى القائم. فقال:

 (.10، ح 13، باب 811همان، ص «) انّ القائم من الميعاد و اللّه لا يخلف الميعاد
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آمده است، احتمال جعل از سوى زيديه و طرفداران محمد بن عبد اللّه حسنى وجود دارد، چون او را مهدى لقب داده بودند و 
تا ». از امام باقر نقل شد كه 5ق كه قيام خود را آشكار كرد، پنهان بود.  121ق( تا سال  182خلافت عباسى )سال از ابتداى 

 كه امام باقر عليه السّلام در سالاين مطلب با توجه به اين« ق تأخير افتاد و ما به شما گفتيم و آن را افشا كرديد 120سال 
 درست نيست. 121تق رحلت كرده اس 116ق يا به قولى  112

اما قسمت دوم فرضيه، از جهاتى قابل توجه است. يكى از محققان معاصر در پاسخ اين اشكال كه بداء با حتمى بودن يك امر 
 نويسد:سازگار نيست مى

ان مگويى از رويدادهاى آينده، گاهى با در نظر گرفتن شرايط و موانع است و گاه بدون در نظر گرفتن موانع. قسم دوم، هپيش
گويى آنها با در نظر گرفتن علت شود. اما قسم اول، موارد حتمى است كه پيشمواردى است كه در روايات، حتمى دانسته نمى

گونه دهد؛ همانكند و آن را تغيير مىتامّه و تمام اجزا و شرايط و نبودن مانع است. ليكن در همين قسم نيز اراده الهى دخالت مى
هاى موجود آسمان و زمين غالب خواهد آمد و در موعد مقرر نظام آفرينش از هم خواهد گسست. سنت كه اراده الهى بر همه

آيد نه فقدان شرايط يا وجود موانع. پس ممكن است در امور حتمى نيز و اين مشيّت الهى است كه بر علت تامه غالب مى
به هيچ روى تغيير پذير نيست و حكمت الهى اقتضا  خواست حق تعالى دخالت كند و بداء حاصل شود. اما امورى هم هست كه

اشد بكند. قيام مهدى عليه السّلام از اين نوع مىكند در آن بداء پيش نيايد چون خلف وعده خواهد شد و خداوند چنين نمىمى
 122و سخن امام جواد عليه السّلام متوجه اين دو مورد است.
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هاى حتمى ظهور، بداء ممكن است طور كلى نشانهرا توضيح داد و گفت در آمدن سفيانى و به 62توان روايت با اين تقرير مى
و همه علائمى كه در روايات آمده است، از جمله ظهور سفيانى، مربوط به دوران حضور معصومان بوده و قرار نيست در شرايط 

 كند.ه بعد درباره سفيانى هم اين نظر را تأييد مىفعلى نيز منتظر چنين شخصى باشيم. عدم تأكيد از سوى امامان هشتم ب

كه مستند اصلى  62. روايت 1اى پاسخ دهيم: چه گفته شد، قابل توجه است اگر سه اشكال زير را ناديده بگيريم و به گونهآن
عفرى مورد رود، هرچند محمد بن همام و ابو هاشم جاين نظريه است به دليل ناشناخته بودن خالنجى ضعيف به شمار مى

كه امر حتمى تغييرپذير باشد و . قبول اين2 122كند.و كوتاه بودن طريق و سند، ارزش و اعتبار روايت را افزون مى 128اعتمادند

                                                           
 (.223، ص 2( و قول دوم از يعقوبى) تاريخ يعقوبى، ج 259، ص 1(. قول اول از مرحوم كلينى است) الكافى، ج 1)  121
 ) با تصرف و تلخيص(.52 -19(. سيد جعفر مرتضى عاملى، دراسة فى علامات الظهور، ص 2)  122
 .852و  808، ص 1(. رجال نجاشى، ج 1)  128
( و ابو هاشم جعفرى امام هشتم تا 216ق براى نعمانى حديث گفته) الغيبة، ص  826ن سند ارسال نيز وجود ندارد، چون محمد بن همام در سال (. در اي2)  122

 ق زنده بوده است. 260 -190هاى ( يعنى حدود سال122دوازدهم را درك كرده است) فهرست طوسى، ص 



نى شود، يعتعبير مى« لا بدّ منه»در آن بداء حاصل شود، به آسانى ممكن نيست چون در روايات ديگر، امور حتمى با عنوان 
و  125يا حتمى آمده است« لا بدّ منه»از سوى ديگر اصل ظهور قائم هم با همين تعبير  121وجود ندارد.اى از آن گريز و چاره

 فرض چنين است كه همه اين روايات از نظر منبع و جرح و تعديل تقريبا در يك حد هستند؛
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ول بداء در امر حتمى مطلبى است كه در روايات . حص8ها را دارد. نيز همان اشكال 62يعنى اگر قرار بر ردّ اينها باشد روايت 
 ديگر از آن سخنى نيست.

فرمايد: هاى بالا را كه مربوط به روايت است ناديده بگيريم، چون قرآن كريم به صراحت مىبا اين همه امكان دارد اشكال
علامه  126زد و حكم اصلى نزد اوست.ساكند يا برقرار مىخداوند براى هر امرى زمانى مقرر كرده و هرچه را بخواهد، محو مى

چه بردار عموميت دارد و اين حوادث، عبارت است از همه آننويسد: حكم محو و اثبات، براى همه حوادث زمانطباطبايى مى
 123ها و زمين و ما بين آنها هست.در آسمان

 خلاصه

چه در منابع اهل سنت آمده، نادرست است. آندهد كه بسيارى از آنها، به خصوص مطالعه روايات مربوط به سفيانى نشان مى
ن چنيگانه مكرر از ائمه عليهم السّلام نقل شده است و همهاى پنجچه درباره نشانهاما از طرفى، مجموع روايات به خصوص آن

 -عاضدبرخى از روايات كه متن و سند آن جاى خدشه ندارد، به ضميمه اين مبنا كه روش علماى شيعه بر پذيرش روايات م
دهد كه اصل موضوع سفيانى در كلام معصومان قابل انكار نيست؛ گرچه جزئيات بوده، اين نتيجه را به دست مى -هرچند ضعيف

هاى رسد پاسخ ائمه به پرسشچه در منابع معتبر و كهن ذكر شده، ممكن است براى ما حجت نباشد، زيرا به نظر مىآن، حتى آن
 ته از جوّ غالب آن زمان بوده و در بسيارى از كلمات آن حضرات،مكرر شيعه در اين مورد برخاس
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ديث سفيانى شناسى احاكه سفيانى پيش از قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و اله ظهور كند، نيست. توجه به منبعتصريحى به اين
 حم اصحاب امام پنجم به بعد است.هاى غيبت و ملاكند؛ چون غالب آنها مربوط به كتابهم ترديد را برطرف نمى

                                                           
 .818و  812، 262(. نعمانى، الغيبة، ص 8)  121
خواست » چهو امر غيرحتمى به آن« شودچه غير آن نمىآن» . در روايت ديگرى نيز امر حتمى به530و شيخ صدوق، كمال الدين، ص  266(. همان، ص 2)  125

 .كامل چاپ نشده است -تحقيق حسّون -(. اين روايت در چاپ اخير1، ح 13تفسير شده است) نعمانى، همان، باب « خداوند در آن دخالت دارد

 .95، ص 1و معجم احاديث المهدى، ج  229، ص 12ر. ك: چاپ تحقيقى آقاى غفارى و محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 
126  (1.)\i ِلِكلُِّ أَجَلٍ كِتابٌ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَْهُ أُمُّ الْكِتاب\E (89و  83( آيات 18) رعد.) 
 .869، ص 11(. الميزان، ج 2)  123



د، قد علم كنن« مهدى»گونه كه قطعى بودن ظهور مهدى عليه السّلام سبب شد مدعيانى در تاريخ به نام رسد همانبه نظر مى
اند؛ هرچند جداسازى اخبار صحيح و سقيم در رو، افرادى مدعى اين عنوان شدهاصل ظهور سفيانى هم مسلّم بوده است. از اين

ردارى بترديد، اخبارى به سود اين مدعيان ساخته شده و حاكمان غاصب از آن به خوبى بهرهاين ميان كار مشكلى است و بى
چه در منابع اهل سنت رواج دارد، مربوط به سفيانى اول است و عباسيان كه بخشى از روايات، به خصوص آناند. چنانكرده

گونه كه مهدى را نيز از نسل عباس بن عبد المطلب معرفى نمودند د معرفى كنند؛ هماناند ظهور او را نشانه حكومت خوخواسته
 و روايات زيادى براى آن ساختند.

سفيانى دوم كه پس از امام كاظم عليه السّلام و در زمان اختلاف امين و مأمون عباسى ظاهر شد، دستاويز واقفه بود تا بازگشت 
در عين حال، روايات ديگرى هست كه گرچه سند كاملا صحيحى ندارند، اما توجيه يا رد يا امام هفتم را با آن ترويج كنند. 

گى و كند و پراكندتطبيق آنها به راحتى ميسر نيست. مبناى پذيرش خبر موثوق الصدور هم از رد مجموع آنها جلوگيرى مى
به  -چنين صحيحه بودن سند تعدادى از آنهاه و همكثرت بيش از حد روايات مربوط به سفيانى و بيان آنها در منابع معتبر شيع

دهد. به اجازه ردّ همه اين احاديث را به ما نمى -كندچه بدون قيد و توضيحى سفيانى را از مسلّمات تلقى مىخصوص آن
 توان با پذيرش اصلتعبيرى، مى
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و به اين نكته توجه داشت كه جزئيات مطرح شده در احاديث  129اخبار سفيانى، درباره جزئيات مربوط به آن، قائل به توقف شد
و آثار، مانند نبردهاى سفيانى، چگونگى و محل قيام او، دوستان و دشمنانش، و حتى واقعى يا رمزى بودن اين نشانه نبايد 

ومين عليهم فتار ائمه معصجانبه و تحليل گها مطرح شود، بلكه لازم است با بررسى همهاى غيرعلمى و تحقيقى در نوشتهگونهبه
 اى صحيح و برگرفته از مبانى حديث شيعه دست يافت.السّلام در اين باره به نتيجه
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 گفتار چهارم: طلوع خورشيد از مغرب

 شود، طلوع خورشيد از سمت مغرب است.هايى كه براى ظهور قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله شمرده مىيكى از نشانه

هاى شيعه وجود دارد، همان مضمون را تكرار چه در كتابروايات مربوط به اين نشانه، بيشتر در منابع اهل سنّت آمده و آن
اى براى برپايى سوره انعام وارد شده و در آنها طلوع خورشيد، كنايه يا نشانه 113كرده است. بخش عمده اين احاديث، ذيل آيه 

شود نيز طلوع خورشيد از مغرب را نشانه ر روايات كه مستقل از تفسير آن آيه ذكر مىقيامت گرفته شده است. بخش ديگ
                                                           

ده نزد هاى شناخته شها را بين حكومتگر ذهنيت محدود آن زمان است كه نزاعگونه روايات، نشاناين» گيرى نگارنده را نپذيرفته و معتقدند:(. برخى نتيجه1)  129

اى دانيم، نبايد چنين رواياتى را به او نسبت دهيم و برمىدانستند. اگر معصوم را عالم به غيب كردند و نقطه مقابل عباسيان را امويان و سفيانيان مىخود تصور مى

ترين خدمت به ساحت مقدس ائمه معصومين عليهم السّلام است. امروزه با به هم گونه اخبار، بزرگتوجيه آن به دلايلى سست تمسك كنيم. اثبات خرافى بودن اين

 لم!و اللّه اع« توان منتظر فردى از قبيله بنى اميه بود؟كرد، چگونه مىسده دوم و سوم رسوخ نمىهايى كه در ذهن مردمان ها و پيدايش قدرتخوردن معادلات قدرت



كند كه به بررسى آنها خواهيم داند. در اين ميان، تنها چند خبر وجود دارد كه ظهور مهدى را با اين موضوع مرتبط مىقيامت مى
 پرداخت.

 تفسير آن وارد شده، فراوان است، از جمله:سوره انعام يا در  113اما رواياتى كه در ارتباط با آيه 

)برخى  «بعَْضُ آياتِ رَبِّكَ» ( محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق عليهما السّلام روايت كرده است كه مقصود از68)
 هاى پروردگارت ...( طلوعنشانه
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ها ظاهر شود، كسى كه بر گناهان اصرار كرده و عمل نشانهخورشيد از سمت مغرب و خروج دابه و دود است و وقتى اين 
 180اى نداشته، ايمانش سودى نخواهد داشت.شايسته

يايد، فرمود: وقتى خورشيد از مغرب ب «يَوْمَ يَأتِْي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ» ( طبق نقل ابن مسكان، امام باقر عليه السّلام درباره آيه62)
 181اى نخواهد داشت.ايمان آوردن در آن روز فايده

كه مرا از دست بدهيد از من پرسش اى خواند و فرمود: پيش از آن( نزال بن سبره گويد: امير المؤمنين عليه السّلام خطبه61)
 كنيد. صعصعة بن صوحان بلند شد و پرسيد: اى امير مؤمنان! دجّال چه زمانى خواهد آمد؟ على عليه السّلام فرمود ...

هايى است ... وقتى مردم نماز نخوانند و امانت را ضايع كنند و دروغ بگويند ... سپس دابة الارض سر انهبراى اين موضوع نش
شود اى پذيرفته مىشود، يعنى نه توبهآورد و اين پس از طلوع خورشيد از مغرب خواهد بود. آن هنگام توبه برداشته مىبرمى

 182« ....ن نياورده، ايمان آوردنش سودى نداردهركس تا آن زمان ايما»رود و و نه عملى بالا مى
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لوع قال ط« يوم يأتى بعض ءايت ربكّ لا ينفع نفسا إيمنها» عن زراره و حمران و محمد بن مسلم عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلام فى قوله(.» 1)  180

و علامه  123، ص 2تفسير العياشى، ج «) ء الآيات فلا ينفعه ايمانهخروج الداّبة و الدخان و الرجل يكون مصراّ و لم يعمل عمل الايمان ثم تجىالشّمس من المغرب و 

 (.202، ص 6طباطبايى، الميزان، ج 
قال اذا طلعت الشمس من مغربها فكلّ من « ... ءايت ربّك يوم يأتى بعض» (. ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى جعفر عليه السّلام فى قوله2)  181

 به نقل از: تفسير قمى(. 202، ص 6آمن فى ذلك اليوم لا ينفعه ايمانه.) الميزان، ج 
 -ثلاثا -اس قبل ان تفقدونى(. عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة قال خطبنا امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام ... ثمّ قال سلونى ايّها الن8)  182

اضاعوا  ك اذا امات الناس الصلاة وفقام اليه صعصعة بن صوحان فقال يا امير المؤمنين عليه السّلام متى يخرج الدجّال؟ فقال له على عليه السّلام ... احفظ فانّ علامة ذل

ين باذن اللّه جل جلاله و ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة فلا توبة و استحلّوا الكذب ... ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافق --الأمانة

ن (. بخش اول اي112و  112) شيخ صدوق، كمال الدين، ص E\«لا يَنْفَعُ نفَْساً إِيمانُها لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُْ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً» i\تقبل و لا عمل يرفع و

 (.121سنن دانى(، ص  -روايات در منابع اهل سنّت هم آمده است) ر. ك: عثمان بن سعيد دانى، السنن الواردة فى الفتن)



( امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند محمد صلّى اللّه عليه و آله را با پنج شمشير برانگيخت كه سه تاى آن كشيده است 65) 
گاه كه خورشيد از د. آنكه خورشيد از مغرب طلوع كنشود تا آنو غلاف نخواهد شد تا جنگ تمام شود و جنگ تمام نمى

اى نداشته، ايمانش سودى هركس تا آن زمان ايمان نياورده يا عمل شايسته»مغرب درآيد، همه مردم ايمان آورند و آن روز 
 188« ...ندارد.

 ( رسول خدا فرمود پيش از شش چيز به انجام عمل روى آوريد:66)

 182امر عمومى. -5خويصه يعنى مرگ؛  -1دود؛  -2دجاّل؛  -8دابه؛  -2طلوع خورشيد از مغرب؛  -1

هاى پروردگارت روزى كه نشانه»( ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نقل كرده است: مقصود از آيه 63)
 181طلوع خورشيد از سمت مغرب است.« فايده استآشكار شود، ايمان آوردن بى
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طور كلى، از اين از ديگر صحابه نيز نقل شده و در منابع اهل سنّت فراوان است. بهاين روايت و آثارى با همين مضمون، 
اى كه گونهآيد كه طلوع خورشيد از مغرب، يا علامت واقعى برپايى قيامت است يا كنايه از آن؛ بهمجموعه چنين به دست مى

وقتى »كه در اين روايات تأكيد شده شود. اينه مىآيد، برپايى قيامت فهميدهرگاه سخن از طلوع خورشيد از مغرب به ميان مى
بدان جهت است كه اين، نشانه پايان دنياست و پس از آن، تكليفى « خورشيد از مغرب درآيد ايمان آوردن سودى نخواهد داشت

هاى نهشود؛ چون نشاپس از مرگ امامان تكليف برداشته مى»وجود ندارد تا ايمان و عمل مؤثر باشد. شيخ طوسى گويد: 
چنين در موارد ديگرى زمان طلوع خورشيد هم 185«قيامت مانند طلوع خورشيد از مغرب و خروج دابه و ... آشكار خواهد شد.

به آن اشاره شد و در  61كه در روايت از مغرب، آخرين فرصت براى توبه بندگان به درگاه خداوند تعيين شده است، چنان
 روايات مستقل ديگرى چنين آمده است:

                                                           
 لعن حروب امير المؤمنين و كان السائل من محبينّا فقا -صلوات اللّه عليه -المنقرى عن حفص بن غياث عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سأل رجل ابى(.» 1)  188

تى و لن تضع الحرب اوزارها حله ابو جعفر عليه السّلام: بعث اللّه محمدا صلّى اللّه عليه و آله بخمسة اسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب اوزارها 

« يرالم تكن ءامنت من قبل أو كسبت فى إيمنها خ لا ينفع نفسا إيمنها» تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم فى ذلك اليوم فيومئذ

 (.119، ص 1و ر. ك: معجم احاديث المهدى، ج  10، ص 1كلينى، الكافى، ج ...«) و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود 
ض و طلوع الشمس من مغربها و امر العامة و خويصة عن ابى هريره عن النبى صلّى اللّه عليه و آله قال بادروا بالاعمال ستا: الدجال و الدخان و دابة الار(.» 2)  182

 به نقل از: مسند احمد و ديگران(. 201، ص 2و معجم احاديث المهدى، ج  590، ص 2صحيح مسلم، ج «) احدكم
منها قال: ت ربّك لا ينفع نفسا إيوكيع عن ابى ليلى عن عطية العوفى عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلّى اللّه عليه و آله فى قوله يوم يأتى بعض ءاي(.» 8)  181

 سوره انعام(. 113و مجمع البيان، ذيل تفسير آيه  161، ص 1؛ شيخ طوسى، التبيان، ج 81و  93، ص 8مسند احمد، ج «) طلوع الشمس من مغربها
 .29، ص 1(. شيخ طوسى، همان، ج 1)  185



 186شود.اش پذيرفته مىكند: هركه پيش از طلوع خورشيد از مغرب توبه كند، توبه( ابو هريره از رسول خدا نقل مى69)

كه صعصعه از كلام على عليه السّلام ممكن است گفته شود عنوان طلوع خورشيد از مغرب، كنايه از ظهور امام عصر است؛ چنان
 اما به فرض 183گونه برداشت كرده است؛اين
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راى اى بصحت اين نقل، بايد گفت در آن صورت ديگر اين موضوع، نشانه ظهور مهدى نخواهد بود؛ بلكه خود، عنوان و كنايه
هاى ظهور تلقّى نخواهد شد. ليكن اين برداشت كه از سوى فاطميان آن حضرت است و بنابراين، تحولّ در آفتاب، جزو نشانه

كه منظور از خورشيد مغرب اى بر ايندر روايات ديگرى تصريح و حتى قرينه -1ه، از جهاتى محل اشكال است: دامن زده شد
در روايات متعددى كه به برخى از آنها اشاره شد آمده است كه با طلوع  -2وجود مقدس امام دوازدهم باشد وجود ندارد. 

ظهور امام عصر عليه السّلام ابتداى زندگى واقعى است و معنا ندارد كه خورشيد از مغرب، توبه و عمل فايده ندارد، درحالى
در روايات زيادى تصريح شده كه طلوع خورشيد مغربى نشانه  -8تكليف برداشته شود و توبه و عمل صالح پذيرفته نشود. 

 اند كه نشانهم قرار گرفته در برخى احاديث، طلوع خورشيد از مغرب و ظهور مهدى قائم عليه السّلام در كنار -2قيامت است. 
 روند.ديگر ندارند بلكه هر دو، نشانه براى مطلب ديگرى به شمار مىدهد دو موضوع ارتباطى به يكمى

( ابو حمزه ثمالى گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم: آيا آمدن سفيانى حتمى است؟ فرمود: آرى، ندا هم حتمى است، 30)
 189م حتمى است ... قيام مهدى آل محمد صلّى اللّه عليه و آله هم حتمى است.طلوع خورشيد از مغرب ه

وگو بوديم ( ابو طفيل عامر بن واثله از حذيفة بن اسيد )در روايت ديگر از ابو سريحه( نقل كرده است: گروهى در حال گفت31)
 مت. فرمود:گوييد؟ گفتيم: درباره قياكه رسول خدا بر ما وارد شد و فرمود: از چه سخن مى

 شود، مگر ده نشانه را ببينيد: دود، دجّال، دابه، طلوعقيامت برپا نمى
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خالد بن ناصر غامدى، اشراط «) له: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللّه عليهعن ابن سيرين عن ابى هريره عن النبى صلّى اللّه عليه و آ(.» 2)  186

 (. در اين كتاب چند روايت مشابه از مسند احمد و ديگر منابع روايى بدين مضمون آمده است.580و  529، ص 2الساعة فى مسند احمد و زوائد الصحيحين، ج 
يم گويد: اى ابن سبره! كسى كه عيسى بن مرپرسد: مقصود امير المؤمنين عليه السّلام چيست؟ صعصعه مىره از صعصعه مىنزال بن سب 61(. در پايان روايت 8)  183

كننده از مغرب است كه نزد ركن خواند دوازدهمين عترت و نهمين فرزند حسين بن على عليهما السّلام است و همو خورشيد طلوععليه السّلام پشت سرش نماز مى

 (.112شيخ صدوق، كمال الدين، ص «) كندشود و زمين را پاك مىظاهر مى و مقام
 الفضل بن شاذان عمّن رواه عن ابى حمزه قال قلت لابى جعفر عليه السّلام: خروج السفيانى من المحتوم؟(.» 1)  189

محتوم و قتل النفس الزكية محتوم و خروج القائم من آل محمد صلّى  قال نعم و النداء من المحتوم و طلوع الشمس من مغربها محتوم و اختلاف بنى العباس فى الدولة

 (.281و شيخ طوسى، الغيبة، ص  861، ص 2شيخ مفيد، الارشاد، ج ...«) اللّه عليه و آله محتوم 



خورشيد از مغرب، فرود آمدن عيسى عليه السّلام، يأجوج و مأجوج، فرو رفتن زمين در مشرق، و در مغرب، و در جزيرة 
 120العرب، آتشى كه مردم را به محشر بكشاند.

 ديگر در منابع شيعه آمده است: اىگونههمين خبر به

كند كه رسول خدا فرمود: ده چيز پيش از قيامت حتمى است: سفيانى، ( ابو طفيل از امير المؤمنين عليه السّلام نقل مى32)
دجّال، دود، قيام مهدى عليه السّلام، طلوع خورشيد از مغرب، فرود آمدن عيسى عليه السّلام فرو رفتن زمين در مشرق، )و در 

 121مغرب(، و در جزيرة العرب، آتشى كه مردم را به محشر بكشاند.

كند، اين نكته در همه روايات وجود دارد اعتماد به آنها را كم مى 122هاى جدى در مضمون روايات شيعه و سنىگرچه تفاوت
 اى براى قيامت است.كه طلوع خورشيد از مغرب نشانه

الساعه(  هاى قيامت )اشراطكه در آنها به طلوع خورشيد مغربى اشاره شده، بيان نشانهجا نتيجه چنين شد كه مفاد احاديثى تا اين
 است و تصريحى به ظهور
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امت هاى قيكه اين موضوع، نشانه ظهور مهدى عليه السّلام قلمداد شده، آميختگى علائم ظهور با نشانهمهدى ندارد. اما علت اين
ضمون شود. اختلاف مهاى برپايى قيامت گفته شده، فراوان بر نشانه ظهور قائم عليه السّلام حمل مىنشانهچه درباره است و آن

 32و  31ها نيز دليل ديگر اين آميختگى است كه نمونه آن در روايت برخى روايات شيعه با اهل سنّت در شمارش اين نشانه
ها مغرب را نشانه ظهور بدانند، آن است كه شيخ مفيد در رديف دهگذشت. مطلب ديگرى كه گويا باعث شده طلوع خورشيد از 

علامتى كه براى ظهور قائم عليه السّلام بيان كرده طلوع خورشيد از سمت مغرب را نيز آورده است، اما بايد توجه داشت كه 
 128تر است.گويد خداوند آگاهها ذكر كرده و سرانجام هم مىوى اين مطلب را به عنوان روايت نياورده بلكه در رديف نشانه

                                                           
ات: ساعة، فقال انّها لن تقوم حتى ترون عشر آيعن ابى الطفيل عن حذيفة بن اسيد: اطلع النبى علينا و نحن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون قالوا نذكر ال(.» 1)  120

 و خسف بجزيرةالدخان و الدجّال و الدابّة و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى بن مريم و يأجوج و مأجوج و ثلاث خسوف: خسف بالمشرق و خسف بالمغرب 

و لطف اللّه  556و  555، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 6و  5، ص 2احمد، ج مسند «) العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن) قعرة عدن( تطرد الناس الى محشرهم

 به نقل از: سنن ابن ماجه(. 111صافى گلپايگانى، منتخب الاثر، ص 
ر قبل و آله عش هابن فضال عن حماد عن الحسين بن المختار عن ابى نصر عن عامر بن واثله عن امير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه علي(.» 2)  121

عرب لمشرق و خسف بجزيرة الالساعة لابد منها: السفيانى و الدجّال و الدخان و الدابة و خروج القائم و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى عليه السّلام و خسف با

 (.285شيخ طوسى، الغيبة، ص «) و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر
كه از منابع اهل سنّت نقل شد، سفيانى و خروج قائم وجود ندارد و به جاى آن دابه و يأجوج و مأجوج آمده است. سند هر دو روايت هم  31(. در روايت 8)  122

 رسد.به ابو طفيل كنانى مى
 860و  853، ص 2(. الارشاد، ج 1)  128



تنها از حتمى بودن برخى  122هايى دارد،كه ابهاماند، گذشته از آنروايتى هم كه او و شاگردش شيخ طوسى در اين زمينه آورده
گويد و حتمى بودن بدان معناست كه قضاى الهى بر وقوع آنها تعلق گرفته و الزاما مربوط به ظهور قائم نيست؛ حوادث سخن مى

اند و معنا ندارد كه آن دو نشانه ظهور خصوص كه در اين روايت، طلوع خورشيد از مغرب و قيام مهدى در كنار هم ذكر شده به
 باشند.

 علت اصلى مطلب را بايد از سوى اسماعيليان دانست كه از روايات

 212ص:

 نمودند. طلوع خورشيد از مغرب سوء استفاده كردند و آن را بر مهدى فاطمى تطبيق

 121بردارى فاطميانبهره

عبيد اللّه مهدى كه درباره انتساب او به اسماعيل فرزند امام صادق عليه السّلام اختلاف نظر وجود دارد، پس از يك دوره استتار 
از  دولت فاطميان را بنا نهاد. 296و دعوت براى فرقه اسماعيليه، از سلميّه به مغرب رفت و پس از جنگ و گريز، در سال 

جا كه فرقه اسماعيليه با دوران استتار و ظهور همراه بود و از زمان وفات امام صادق عليه السّلام يا فرزندش اسماعيل تا آن
اند، اين احتمال هست كه مقدماتى براى ظهور خود فراهم كرده و رواياتى جعل كرده ظهور دولت فاطمى در مغرب پنهان بوده

فتن آمده است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: در سال سيصد، خورشيد از سمت  هاى ملاحم وباشند. در كتاب
 125مغرب طلوع خواهد كرد.

گويى رسول خدا درباره ق( نيز اين حديث را گزارش و آن را پيش 858قاضى نعمان مغربى مورخ اسماعيلى مذهب )متوفاى 
اين، حديث مشهورى است و تاكنون خورشيد از مغرب »گويد: وى مى مهدى فاطمى دانسته و در توجيه آن تلاش كرده است.

                                                           
هايى ( از راوى ديگرى نقل شده و در آنها اختلاف810در روضه كافى) ص  ( از همان راوى و530گذشت در كمال الدين) ص  30(. اين روايت كه به شماره 2)  122

چنين در آن به اختلاف عباسيان اشاره شده كه در گفتارهاى پيشين درباره كه طلوع خورشيد از مغرب در كمال الدين و روضه نيست. هموجود دارد: از جمله اين

معنا بگيريم كه قضاى الهى بر آن تعلق گرفته، اين اشكال برطرف خواهد شد. ابهام ديگر در اين است كه در  تاريخى بودن آن بحث شد. البته اگر حتمى را به اين

نى وقت ظهور، به نام ادامه روايت از نداى آسمانى به نام على عليه السّلام و نداى شيطانى به نام عثمان سخن به ميان آمده كه محل تأمل است، چون نداى آسما

 زمان حقانيت امير مؤمنان عليه السّلام و در مقابل آن عثمان، مورد نزاع نيست. مهدى است و آن
 ق بر مغرب) مراكش( و مصر حكومت كردند. 156 -296(. فاطميان نام دولتى شيعى است كه از سال 1)  121

دانستند و معتقد به امامت او) اسماعيلى مذهب( بودند و بدين ىگذاران اين دولت خود را از نسل اسماعيل فرزند امام جعفر صادق عليه السّلام مجا كه پايهاز آن

 رساندند، به فاطمى مشهور شدند.طريق نسب خود را به حضرت فاطمه عليها السّلام مى
، ح 261الفتن، ص ...«) ما فيه ارطاة بن منذر عن شريح و ... قالوا بلغنا ان رسول اللّه قال ... فى الثلاثمأة طلوع الشمس من مغربها و يطبع كل قلب ب(.» 2)  125

 (.828و ابن منادى، الملاحم، ص  1232



طلوع نكرده و پس از اين هم نخواهد كرد، پس مقصود رسول خدا، قيام مهدى از مغرب است و مهدى همان خورشيدى است 
 كه فرموده سيصد سال پس از
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وى سپس مشكل سه  126«.ق آشكار گشت 296در سال هجرت من طلوع خواهد كرد و چنين هم شد و مهدى عليه السلّام 
ق( را توجيه كرده و اشعارى را كه پيش از تشكيل دولت  800سال اختلاف باقى مانده نسبت به حديث منسوب به پيامبر )سال 

ق است كه به جهت نظم شعرى  295)مقصود  95خوانيم: در سال كند. در اين اشعار مىفاطمى سروده شده است، ذكر مى
اى دهكننده فايكند. در آن هنگام توبه توبهشود و خورشيد الهى از سمت مغرب طلوع مىصه شده( پرچمى از غرب بلند مىخلا

نام پيامبر و فرزند وصى پيامبر است كه زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد. عيسى بن مريم عليه السّلام دجّال را ندارد. او هم
 گويى شده است:در شعر ديگرى كه احمد بن رمضان بلزمى پيش از ظهور مهدى فاطمى سروده، چنين پيش 123كشد ....مى

هاى قاضى نعمان باتوجه به قدمت كتاب 129كند.بينم كه خورشيد از مغرب بر ما طلوع كرده و زمين را از عدالت پر مىگويا مى
هدى از وى گرفته شده اما به اين نكته توجه نشده است كه مقصود و شيعه بودن او، تطبيق روايات طلوع خورشيد از مغرب بر م

 قاضى نعمان، مهدى فاطمى است نه مهدى موعود اماميه.

 

                                                           
 .219و  213، ص 8(. شرح الاخبار، ج 1)  126
 :221(. همان، ص 2)  123

 من الغرب فى جمع كثيف المواكب  و فى السّت و التسعين تهبط راية

 فلا توبة ترجى هناك لتائب  و تطلع شمس اللّه من غرب ارضه

 و اكرم مولود و اشرف طالب  لّه و ابن وصيّهسمّى نبى ال

 بايّام صدق طيبات المكاسب  فيملأ ارض اللّه عدلا و رحمة

 ... و يقتله من بعد عيسى  ... و بالاعور الدجّال

 

 :225(. همان، ص 8)  129

 من الغرب مقرونا اليها هلالها  كانّى بشمس الارض قد طلعت لنا

 بما ضمّ منها سهلها و جبالها  بعدلهفيملأ ارض اللّه قسطا 

 



 212ص:

دهد سخنى است كه در ردّ دلايل واقفيه، روايت زير را مطلب ديگرى كه سوء استفاده اسماعيليه از اين روايات را نشان مى
 دانسته است:مورد استدلال آنان 

( سعيد مكى گويد: امام صادق عليه السّلام به من فرمود: امامان دوازده نفرند؛ وقتى شش نفرشان بگذرند، خداوند به دست 38)
 110كند و به دست ششمى خورشيد از مغرب طلوع خواهد كرد.آورد. پنج نفر از ما اهل بيت حكومت مىهفتمى پيروزى مى

كه ائمه دوازده نفرند تصريح دارد، اما بقيه مطالب آن سخن راوى است كه براساس ن خبر به اينگويد: ابتداى ايشيخ طوسى مى
گويا مقصود شيخ اين است كه موضوع طلوع خورشيد از مغرب به دست ششمين نفر از  111مذهب اسماعيليه بيان شده است.

 اهل بيت امام صادق عليه السّلام، ساخته اسماعيليه است.

كه نيست كه احاديث طلوع خورشيد از مغرب مورد تحريف و سوء استفاده اسماعيليه قرار گرفته است؛ اما اينبنابراين، شكى 
اى است كه جعل كردن همه آن احاديث را ساخته آنان بدانيم صحيح نيست، چون اولا: كثرت و شهرت آن روايات به اندازه

ديگر است؛ اما به طرق مختلفى در منابع شيعه و ا واحد يا شبيه همنمايد و گرچه مضمون بسيارى از آنههمه آنها غيرممكن مى
 112اهل سنّت نقل شده است.

 شود، چوناى در جعل آن همه حديث براى اسماعيليه ديده نمىثانيا: انگيزه
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د مهدى است. اگر بنا بوكند كه طلوع خورشيد از مغرب به معناى ظهور در آنها سخنى از مهدى نيست و هيچ كدام تصريح نمى
گزين گويى و جاىترديد منافع خود را در آن، پيشكردند و بىآنان رواياتى در اين موضوع جعل كنند، به اين مقدار اكتفا نمى

داند و ترديدى در شمارى است كه طلوع خورشيد مغربى را در سال سيصد هجرى مىچه هست روايات انگشتنمودند. آنمى
 118باره وجود دارد؛ مثلا ممكن است مقصود از روايت كافىهايى در اينليه )فاطميان( در آنها نيست. البته ابهامردپّاى اسماعي

يابد كه فرمايد شمشير محمدى زمانى غلاف خواهد شد كه جنگ تمام شود و جنگ زمانى پايان مىرا مهدى بدانيم، چون مى
اى ندارد! ممكن است اين ايمان را ايمان به مهدى آورند، ولى ايمان فايدهگاه همه ايمان مىخورشيد از مغرب طلوع كند و آن

                                                           
لى السابع فتح اللّه ع عن خلّاد اللؤلؤى قال حدثنى سعيد المكى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و كانت له منزلة منه: يا سعيد! الائمة اثنا عشر اذا مضى ستة(.» 1)  110

 (.18شيخ طوسى، الغيبة، ص «) السادسو يملك منّا اهل البيت خمسة و تطلع الشمس من مغربها على يد 

 (. همان.2)  111
و خالد بن ناصر  212 -202و  181، 118، ص 2و ج  119، 252، 36، ص 1يابى به مجموعه اين احاديث ر. ك: معجم احاديث المهدى، ج (. براى دست8)  112

 به بعد. 522، ص 2غامدى، اشراط الساعه فى مسند احمد و زوائد الصحيحين، ج 
 .65(. ر. ك: همين كتاب، روايت شماره 1)  118



تفسير كنيم و از روايت استفاده كنيم كه تا ظهور مهدى جنگ پيوسته در عالم برپاست. اما اين يك احتمال بيش نيست و اين 
 كند.روايت و ديگر احاديث، آن را تأييد نمى

تر توبه هم قابل بررسى است كه آيا با عمومات قرآن سازگارى دارد يا خير؟ ابهام مهم عدم فايده داشتن ايمان و عدم پذيرش
ع هايى به روايات طلوشباهت -تر از شرح الاخبار نقل شدكه پيش -گويى دولت فاطميانكه در اشعار مربوط به پيشاين

ين رو، ممكن است اعيسى عليه السّلام. ازاينخورشيد از مغرب وجود دارد، مانند بحث از پذيرفته نشدن توبه و نزول حضرت 
رسد اين اشعار پس از تشكيل دولت فاطمى در ذهنيت ايجاد شود كه روايات مشابه آن هم ساختگى است؛ ليكن به نظر مى

 اند.اند، از همان روايات استفاده كرده و آن را تحريف نمودهگويى سرودهمدح آنان سروده شده يا اگر به عنوان پيش
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 نتيجه گفتار

اى هرواياتى كه درباره طلوع خورشيد از مغرب در منابع شيعه و بيش از آن در منابع اهل سنّت وجود دارد، مربوط به نشانه
قيامت است و ارتباطى به ظهور مهدى ندارد و در هيچ كدام تصريحى به نشانه ظهور نيست. اما فرقه اسماعيليه با نسبت دادن 

اند اين روايات را بر خواسته« كندهجرت من خورشيد از سمت مغرب طلوع مى 800در سال »به پيامبر كه فرمود: اين سخن 
اند چه به رسول خدا نسبت دادهدار بودن ديگر روايات نيست، بلكه آنظهور فاطميان تطبيق دهند؛ ولى اين به معناى خدشه

 مردود است.
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 انىگفتار پنجم: قيام خراس

شود، قيام فردى به نام يا عنوان خراسانى است. اين نام در منابع معتبر چندان هايى كه براى ظهور مهدى بيان مىيكى از نشانه
آيد. بنابراين، اگر مراد از خراسانى هاى سياهى است كه از آن منطقه مىچه هست سخن از خراسان و پرچمشود و آنيافت نمى

ت يافته، شخصى با همين نام است، دو روايت بيشتر درباره او نرسيده و آن دو هم قابل اعتماد نيست و كه در منابع متأخر شهر
آيد او هم كسى جز ابو مسلم خراسانى نيست كه هاى سياه يا كسى است كه همراه اهل خراسان مىاگر مقصود، صاحب پرچم

تشكيل دولت عباسيان را فراهم نمود. تفصيل اين بحث در  هاى سياه بنى عباس را از خراسان به كوفه آورد و مقدماتپرچم
هاى سياه به هاشمى يا مردى از بنى هاشم تعبير گفتار اول از فصل دوم گذشت. در همين روايات، گاهى از صاحب پرچم

ا نيز بررسى اند، روايات مشتمل بر آن رجا كه برخى او را خراسانى مشهور در علائم ظهور به حساب آوردهشود و از آنمى
شود، شهرتى كاذب است و هر كتابى از او به عنوان نشانه ظهور نام چه درباره شخص خراسانى گفته مىخواهيم نمود. اما آن

 برد تنها به همان دو روايت استدلال كردهمى
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 ده است.فرسايى كرليل درباره آن قلمو يا به استناد كتابى غيرمعتبر، مطالبى درباره خراسانى ساخته و پرداخته و بدون د

شود كه مؤلفان آنها اين عنوان را از برخى اند، استفاده مىهاى متأخر و معاصرى كه از خراسانى ياد كردهاز مجموع كتاب
 رد.اند وگرنه در روايات علائم، چنين شهرتى وجود نداروايات مربوط به خراسان يا غير آن برداشت كرده و آن را رواج داده

 گونه است:دو روايتى كه درباره خراسانى وارد شده، اين

( ابن عقده از يحيى بن زكريا از يوسف بن كليب از حسن بن على بن ابى حمزه از سيف بن عميره از ابو بكر حضرمى از 32)
و  ند، اختلاف پيدا كنندگاه كه حاكم شوكند: بنى عباس حتما به حكومت خواهند رسيد و آنامام باقر عليه السّلام روايت مى

پراكندگى ميان آنان ايجاد شود، خراسانى و سفيانى خروج خواهند كرد. يكى از شرق و ديگرى از غرب، آن دو به سرعت 
 112گذارند.كنند و احدى از آنان را باقى نمىآيند و بنى عباس را نابود مىسوى كوفه مى

به سند حسن بن على بن ابى حمزه بطائنى از ابو بصير از امام باقر  نعمانى اين روايت را در جاى ديگر ضمن خبرى طولانى
جاى بنى عباس، بنى فلان ذكر شده و در ادامه اين جمله را اضافه دارد كه: قيام سفيانى جابهعليه السّلام آورده است؛ ولى در آن

 و يمانى و خراسانى در يك سال، در يك ماه و در يك روز خواهد بود و پرچمى

 219ص:

و به نقل از آن در  -اين ذيل در اثبات الرجعه 111كند.تر از يمانى نيست كه به حق )يا به صاحب الزمان( دعوت مىشدههدايت
هم آمده، ولى سند آن چنين است: ابن ابى عمير از سيف بن عميره از بكر بن محمد ازدى از امام صادق  -الارشاد و الغيبة شيخ

براين، سيف بن عميره بخش اول روايت را )كه در كتاب نعمانى آمده( با يك واسطه از امام پنجم روايت كرده . بنا115عليه السّلام
و بخش دوم آن را )كه در اثبات الرجعه آمده( به يك واسطه از امام ششم نقل كرده است و نعمانى در روايت ديگرى هر دو 

كه در الغيبة نعمانى آوريم چناندو بخش را يك روايت به شمار مى دهد. در هر صورت، ما هربخش را به ابو بصير نسبت مى
وجود دارد. سند اثبات الرجعه صحيح، اما هر دو سند كتاب نعمانى ضعيف است؛ چون در هر دو، حسن بن على بن ابى حمزه 

 اند.وجود دارد. احمد بن يوسف و يوسف بن كليب نيز مجهول

 اند از:برد. اين مطالب عبارتاست كه اعتماد به آن را از بين مى از نظر متن، روايت مشتمل بر مطالبى

                                                           
ا من لمشرق و هذعن ابى جعفر عليه السّلام: لابدّ ان يملك بنو العباس فاذا ملكوا و اختلفوا و تشتّت امرهم خرج عليهم الخراسانى و السفيانى هذا من ا(.» 1)  112

، 256نعمانى، الغيبة، ص «) يكون هلاكهم على ايديهما اما انّهما لا يبقون منهم احدا ابداالمغرب يستبقان الى الكوفة كفرسى رهان هذا من هيهنا و هذا من هيهنا حتى 

 (.13، ح 12باب 
هى  اية اليمانىخروج السفيانى و اليمانى و الخراسانى فى سنة واحدة فى شهر واحد فى يوم واحد نظام كنظام الخرز ... و ليس فى الرايات راية اهدى من ر(.» 1)  111

 (.18، بخشى از ح 12، باب 252همان، ص ...«)  راية هدى
 .226و شيخ طوسى، الغيبة، ص  861، ص 2(؛ شيخ مفيد، الارشاد، ج 215، ص 11(. مختصر اثبات الرجعه) چاپ شده: در مجله تراثنا، ش 2)  115



بنى عباس  آيد كهتر گفته شد از مجموع روايات چنين برنمى. در بخش اول روايت بر حكومت بنى عباس تصريح شده و پيش1
ريخ كه اين مطلب مربوط به تابار ديگر به حكومت خواهند رسيد و شخصى از بنى اميه )سفيانى( آنان را نابود خواهد كرد، بل

هاى منحرف، آن مطالب را در كنار اسلام است كه ائمه معصومين عليهم السّلام بنابه مصالحى آن را فرموده يا راويان فرقه
 اند.هاى ظهور به ائمه نسبت دادهنشانه

 اى كتاب نعمانى كه دو بخش موردنظر ما در آن. مطالعه روايت سه صفحه2
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هاى دهد كه موضوع مربوط به دوران معصومين است، چون در آن از بنى عباس و بنى اميه و پرچمآمده است، كاملا نشان مى
 سياه و نداى ابليس به قتل مظلومانه ]عثمان؟[ و كشتار فراوان ]توسط سفاح و عبد اللّه بن على؟[ سخن به ميان آمده است.

كه سه حادثه مهم در يك روز در يك روز قيام كنند، با ديگر روايات تناقض دارد و اين كه خراسانى و يمانى و سفيانى. اين8
 اتفاق بيفتد، جاى تأمل است.

. در هيچ روايتى از اين سه نفر )سفيانى، يمانى و خراسانى( در كنار هم ياد نشده است؛ به خصوص كه خراسانى در دو روايت 2
 راويان در نام او به اشتباه افتاده باشند. رسد راوى يابيشتر نيامده و به نظر مى

 آيند در صورتى كه اين تعبير درچون دو اسب مسابقه( سوى كوفه مى. طبق اين روايت، خراسانى و سفيانى به سرعت )هم1
 116روايات ديگر براى يمانى و سفيانى و يا سفيانى و مهدى آمده است.

)على بن ابى حمزه و پدرش ابو حمزه بطائنى و وهيب بن حفص( بعيد نيست  . با توجه به حضور راويان واقفى در اين روايت5
مقصود آنان از اختلاف بنى عباس نزاع امين و مأمون و مراد از سفيانى، على بن عبد اللّه سفيانى و خراسانى هم رافع بن ليث 

اند اين موارد را نشانه برگشت قفيه خواستهزمان پس از شهادت امام كاظم عليه السّلام رخ داده و واباشد كه هر سه حادثه هم
 آن حضرت و تأييد عقايد خود بدانند.

( امام صادق عليه السّلام فرموده است: پيش از اين امر پنج علامت وجود دارد: ندا، سفيانى، خراسانى، نفس زكيّه و خسف 31)
 در بيداء ....

جا گفته شد، سند آن كاملا ضعيف است گونه كه آنگذشت و همان 81متن و سند اين خبر، در گفتار دوم )نفس زكيّه( به شماره 
 و هيچ اعتمادى به آن

                                                           
، 280الفتن، ص «) السفيانى و المهدى كفرسى رهان» ( و11، ح 816 نعمانى، الغيبة، ص«) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: اليمانى و السفيانى كفرسى رهان(.» 1)  116

 (.906ح 
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 جا شده باشد، زيرا در هيچ يك از رواياتىرسد خراسانى با كلمه ديگرى اشتباه يا جابهوجود ندارد. از لحاظ متن نيز به نظر مى
اسانى نيست؛ يعنى اين روايت برخلاف آنها كه از يمانى، عباسى يا قائم ياد نامى از خر 113كند،گانه را ذكر مىكه علائم پنج

 كنند، به خراسانى اشاره كرده است.مى

( على بن احمد از عبيد اللّه بن موسى از عبد اللّه بن حماد از ابراهيم بن عبيد اللّه از پدرش از امام صادق عليه السّلام نقل 35)
 كند؟السّلام از پدرش پرسيد: چه زمانى خداوند زمين را از ظالمان پاك مىكرده است كه امام حسين عليه 

گاه مطالبى درباره بنى اميه و بنى عباس فرمود و ادامه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: زمانى كه خون حرامى ريخته شود. آن
اى كنندهبگذرد و قيام 150د و از جزيره بنى كاوانمسلط شو 119كننده در خراسان حركت كند و بر كوفان و ملتانداد: وقتى قيام

 151از ما در گيلان به پا خيزد ....

سى جا بررشود لازم است در اينجا كه گاهى به آن استدلال مىاين روايت از نظر متن، تصريحى به خراسانى ندارد ولى از آن
 ست. على بن احمد بندنيجى توثيقى ندارد وگردد. سند اين خبر به جهت اشتمال بر راويان مجهول و غيرثقه، ضعيف ا
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عبيد اللّه بن موسى علوى  152«شود.گوست و به او توجه نمىپريشان»اگر نظر ابن غضائرى را بپذيريم درباره او گفته است: 
حى ندارد ى توثيق صريعباسى كه در اسناد ديگرى از كتاب نعمانى نيز قرار دارد شناخته شده نيست. عبد اللّه بن حماد انصار

من به تعديلى درباره او برخورد نكردم و بنا به گفته ابن غضائرى به »گويد: و علّامه درباره ابراهيم بن عبيد اللّه بن علاء مى
پدر او هم مجهول است. بنابراين، از نظر سند حتى يك راوى موثق در آن وجود ندارد؛ اما از  158«كنم.روايت او اعتماد نمى

ل كننده در گيلان، شاه اسماعيهلاگو يا چنگيز خان و قيام« قائم به خراسان»گويد: تن، علامه مجلسى در توضيح آن مىنظر م
در كتاب ديگرى احتمال داده شده كه قيام كننده در  152صفوى است و قيام قائم لازم نيست بلافاصله پس از اينها رخ دهد.

                                                           
 (. براى آگاهى از اين روايات ر. ك: بحث نفس زكيّه.1)  113
 ، ذيل كوفان و مولتان(.822و  150، ص 2(. كوفان روستايى در هرات و ملتان در هند است) ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، ج 2)  119
 ، ذيل جزيره كاوان(.16، ص 2اى در خليج فارس و تا قرن چهارم آباد بوده است) ياقوت حموى، همان، ج اوان جزيره(. بنى ك8)  150
مين فقال اللّه الارض من الظانّ امير المؤمنين عليه السّلام حدّث عن اشياء تكون بعده الى قيام القائم فقال الحسين عليه السّلام يا امير المؤمنين متى يطهّر ال(.» 2)  151

م بخراسان طويل ثم قال اذا قام القائ امير المؤمنين عليه السّلام: لا يطهّر اللّه الارض من الظّالمين حتى يسفك الدمّ الحرام. ثم ذكر امر بنى اميه و بنى العباس فى حديث

، الغيبة، نعمانى...«) بر و الديلمان ظهرت لولدى رايات الترك متفرقات و غلب على ارض كوفان و الملتان و جاز جزيرة بنى كاوان و قام قائم منّا بجيلان و اجابته الآ

 (.11، ح 12، باب 238ص 
 .32(. رجال ابن غضائرى، ص 1)  152
 .811(. خلاصة الاقوال، ص 2)  158
 .285، ص 12(. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 8)  152



رسد مراد از گوينده خبر هيچ يك از اين اما به نظر مى 151خراسان ابو مسلم خراسانى يا همان خراسانى نزديك ظهور باشد.
زيادى  هاىيلان قيامجا كه در آن سخن از بنى اميه و بنى عباس به ميان آمده و از طرفى در خراسان و گافراد نباشد، بلكه از آن

 كننده درها مانند علويان ديلم يا خراسان نماييم. در هر صورت، قيامصورت گرفته، ممكن است اين خبر را متوجه آن قيام
 توان آن را نشانه ظهور مهدى عليه السّلام به شمار آورد.خراسان و گيلان هركه باشد با توجه به ضعف سند نمى

بود كه عنوان خراسانى در آن وجود دارد. اما پرسش اين است كه اگر درباره خراسانى همين چند  چه گذشت، همه رواياتىآن
 روايت وجود دارد و آنها هم ضعيف يا مردودند، پس شهرت موجود درباره خراسانى از كجاست؟

 228ص:

و مردى كه همراه اهل خراسان قيام  رسد، خراسانى عنوانى است كه از روايات مربوط به خراسان و مشرق زمينبه نظر مى
كه در معجم احاديث اند. چنانكند انتزاع شده و در واقع متأخران با استفاده از مضمون روايات، چنين عنوانى را جعل كردهمى

امى ه نرود بارها از خراسانى نام برده شده، اما به رواياتى ارجاع شده است كالمهدى كه منبعى براى كتب معاصر به شمار مى
ى گويد آمدن خراسانروايتى كه مى»خوانيم: از خراسانى و حتى مردى از خراسان در آنها نيست؛ مثلا در فهرست اين كتاب مى

تخرج راية »دهد كه: گاه به خبرى از الفتن ابن حماد آدرس مىآن 155...«دهد ماه پيش از ظهور مهدى رخ مى 62و شعيب 
راسان اخرى سوداء قلانسهم سود و ثيابهم بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح سوداء لبنى العباس ثم تخرج من خ

مورد ديگرى كه در معجم از او به خراسانى تعبير  156«.... يكون بين خروجه و ان يسلم الامر للمهدى اثنان و سبعون شهرا
در مجموع از اين كتاب و كتاب عصر  159...«.رث يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحا»مردى از ماوراء النهر است:  153شده

هاى سياه خراسان را همان شود نويسنده آن دو، صاحب پرچمالظهور كه در آن هم نام خراسانى زياد آمده است استفاده مى
 خراسانى دانسته و به رواياتى استناد شده است كه اولا: به صراحت نامى از

 222ص:

                                                           
 .15، ص 8(. معجم احاديث المهدى، ج 2)  151
 .108، ص 2ج (. همان، 1)  155
ارند ها كلاه سياه و لباس سفيد بر تن دآيد كه صاحبان آن پرچمشود. سپس پرچم سياه ديگرى از خراسان بيرون مى(. پرچم سياهى از بنى عباس آشكار مى2)  156

و به نقل از آن:  311، ح 218كشد) الفتن، ص ماه طول مى 62و جلودارشان مردى از بنى تميم به نام شعيب بن صالح است. قيام او تا واگذارى حكومت به مهدى 

 (.896، ص 1معجم احاديث المهدى، ج 
 (.102، ص 2معجم احاديث المهدى، ج «) قد يكون الحارث المذكور فى بعض الروايات هو نفس الخراسانى(.» 8)  153
 به نقل از: سنن ابى داوود. 216الموسوعة فى احاديث المهدى، ص و  895ص  1و به نقل از او: معجم احاديث المهدى، ج  131(. ابن منادى، الملاحم، ص 2)  159



: قابل قبول نيستند، زيرا منبع آنها الفتن نعيم بن حماد است و بسيارى از اين روايات از معصوم صادر خراسان نبرده است. ثانيا
 160اند.نشده

 مرد هاشمى

شود، مردى از بنى هاشم است كه در برخى روايات اهل هاى ظهور به عنوان خراسانى از او ياد مىشخص ديگرى كه در نشانه
كه در احاديث از او به خراسانى تعبير نشده، براى تكميل از خراسان قيام خواهد كرد. با اينشود سنّت وجود دارد و گفته مى

 لازم است روايات مربوط به آن را نيز بررسى كنيم. 161اند،جا كه برخى معاصران او را همان خراسانى دانستهبحث و از آن

نطقه هاى سياه در مكند: سفيانى و پرچملى عليه السّلام نقل مى( وليد و رشدين از ابن لهيعه از ابو قبيل از ابو رومان از ع36)
 شوند.رو مىاصطخر باهم روبه

هاى سياه( جوانى از بنى هاشم هست كه در دست راستش خال وجود دارد و جلودار او مردى از در ميان آنان )صاحبان پرچم
و لشكر  شودهاى سياه آشكار مىگاه پرچمواهد شد و آنبنى تميم به نام شعيب بن صالح است. در آن رويداد كشتار بزرگى خ

 162روند.وجوى مهدى مىگريزد و مردم به جستسفيانى مى

 221ص:

« هاشمى»، «جوانى از بنى هاشم»اين روايت در چند باب از كتاب الفتن با همين سند تكرار شده است. البته در برخى به جاى 
كه اين حديث است. گذشته از اين« كتف»و « كفّ»كه ناشى از تصحيف دو كلمه  168آمدهو به جاى دست راست، كتف راست 

كه سخن از رايات سود متن خبر هم به دليل آن 162در منابع شيعه وجود ندارد، راويان آن از نظر خود اهل سنّت ضعيف هستند.
 هم كرد، قابل قبول نيست.هاى سياهى است كه مقدمه حكومت بنى عباس را فراگفته و مقصود از آن، پرچم

يانى لشكر كند: سف( تيهرتى از معاوية بن صالح از شريح بن عبيد و راشد بن سعد و ضمرة بن حبيب و مشايخ آنان نقل مى33)
گاه كه جنگ به درازا كشيد با مردى از بنى جنگند و آنكند. اهل مشرق با آنها مىخود را به سمت مشرق و فارس گسيل مى

                                                           
ص  1چنين ر. ك: همان، ج . هم201 -862، ص 1و تطبيق كنيد با روايات ج  102و  108، ص 2(. درباره اين روايات ر. ك: معجم احاديث المهدى، ج 1)  160

كه در همه اين موارد عنوان خراسانى از روايات انتزاع شده و به عبارتى  221 -283و على كورانى، عصر الظهور، ص  266و  260، 23، 15، ص 8و ج  208

 برداشت مؤلف است.
 .222و على كورانى، عصر الظهور، ص  266و  260، ص 8(. ر. ك: معجم احاديث المهدى، ج 2)  161
شم فى كفه اليسرى خال و على مقدمته رجل من بنى تميم يقال له شعيب عن على عليه السّلام قال يلتقى السفيانى و الرايات السود فيهم شاب من بنى ها(.» 8)  162

 (.360، ح 221ن، ص الفت«) بن صالح بباب اصطخر فتكون بينهم ملحمة عظيمه فتظهر الرايات السود و تهرب خيل السفيانى فعند ذلك يتمنى الناس المهدى و يطلبونه
 به نقل از: الفتن و ديگران(. 63و  66، ص 8احاديث المهدى، ج  و معجم 353؛ ح 213و ص  358، ح 215(. همان، ص 1)  168
 .186(. الموسوعه فى احاديث المهدى، ص 2)  162



كند و جلودار لشكرش مردى از موالى بنى تميم كنند. او با اهل خراسان قيام مىآخرين نقطه شرق است بيعت مى هاشم كه در
 161كند.است ... سرانجام پيروزى با سفيانى است و هاشمى فرار مى

ه از جمل -داندىاين حديث از نظر سند موقوف است و حجيت ندارد. از نظر متن نيز با رواياتى كه پيروزى را از آن هاشمى م
 هاى سياه خراسانتعارض دارد. به علاوه مضمون اين خبر در جاى ديگرى همراه با ذكر بنى اميه و پرچم -خبر قبلى

 225ص:

كند؛ زيرا مقابله مردى از بنى اميه و مردى از بنى هاشم همراه با عنوان كردن كه احتمال جعل آن را بيشتر مى 165آمده است
تواند به ياه خراسان، از نظر تاريخى كاملا با نبرد بنى اميه و بنى عباس قابل تطبيق است. سفيانى در آن هم مىهاى سپرچم

سفيانى تاريخى كه در آن دوران ظهور كرد تطبيق شود. به اين نكته هم بايد توجه داشت كه مراد از بنى هاشم در بسيارى از 
سيان براى انتساب خود به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله گاه به جاى روايات همان بنى عباس است؛ به خصوص كه عبا

اند تا نسب خود را با اند، يعنى خود را به هاشم )جد عباس بن عبد المطلب( نسبت دادهعباس، هاشم را در نسب خود آورده
 تر كنند.پيامبر و على عليه السّلام نزديك

چه در همه اين احاديث مشترك مضمون آنها كاملا شبيه دو نمونه بالا است. آن روايات ديگرى درباره هاشمى وجود دارد كه
هاى سياه، ظهور او از مشرق يا خراسان و مبارزه او با سفيانى است. در اين روايات است خال دست يا كتف او، فرماندهى پرچم

صالح است و هيچ ردپّايى براى تطبيق او در  از موضوع مبهمى نيز سخن به ميان آمده كه مردى از بنى تميم به نام شعيب بن
ها و سفيانى هاها، قحطانىاند تا همانند يمانىكه گفته شود تميميان آن را براى قبيله خود ساختهتاريخ اسلام وجود ندارد، مگر آن

 و ... موعودى داشته باشند.

 هاى واقعىتواند جزو نشانهمان خراسانى باشد، نمىشود كه مردى از بنى هاشم، حتى اگر هاز مجموع اين روايات استفاده مى
كه مراد از اين شخص خراسانى ظهور به حساب آيد و اگر نام مهدى هم كنار آن آمده است، جز تحريف يا جعل نيست. البته اين

چون  -دارد توان اظهارنظر قطعى نمود. شايد مقصود ابو مسلم خراسانى است كه هم به خراسانى شهرتيا هاشمى كيست نمى
 جا همراه لشكرى بهبه عنوان دعوت كننده براى بنى عباس از سوى آنان به خراسان رفت و از آن

 226ص:

                                                           
هم و يكون نعن شريح ... و مشايخهم قالوا يبعث السفيانى خيله و جنوده فيبلغ عامة الشرق من ارض خراسان و ارض فارس فيثور بهم اهل المشرق فيقاتلو(.» 8)  161

ى تميم ... من بن وقعات فى غير موضع فاذا طال عليهم قتالهم اياه بايعوا رجلا من بنى هاشم و هو يومئذ فى آخر الشرق فيخرج باهل خراسان على مقدمته رجلبينهم 

 (.205المهدى، ص و الموسوعه فى احاديث  202، ص 1؛ معجم احاديث المهدى، ج 361، ح 221الفتن، ص «) ثم تكون الغلبه للسفيانى و يهرب الهاشمى
 .359، ح 213(. الفتن، ص 1)  165



 166و هم ادعاى انتساب به بنى هاشم را داشته است. -كوفه آمد و مقدمات تشكيل حكومت عباسى و سقوط امويان را فراهم كرد
هاى اند ادعا داشت صاحب پرچمو مسلم عليه بنى اميه در خراسان قيام كرد و گفتهو شايد حارث بن سريج است كه پيش از اب

به خصوص كه در  163هاى سياه را عليه گمراهى برافرازيد؛گويد: پرچمسياه است و كميت اسدى در شعرى خطاب به او مى
 169كند ذكر شده است.كتب ملاحم نيز روايتى درباره حارث كه از ماوراء النهر قيام مى

هرحال، خراسانى يا هاشمى هركه باشد بدان جهت كه در روايات ضعيف و گاه مردود و در منابعى غيرمعتبر مانند الفتن ابن به
و گفتيم رايات سود هيچ ارتباطى به ظهور امام عصر عليه السّلام  -هاى سياه و لشكر خراسان از او ياد شدهحماد همراه پرچم

 قابل اعتماد نيست. -ن استندارد بلكه مقصود ظهور عباسيا

 229ص:

 گفتار ششم: ظهور حسنى

هاى ظهور شهرت زيادى يافته است، از اعتبار چندانى برخوردار نيست، اين موضوع كه همانند قيام خراسانى در ميان نشانه
در روضه كافى هم از نظر محتوا زيرا رواياتى كه درباره آن وجود دارد از نظر سند يا منبع اشكال دارند و تنها روايت صحيح 

 ايم.پردازيم كه در موضوع حسنى به آن دست يافتهجا به بررسى رواياتى مىقابل قبول نيست. در اين

كند كه از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: ( محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن محبوب از يعقوب سراج روايت مى39)
 مود:فرج شما چه زمانى است؟ فر

وقتى فرزندان عباس باهم اختلاف كنند و سلطنت آنان سست شود، شامى و يمانى ظهور كنند و حسنى به حركت درآيد و 
 بردگاه برخى از موالى او اين خبر را براى حسنى مىطلبد. آنصاحب الامر از مدينه به مكه آيد ... از خداوند اجازه ظهور مى

فرستند. در اين زمان صاحب الامر كشند و سرش را براى شامى مىما اهل مكه او را مىكند، ادستى مىو او بر خروج پيش
 130كنند.شود و مردم با او بيعت مىآشكار مى

                                                           
 هاى منصور عباسى به ابو مسلم اين بود كه چرا ادعا كرده فرزند سليط بن عبد اللّه بن عباس است و ابو مسلم آن را رد نكرده است) تاريخ(. يكى از اعتراض1)  166

 (.291، ص 6طبرى، ج 
 .881و  100، ص 6(. همان، ج 2)  163
 .892، ص 1و معجم احاديث المهدى، ج  131منادى، الملاحم، ص (. ابن 8)  169
انى و هى سلطانهم ... و ظهر الشامى و اقبل اليم -عن يعقوب السراج قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام متى فرج شيعتكم؟ فقال: اذا اختلف ولد العباس و(.» 1)  130

لى مكة بتراث رسول اللّه ... و يستأذن اللّه فى ظهوره فيطّلع على ذلك بعض مواليه فيأتى الحسنى فيخبره و تحركّ الحسنى و خرج صاحب هذا الامر من المدينه ا

كلينى، ...«) تبعونه س و يالخبر فيبتدر الحسنى الى الخروج فيثب عليه اهل مكة فيقتلونه و يبعثون برأسه الى الشامى فيظهر عند ذلك صاحب هذا الامر فيبايعه النا

 (.221ى، ص روضه كاف
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با اين تفاوت كه اولا، طريق كلينى  131كند.اين روايت را كلينى در روضه كافى آورده و نعمانى ضمن دو روايت آن را نقل مى
 ج صحيح است، اما طريق نعمانى به يعقوب ضعف دارد. ثانيا، در الغيبة نعمانى به جاى شامى، سفيانى آمده است.به يعقوب سرا

كه در آن از اختلاف بنى عباس سخن گفته شده كه مجموع رسد: يكى ايندرباره محتواى اين روايت چند اشكال به نظر مى
ف بنى اى طولانى بين اختلااى نيست كه بتوان گفت مقصود امام فاصلهنهگوكند و عبارت هم بهرو مىروايت را با مشكل روبه

عباس و ظهور حسنى است. از طرفى تصور برگشت حكومت عباسيان يا تشكيل حكومتى به نام آنان در آخر الزمان بر هيچ 
 .خوردهايى است كه در اين روايت به چشم مىدليل و قرينه درستى متكى نيست. اشكال دوم، ابهام

ند، دستى ككه حسنى در برابر مهدى براى قيام پيشكه مهدى پس از آمدن از مدينه به مكه، تازه اجازه ظهور بخواهد و ايناين
مطالبى قابل تأمل است. كشته شدن حسنى به دست اهل مكه و فرستادن سر او براى شامى هم مطلبى است كه در احاديث 

رسد در آخر الزمان و با وجود ارتباطات، لازم باشد سر مقتول را براى شخصى مىكه به نظر نديگر وجود ندارد، ضمن اين
فى به رسانى داشته كه با وجود ارتباطات آخر الزمان منتبفرستند؛ چون انگيزه ارسال سر در تاريخ، بيشتر جنبه تبليغى و اطلاع

 رسد. روايت دوم درباره حسنى در ذيل حديث مفضل چنين آمده است:نظر مى

صورت از سوى شود؟ امام فرمود: حسنى جوان خوش( ... مفضل بن عمر از امام صادق عليه السّلام پرسيد: سپس چه مى90)
 كند و با صداىديلم خروج مى

 281ص:

 لبيكهاى طالقان كه مردانى آهنين هستند او را زند: اى آل احمد! منادى جانب ضريح را پاسخ دهيد. پس گنجرسا فرياد مى
. درخشدرود و صورتش چون ماه شب چهارده مىشان شعيب بن صالح تميمى است. حسنى سوى آنان مىگويند، فرماندهمى
جا را پناهگاه خود قرار دهد. سپس خبر كه وارد كوفه شود و آنكشد تا آنگاه بر كوچك و بزرگ و شيرخوار شمشير مىآن

گويد: به سراغ او خواهيم رفت. اين كيست كه به قلمرو ما آمده است؟ حسنى مى گويند:رسد. ياران حسنى مىاو به مهدى مى
طلبد. مهدى عصا و انگشتر آيد و از او معجزه مىگويند نزد مهدى مىسپس با چهار هزار لشكريان خود كه به آنان زيديه مى

د، اما چهار كنشود و با او بيعت مىيم مهدى مىنشاند كه بارور شود. حسنى تسلدهد و درختى بر سنگ مى... پيامبر را نشان مى
 132كشد.جنگد و همه را مىكنند. مهدى با آنان مىهزار نفر زيدى بيعت نمى

                                                           
 .269و  263(. نعمانى، الغيبة، ص 1)  131
دى من حول اقال المفضل: ثم ماذا يا سيدى؟ قال: ثم يخرج الحسنى الفتى الصبيح من نحو الديلم يصيح بصوت فصيح: يا آل احمد! اجيبوا الملهوف و المن(.» 1)  132

ة و لا ذهب بل هى رجال كزبر الحديد كانّى انظر اليهم على البراذين الشّهب فى ايديهم الحراب، الضريح. فتجيبه كنوز اللّه بالطالقان كنوزا و اىّ كنوز ليست من فض

 (.208خضيبى، الهداية الكبرى، ص ...«) اميرهم رجل من تميم يقال له شعيب بن صالح. فيقبل الحسنى اليهم وجهه كدارة البدر يربع الناس جمالا 



لسى هم كند. مجاين كلمات بخشى از حديث طولانى مفضل بن عمر است كه حسين بن حمدان در كتاب الهداية الكبرى نقل مى
هاى علماى شيعه اين روايت وجود گويد: در يكى از نوشتهاى ندارد، بلكه مىن اشارهاين روايت را نقل كرده؛ اما به منبع آ

خورد. سندى كه در كتاب الهداية الكبرى براى اين كه در نقل مجلسى تقدّم و تأخر مختصرى به چشم مىضمن اين 138دارد.
 حديث آمده چنين است:

 282ص:

سماعيل الحسنى و على بن عبد الله الحسنى عن ابى شعيب محمد بن نصر عن حسين بن حمدان الخصيبى حدثنى محمد بن ا»
كه پيداست در اين سند افتادگى يا تصحيف وجود  132...«ابن الفرات عن محمد بن مفضل قال سألت سيدى ابا عبد اللّه الصادق 
يد: اى مفضل ... بنابراين، راوى اصلى فرماكند و امام مىدارد، چون در ادامه روايت، پيوسته مفضل بن عمر از امام پرسش مى

تواند محمد بن مفضل باشد. اين اشكال در سند بحار الأنوار نيست و در آن محمد بن مفضل از مفضل بن عمر از امام صادق نمى
 كند.عليه السّلام نقل مى

 شود:با اين حال، روايت سند خوبى ندارد و از جهات متعدد بر آن اشكال مى

بن حمدان صاحب كتاب الهداية الكبرى است كه كتابش غير معتبر و مشتمل بر مطالبى نادرست و جعلى يكى شخص حسين 
و از  131نويسان و ديگر عالمان شيعه ندارد. نجاشى او را فاسد المذهب خواندهاست و خود مؤلف هم جايگاهى ميان رجال

ه رجاليون به بدترين صورت ممكن بر او طعن زده و به ميان متأخران، افندى حرف آخر را درباره او چنين گفته است كه هم
 135اند.گويى و انحراف و ديگر عيوب او اشاره كردهدروغ

اى در سند وجود دارند كه در يك طبقه آن، دو نفر حسنى هستند. درباره مفضل بن عمر هم گرچه علاوه بر او، افراد ناشناخته
 و همين روايت بر آن دلالت دارد اين است كه غاليان مطالب چه آشكار استولى آن 136اختلاف نظر فراوان است؛

 288ص:

                                                           
 .11، ص 18ر، ج (. محمد باقر مجلسى، بحار الانوا2)  138
 .892(. خضيبى، الهداية الكبرى، ص 1)  132
 .136، ص 1(. رجال نجاشى، ج 2)  131
 .11، ص 2(. رياض العلماء، ج 8)  135
ت امام (. اما شيخ مفيد او را جزء ثقا819، ص 2اند خطّابى است) ج گويد: فاسد المذهب و مضطرب الروايه است و به او اعتنايى نيست و گفته(. نجاشى مى2)  136

 (.825كند) الغيبة، ص ( و شيخ طوسى او را در شمار سفراى ستوده ائمه آورده و رواياتى در مدح او نقل مى215، ص 2داند) الارشاد، ج صادق عليه السّلام مى



كه به  -كه گفته شد در نقل الهداية الكبرى نامى از خود مفضل نيست و به اعتماد نقل مجلسىاند. ضمن اينزيادى بر او بسته
اعتمادى به سند نيست و رد آن به دليل هرحال بايد سند را تصحيح كرد. به -احتمال قوى مصدر او جز كتاب الهدايه نيست

 كتاب حسين بن حمدان و شخص او كافى است.

 از نظر متن نيز ايرادهاى زيادى به روايت وارد است:

صفحه است كه در آن، مطالب گوناگون از امام ششم سؤال شده و آن حضرت به تفصيل پاسخ  25اولا: مجموع حديث مفضل 
حسنى است. واقعيت آن است كه انتساب چنين روايات طولانى به خصوص با بيان مطالبى اند و از آن جمله، داستان داده

 غيرضرورى و شبيه داستان به ائمه معصومين عليهم السّلام بسيار بعيد است.

دانيم ديلم محل حكومت علويان زيدى از نسل امام حسن ثانيا: در اين روايت، خروج حسنى از سوى ديلم عنوان شده و مى
ترين حركت علويان در اين منطقه توسط يحيى بن عبد اللّه حسنى برادر نفس زكيّه انجام شد ى عليه السّلام است. قديمىمجتب

پس  133جا گريخت و قيام كرد و سرانجام در زندان هارون به طرز مشكوكى از دنيا رفت.كه پس از شكست نهضت فخّ به آن
يام كرد، به ديلم گريخته، با حسن بن زيد حسنى بيعت كردند و دولت علويان را از او، ياران يحيى بن عمر علوى كه در كوفه ق

 ق(. 815 -210) 139تأسيس نمودند

كه اول و آخر آن كاملا متناقض ثالثا: در اين متن دوبار تصريح شده است كه همراهان حسنى زيديه نام دارند، گذشته از اين
گويد همه لشكريان رود و در آخر روايت مىر نفر از زيديه به سراغ مهدى مىگويد حسنى با چهار هزااست، زيرا در ابتدا مى

 كنند جز آن چهار هزار نفر كه با مهدىحسنى با مهدى بيعت مى
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كه لشكريان حسنى فقط همان چهار هزار نفر معرفى شده بودند. علاوه بر اينها در روايت شوند، درحالىجنگند و كشته مىمى
 هايى وجود دارد كه با توجه به مردود بودن مصدر و سند آن نيازى به تفصيل بيشتر نيست.امابه

كنند، پسر عمويش حسنى كند و اهل يمن او را پيروى مىكه مهدى خراسان را فتح مى( على عليه السّلام فرمود: پس از آن91)
لشكر سزاوارترم؛ من مهدى و فرزند حسن هستم. مهدى گويد: گويد: من به اين شود و مىبا دوازده هزار سوار به او ملحق مى

 190كند.دهد و حسنى لشكر را به او تسليم مىطلبد و مهدى معجزاتى نشان مىام. حسنى از مهدى دليل مىبلكه من مهدى
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ن را ضمن كند و سيد بن طاووس هم خلاصه آاين كلمات را صاحب عقد الدرر ضمن روايتى طولانى از امير مؤمنان نقل مى
نقل عقد الدرر به جهت نداشتن سند، قابل اعتنا نيست،  191روايتى ديگر از آن امام به سند سليلى صاحب الملاحم آورده است.

شود و عقد الدرر هم در قرن هفتم نوشته شده است. نقل اى بر صحت و انتساب آن به امير مؤمنان يافت نمىكه قرينهضمن آن
اند. علاوه بر عالم سنى مذهب است و سندى كه سليلى آورده از رجال ناشناخته اهل سنتّ ابن طاووس از ملاحم سليلى

گويد و اين با ديگر هاى مصدرى و سندى بايد توجه داشت كه روايت عقد الدرر از رفتن مهدى به دمشق سخن مىاشكال
است. در متن سليلى هم به تفصيل از نام ياران  چنين از دمشق )كه مركز امويان بوده( تجليل شدهروايات ظهور تناقض دارد. هم

توان اين مطالب را به امير مؤمنان نسبت داد، چون مهدى و نام شهرهاى آنان ياد شده كه به داستان بيشتر شباهت دارد و نمى
 ر ندارد.بزرگوادر مقايسه با گفتار آن حضرت در نهج البلاغه و منابع معتبر ديگر، اين متن هيچ شباهتى به كلمات آن امام 
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اى كه پس از جنگ جمل در بصره ايراد كرد، فرمود: حسنى صاحب طبرستان با گروه زيادى از ( امير المؤمنين در خطبه92) 
رود و گاه به قم مىنمايد. سپس به اصفهان و آنجا را فتح مىكند و سوى نيشابور رفته آنسواره و پياده نظام خود قيام مى

شود و اموال آنان را غارت و زن و فرزندانشان شوند. حسنى پيروز مىدهد كه عده زيادى كشته مىها رخ مىبين او و قمى جنگى
 192كند.را اسير مى

شود؛ بنابراين، اعتبارى اين روايت تنها در بحار الانوار و بدون ذكر منبع و سند آمده و مضمون آن در جاى ديگر يافت نمى
جا كه احتمال جعل آن از سوى علويان طبرستان كه از نسل امام حسن مجتبى عليه السّلام بوده و در آنندارد. ضمن اين

 كردند و گرايش زيدى داشتند، بعيد نيست.حكومت مى

 در پايان اين گفتار، در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.

كه سه گروه باهم در كشمكش هستند اما در برابر او تسليم درحالىشود، ( امام باقر عليه السّلام فرمود: مهدى وارد كوفه مى98)
 گويد؛ اما از شدت صداى گريه سخنان او مفهوم نيست.رود و سخن مىشوند. مهدى به منبر مىمى

كنند و او پرچم را به حسينى بينم كه آنان را رهبرى مىاين است سخن رسول خدا كه فرمود: گويا حسنى و حسينى را مى
 198كنند.دهد و با او بيعت مىمى
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اين روايت در كتاب الغيبة شيخ طوسى با سندى ضعيف نقل شده و معناى آن كاملا مبهم است. شيخ مفيد و طبرسى همين 
و قد  ينىهو قول رسول اللّه كانّى بالحسنى و الحس»اند اما جمله روايت را به سند عمرو بن شمر از امام باقر عليه السّلام آورده

گردد. اى برمىبه چه كلمه« ها»و « هو»كه روشن نيست ضميرهاى ضمن اين 192را ندارند.« قاداها فيسلمها الى الحسينى فيبايعونه
رسد كه اين جمله از سوى برخى راويان يا ناسخان بر روايت افزوده شده يا از حاشيه به متن انتقال يافته است، چون به نظر مى

 كند.هرحال اين روايت علاوه بر ضعف سند، مطلبى را درباره حسنى اثبات نمىبر ندارد. بهتناسبى با متن خ

كند قرار خواهد داد. نام او محمد بن على از فرزندان سبط ( خداوند زمين را زير پاى انسان پاكدامنى كه از مكه قيام مى92)
گروه  بيند بدن آنرسد و مىيابد. او يك روزه به بيداء مىاكبر حسن بن على عليهما السّلام است كه به امام حسنى شهرت مى

رادران گويد: صبر كنيد باند مىاند ... جبرئيل به كسانى كه از مدينه گريختهدر زمين و سرهايشان بيرون است، ولى هنوز زنده
آيند ... حسنى بر عراق مى سوى شما -چه خداوند به لشكر سفيانى انجام دادهخوشحال از آن -مؤمن شما با ولى خدا حسنى

خواهد دجّال را بكشد و او آيد و از حسنى مىرود ... سپس عيسى عليه السّلام فرود مىگمارد و سوى روم مىجانشينى مى
گويد: اين آخرين روز عمر توست و ملك الموت به آرامى از حسنى قبض كند و مىكند. عيسى از حسنى تشكر مىچنين مىهم

 191د.روح خواهد كر
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گونه است كه ابن منادى از مؤلفان قرن چهارم به نقل از اهل كتاب آورده و پانزده صفحه از چه گذشت، گزارشى داستانآن
ابو سليمان عبد اللّه بن جرير جوالقى به من خبر »گويد: كتاب خود را به آن اختصاص داده است. وى در ابتداى اين روايت مى

آورى اخبار ملاحم است از كتاب دانيال اين مطالب را برايم نقل كرد و گفت آنها را از كتاب كه اهل جمع داد مردى از اهل
ابن  «دهد، چون عجايبى از گذشته و آينده را دربر دارد.بزرگان خود شنيده است و اين كتاب را به كسى كه اعتماد ندارد نمى

آورد؛ اما اين كتاب شناخته شده نيست؛ هرچند در منابع بسيارى از آن ل مىمنادى مطالب فراوان ديگرى به نقل از كتاب دانيا
 ابن منادى نقل ديگرى درباره حسنى به شرح زير آورده است: 195شود.ياد شده و مطالبى از آن گزارش مى

 جاد ... در آنروگمارد و خود به سوى كوفه مى( حسنى مردى از اهل بيت خود به نام شعيب بن صالح را بر يارانش مى91)
انى رود ... پس از پيروزى بر سفيگاه با صد هزار نفر به جنگ سفيانى مىكنند. آنخواند و مردم كوفه با او بيعت مىخطبه مى
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گردد و او كارگزارانش را به شهرها زند ... زمين براى حسنى خالص مىدست و پاى او را قطع كرده، سپس او را گردن مى
 196دارد.گسيل مى

فقال عمر بن الخطاب يا رسول »خوانيم: تداى اين متن سندى ندارد و معلوم نيست گفته چه كسى است؛ اما در آخر آن مىاب
ى گونه كه در ابتدادر جواب اين جمله هم سخنى از رسول خدا نيست تا بتوان روايت را به آن حضرت نسبت داد، همان...« اللّه 

 و نيست. در مجموع به دو حديثمتن نيز نامى از آن حضرت يا صحابه ا
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رسد گوينده يا سازنده آن حسنى و مهدى را باهم خلط نموده و برخى مطالب مربوط به مهدى اخير اعتمادى نيست و به نظر مى
 را درباره حسنى آورده است.

روايات مشهور فريقين، حسنى از خراسان بنا به »در پايان ذكر اين نكته هم لازم است كه در پاورقى اين كتاب گفته شده: 
اما نگارنده به چنين رواياتى از فريقين دست نيافت و روشن نيست اين شهرت نادرست درباره حسنى از  193«كندخروج مى

گاه او را ياور مهدى و گاه كه سرانجام معلوم نشد حسنى، ممدوح است يا مذموم، چون رواياتى كه گذشتكجاست ضمن اين
 كنند.مهدى معرفى مى در برابر

 ها در تاريخحسنى

 چه گذشت رواياتى بود كه در آنها از ظهور حسنى سخن به ميان آمده است.آن

ه ارتباط خورد كتطبيق اين روايات بر حوادث تاريخى قطعى نيست. در برخى از آنها نام ديلم و طبرستان و زيديه به چشم مى
توان آنها را با رويدادهاى تاريخى تطبيق كرد. خ آشكار است؛ اما به طريق علمى نمىها در تاريتنگاتنگ آن روايات با حسنى

ها، يعنى نسل امام حسن مجتبى عليه السّلام در تاريخ اسلام شهرت زيادى دارند و با اين حال، بايد توجه داشت كه حسنى
 رباره آنها شده است.هاى وقت قيام كرده و حتى ادعاى مهدويت نيز دتعدادى از آنان عليه حكومت

 هاى فرزندان امام حسن مجتبى عليه السّلام كه پيش از دوران غيبت رخ داده، چنين است:ترين قيامفهرستى از مهم

ق(. سخن درباره او و  121. محمد بن عبد اللّه بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى عليه السّلام، معروف به نفس زكيّه )سال 1
 ذيل بحث نفس زكيّه گذشت. ادعاى مهدى بودنش

 289ص:

                                                           
 .208 -200حم، ص (. ابن منادى، الملا2)  196
 ، پاورقى.90(. همان، ص 1)  193



 199(.159. حسين بن على بن الحسن المثلث بن الحسن بن الحسن المجتبى عليه السّلام معروف به شهيد فخ )سال 2

 500ق در ديلم(. 165. يحيى بن عبد اللّه بن الحسن المثنى، برادر نفس زكيّه )سال 8

 501سن المثنى )دوران هارون در مغرب(.. محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد اللّه بن الح2

 502ق در كوفه(. 199. محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى، معروف به ابن طباطبا )سال 1

 508ق در مدينه(. 199. محمد بن سليمان بن داوود بن الحسن المثنى )سال 5
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 505ق در مكه(. 211. اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبد اللّه بن الحسن المثنى )سال 9
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ها در تاريخ اسلام است. به اين نكته بايد توجه داشت كه غالب اين افراد تفكر زيدى داشته و با هاى حسنىاينها بخشى از قيام
اى نداشتند. اختلاف حسنى و حسينى يا به عبارتى اختلاف اماميه و ئمه معصومين عليهم السّلام و شيعيان امامى مذهب ميانها

                                                           
 .228، ص 1و ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  292(. تاريخ خليفه، ص 1)  199
 .222، ص 3(. تاريخ طبرى، ج 2)  500
 .818، ص 8(. مسعودى، مروج الذهب، ج 8)  501
 .123، ص 3و تاريخ طبرى، ج  810(. تاريخ خليفه، ص 2)  502
 .25، ص 2ج  (. مسعودى، همان،1)  508
 .803و  265، ص 9(. تاريخ طبرى، ج 5)  502
 (.118، ص 2رساند) مروج الذهب، ج . مسعودى نسب او را به حسن مثنى مى261(. همان، ص 6)  501
ريخ كه به راه انداخت) تاگاه به مدينه رفت و وقتى بازگشت كشتار فراوانى در م(. اين شخص با قيام خود در مكه مشكلات زيادى براى مردم فراهم كرد، آن3)  505

 (.825، ص 9طبرى، ج 
 .859، ص 9و ر. ك: تاريخ طبرى، ج  118، ص 2(. مسعودى، همان، ج 1)  506
 .833، ص 9(. تاريخ طبرى، ج 2)  503



كند كم هايى كه نارضايتى ائمه معصومين از پسر عموهاى خود را بيان مىزيديه، موضوعى جدى در تاريخ تشيع است. گزارش
قيام  كردند و هر از چندىبه سكوت ائمه عليهم السّلام در برابر حاكمان وقت اعتراض مىها پيوسته گونه كه حسنىنيست. همان

دادند، هواداران آنان هم غالبا زيديه بودند كه شرط امامت را قيام به شمشير توسط فرزندان حضرت زهرا ناكامى صورت مى
 دانستند.عليها السّلام مى

ه ها رهبرى شده و تقريبا همه آنها بهاى علويان از سوى حسنىهد بيشترين قيامدنگاهى به كتاب مقاتل الطالبيين نشان مى
 شكست انجاميده است، مگر حركت حسن بن زيد كه در طبرستان به ثمر رسيد و حكومتى تشكيل داد.

وان چنين تمىهاى ظهور، نبدين ترتيب و با توجه به تعداد اندك و غيرمعتبر بودن روايات مربوط به حسنى در موضوع نشانه
 هاى ظهور امام عصر معرفى نمود.شخص يا عنوانى را از علامت

 221ص:

 سخن آخر

هاى ظهور قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله موضوعى نيست كه به راحتى بتوان درباره آن اظهارنظر كرد، زيرا از سويى نشانه
و سنى ذكر شده و از سوى ديگر، انگيزه براى جعل و تحريف درباره آن  طور گسترده در منابع كهن و معتبر شيعهروايات آن به

هايى كه روايات معصومين عليهم السّلام را بر خود تطبيق كرده يا بخشجدى بوده است. مدعيان مهدويت يا هوادارانشان از اين
 ر است. متأسفانه مؤلفان قديم و جديد هماند و اين موضوع از برخى روايات به خوبى آشكااز آن را تحريف كنند، ابايى نداشته

ثار كنند و به بررسى و تحليل احاديث و آگونه كه بايد در اين موضوع قلم نزده و اغلب به نقل رواياتى در اين باره اكتفا مىآن
 پردازند.نمى

را كه احتمال تاريخى هاى ظهور نوشتار حاضر، با هدف رويكردى جديد به موضوع علائم ظهور، تلاش كرد بخشى از نشانه
 توان چنين خلاصه كرد:بودنش وجود دارد بكاود. نتايج اين پژوهش را مى

هاى برپايى قيامت )اشراط الساعه( در روايات، به خصوص منابع اهل سنّت، خلط شده و برخى هاى ظهور با نشانه. علامت1
 هاى قيامت به عنوان علامت ظهور تلقى شده است.از نشانه

هاى سياه از سمت مشرق و خراسان كه جز چند مورد، در منابع اهل سنّت وجود دارد ت مربوط به بيرون آمدن پرچم. روايا2
 گويى قيام بنى عباس است يا عباسيان پس ازگويند و پيشاند: بخشى از آنها قطعا از مهدى سخن نمىدو دسته
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يگر كه كلمه مهدى در آنها وجود دارد، به دسته اول ارجاع و با آن تفسير اند و بخش درسيدن به حكومت آنها را جعل كرده
 ت.، نشانه ظهور مهدى نيس«رايات سود»شود. بنابراين شوند، چون تفصيل بين اين دو گروه از مجموع روايات استفاده نمىمى



چهار يا پنج نشانه حتمى از جمله نفس . از ميان روايات مربوط به كشته شدن نفس زكيّه پيش از ظهور، تنها چند خبرى كه 8
اند. رشقابل پذي -هرچند در اصطلاح صحيحه گفته نشوند -اند، اهميت دارند كه از اين ميان دو يا سه روايتزكيّه را بيان كرده

ق(، احتمال  121با اين حال و با توجه به امكان تحريف يا تطبيق غالب اخبار نفس زكيّه بر محمد بن عبد اللّه حسنى )متوفاى 
 اى براى ظهور به شمار آيد، منتفى نيست.سيرت كه مرگ او نشانهكشته شدن انسانى پاك

فيانى كند، خروج سشود و نوعى تواتر معنوى را در منابع شيعه و سنى اثبات مىاى كه براى ظهور گفته مىترين نشانه. مهم2
در اخبار سفيانى جدّى است و از سوى ديگر ظهور مدعيان سفيانى  هاى مربوط به دخالت امويان و عباسياناست. هرچند ابهام

وع توان اصل موضباشد، با اين حال نمىدر شرايط حساس تاريخ اسلام و تطبيق اجمالى بخشى از روايات بر آنان قطعى مى
 همه آنها يا برگرداندن اين طور گسترده در منابع شيعه و سنى وجود دارد و خدشه درسفيانى را انكار كرد؛ زيرا روايات آن به

 مجموعه، به منشأ و منبعى واحد امكان ندارد.

. طلوع خورشيد از مغرب نشانه ظهور مهدى نيست، در عين حال بهره بردارى فاطميان مصر از اين روايات، اصل آنها را 1
 هاى قيامت است.رسد اين موضوع از نشانهسازد، بلكه به نظر مىمردود نمى

اند، كمترين اخبار را به خود اختصاص هاى ظهور شهرت زيادى يافتهنوان خراسانى و حسنى كه در ميان نشانه. دو ع6و  5
 داده و اثبات علمى نشانه بودن آن دو دشوار است.
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 68محمد بن جعفر الصادق عليه السّلام 

 289محمد بن جعفر بن حسن، 

 289محمد بن جعفر بن يحيى 

 122، 128محمد بن حسان رازى، 

 123محمد بن حسن بن وليد 

 126س زكيّه(، محمد بن حسن )نف

 126محمد بن خلف حدادى، 

 289محمد بن سليمان حسنى 

 121محمد بن صامت، 

 81محمد بن عباس بن عيسى 

 123محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان 

 112محمد بن عبد اللّه تيهرتى، 

 222، 283، 200، 113، 115، 111، 111، 129، 126، 182، 129، 123، 126، 62، 61، 29، 22محمد بن عبد اللّه حسنى 

 21محمد بن على بجلى، 

 121، 103محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس 

 115محمد بن على )راوى(، 

 131محمد بن على قرشى 

 122، 128محمد بن على كوفى ابو سمينه 

 68محمد بن على هادى )ع( 



 62، 22محمد بن قاسم علوى، 

 125محمد بن محمد بن عصام 

 152، 125، 26محمد بن مسلم 

 282، 196، 105محمد بن مفضل 

 130محمد بن موسى، 

 193، 131، 25محمد بن همام 

 229، 196، 128محمد بن يحيى 

 252ص:

 62مختار، 

 11مخدج 

 196، 191، 139، 133مروان بن حكم 

 162مروان بن عبد اللّه بن عبد الملك 

 139، 162، 123، 112، 102، 108، 100مروان حمار 

 131مروانى، 

 118مسعدة بن صدقه 

 136، 129مسعودى، 

 112مسلم بن يسار 

 51مسيحا، 

 135، 92مصعب بن عبد اللّه زبيرى 



 122معتّب، 

 165، 82معتصم 

 182معتمر بن سليمان، 

 152، 29، 20معلى بن خنيس 

 105معمر بن يحيى 

 36مغربى )نشانه ظهور( 

 29، 23مغيرة بن سعيد 

 282، 281، 280مفضل بن عمر 

 285، 282، 123، 123، 125، 39، 35، 31، 32، 38، 62، 52، 11، 12، 23، 81، 23، 21مفيد، 

 38، 51، 28مقدسى شافعى 

 193، 111، 180، 129، 123، 116، 103، 60منصور عباسى 

 129موسى بن عبد اللّه بن حسن 

 121، 12موسى )ع(، 

 218، 212، 61مهدى فاطمى 

 121ميمون البان، 

 282، 25، 20، 25ى نجاش

 205نزال بن سبره، 

 10، 82نسائى 

 120، 69نصر بن سيار، 



، 159، 155، 152، 111، 122، 108، 96، 35، 38، 62، 52، 25، 22، 20، 85، 81، 81، 23، 26، 25، 21، 22، 21نعمانى 
213 ،219 ،222 ،280 

، 185، 181، 182، 182، 115، 112، 103، 102، 93، 96، 38، 52، 10، 26، 20، 86، 82، 88، 82، 28، 22نعيم بن حماد، 
119 ،158 ،152 ،132 ،139 ،192 ،228 ،222 ،226 

، 189، 183، 186، 185، 181، 182، 188، 182، 181، 180، 126، 125، 121، 39، 36، 65، 58، 52، 29، 16نفس زكيّه 
120 ،121 ،128 ،121 ،125 ،126 ،123 ،129 ،110 ،111 ،112 ،112 ،111 ،115 ،116 ،113 ،151 ،152 ،151 ،220 ،
221 ،288 ،222 

 166، 82واثق، 

 119وليد بن عبد الملك 

 258ص:

 139، 131، 99، 10، 20وليد بن مسلم 

 162، 123، 105، 100وليد بن يزيد بن عبد الملك 

 101وهيب بن حفص، 

 61هارون الرشيد 

 225هاشم، 

 226، 221، 222، 112، 125، 110، 36، 16هاشمى 

 129، 100هشام بن عبد الملك 

 222هلاگو 

 131هيثم بن خارجه، 

 210، 19، 13يأجوج و مأجوج 

 131يحيى بن زكريا، 



 181يحيى بن زيد 

 289، 288، 129يحيى بن عبد اللّه حسنى 

 288، 62، 28يحيى بن عمر علوى 

 10، 82يحيى بن معين، 

 99يزيد بن عبد الملك 

 161، 31يزيد بن معاويه، 

 162، 105، 100يزيد بن وليد بن عبد الملك 

 189، 183يعقوب بن يزيد، 

 229يعقوب سراج 

 129، 121يعقوبى، 

 229، 221، 220، 219، 213، 131، 166، 168، 151، 125، 120، 183، 186، 36، 30، 69، 58، 52، 15يمانى 

 219، 213، 131يوسف بن كليب، 

 111يوسف عليه السّلام 

 66511الرحمن، يونس بن عبد 
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